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هر چه اوج بگیری کوچکتر می شوی
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گاهی آمارها، چیزی فراتر از یک عدد یا یک رقم خشک 
و خالی هســتند. چیزی که در پس آنها نشانه‌‌هایی از 
زندگی وجــود دارد، به این آمار دقت کنید: »در طول 
هشت ســال دفاع مقدس، به ازای هر 60 متر مربع از 
خاک ایران، یک نفر شهید شده است.« اینجور جاهاست 
که آمار و اعداد چیزی فراتر از یک رقم ریاضی خشک 
و خالی هســتند و باید در پس آنها مفاهیم زیادی را 
جستجو کرد از زندگی تا فدا کردن زندگی برای زنده 

ماندن میلیون‌‌ها نفر دیگر.
جایــی در جغرافیایــی خــاص و در تاریخی ویژه و 
متمایز صدهــا هزار نفر جانشــان را برای مفهومی 
عمیق یعنی دفاع از زندگی به بازی گرفتند تا امروز 
نبض زندگی در گوشــه و کنار ایــن آب و خاک و 
بــرای پیر و جــوان و زن و مرد ایــن مملکت بزند. 
بار دیگر عددهــا را مرور می‌‌کنیم: حدود 220 هزار 
شــهید، 505 هزار جانباز، 50 هــزار آزاده و صدها 
هزار رزمنده‌‌ای که بخشــی از زندگیشــان را در راه 

سربلندی این آب و خاک اهدا کردند.
تاسیس بنیاد شــهید در 22 اسفند 1358 در واقع 
ناشی از نگاه آینده‌‌نگرانه امام راحل نسبت به انقلاب 
نوپا و دشــمنان آینده آن اســت که طبیعتا بدون 

جانبازی و جانفشــانی نخواهد بود. درســت از 10 
سال پیش در این چنین روزی و با چنین مختصات 
فرخنده‌‌ای با پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در تقویم ملی با نام روز شــهید و بزرگداشت شهدا 

نامگذاری شد.
نگاهــی به اطــراف و اکنافمان در شــرق و غرب و 
شمال و جنوب دنیا کشورهایی وجود دارند که برای 
نکوداشت سربازانشــان و آنانی که برای کشورشان 
جانشــان را باختند یا بخشــی از وجودشــان را به 
میهنشــان هدیه کردند ارگان‌‌ها، سازمان‌‌ها و حتی 
وزارتخانه‌‌هایی تاســیس شــده تا علاوه بر خدمات 
رســانی در بعد معنــوی و زنده نگه داشــتن یاد و 
خاطره زنان و مردان فداکار یک ملت اقداماتی انجام 
دهد. این ارگان‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها و حتی انجمن‌‌های 
مردم‌‌نهاد ممکن است در افغانستان جنگ‌‌زده از پس 
چند دهه یــا در عراق و الجزایر و فرانســه و کانادا 
و اســترالیا و کوبا و ... باشــد، کشورهایی که روزی 
روزگاری درگیر جنگی خونین یا انقلابی برای رهایی 

و استقلال بوده‌‌اند.
ســاختارهایی که بعدی از ابعاد آنها نکوداشت یاد و 
خاطره عزیزانی بوده که عزت کشورشــان را به جان 

خریده‌‌انــد و هنگامی که می‌‌بینید در گوشــه‌‌ای از 
میدان ســرخ مســکو هنوز و هر روز سربازان روس 
در پای مزار ســرباز گمنامشــان در حال رژه رفتن 
هســتند و به بنایی نمادیــن ادای احترام می‌‌کنند 
شــاید تصور کنیــد که این اتفاق مربــوط به 10 یا 
بیست سال پیش اســت، اما شاید باورتان نشود که 
حالا داریم به هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی 
دوم نزدیک می‌‌شــویم و این پاسداشت یاد و خاطره 
سربازان گمنام آن کشور قصه 8 دهه وفاداری مداوم 
بازماندگان است نسبت به آنان که جانبازی کردند و 

جانشان را برای هدفی والا یعنی میهنشان باختند.
حالا و در آســتانه اســفندی دیگر و تاسیس نهادی 
مقــدس به نام بنیاد شــهید و امــور ایثارگران و به 
گرامیداشــت نام و یاد شــهدایی از تبار این میهن 
آسمانی و الهی بار دیگر یادآوری می‌‌کنیم حادثه‌‌ای 
را که تا همیشــه تاریخ ســتاره‌‌هایی ماندگار شدند. 
ستاره‌‌هایی که هیچگاه در محاق فراموشی نخواهند 
رفــت و ما مردمــان وفادار هر بار و هر ســال مرور 
می‌‌کنیم رشادتشان را و افتخار می‌‌کنیم به رفتنشان 

که ضامن بودنشان بود و بودنمان.
سردبیر

آمارهایی برای یک ملت
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معمولا همه‌ی ما در ماه پایانی ســال دچار اضطراب 
ناخواســته‌ای می‌شویم که ناشــی از سرسام شهر و 
تکاپوی آخر ســالی اســت که یکماه پایانی سال را 
تحت شــعاع قرار می‌دهد. تکاپــو و هیاهویی که در 
عین حال شیرینی و حلاوت یادآوری نوستالژی‌های 
هر ساله این روزها را هم به همراه دارد و بسیاری را 

دلخوش به آمدن بهار می‌کند.

اسفند برای بسیاری اما، می‌تواند زمینه‌ی حرکت و 
آغاز عزم کســانی باشد که سال نوشان را درست از 
همین ماه آخر سال برنامه-ریزی می‌کنند و به عزم 
و تلاش برای شروع سالی و نو و روزی نو از ماه پایان 

زمستان دست پیدا می‌کنند.

ســال 93 با همــه‌ی اتفاقات ریز و درشــت، تلخ و 
شــیرین، خوشایند و ناخوشــایند آخرین نفس‌های 
خــود را می‌کشــد و هرآنچه بود و نبــود در حال 

پایان یافتن اســت و سالی نو پر از ایده‌ها و افکار نو 
پیش‌روی هرکدام از ما قرار دارد. بسیاری از ما برای 
ســال آینده خود را آماده اتفاقاتی خواهیم کرد که 
می‌تواند مسیر آینده و زندگی ما را روشن و مشخص 
کنــد. برخی کنکور را در پیــش دارند، برخی عازم 
سربازی هستند، برخی برای آینده کاری و تحصیلی 
و معیشــتی خود برنامه‌ریزی می‌کنند و در مجموع 
همه در حال آماده شدن برای فردایی هستند که نه 
تنها یکســال خشک و خالی که سازنده‌ی سالیان ما 

خواهد بود.

در گپ و گفتی دوســتانه، با دوستی قدیمی با هم 
خاطرات کنکور 15 سال پیش را مرور کردیم. او در 
دوره کارشناسی یک دانشــگاه خوب پذیرفته شده 
بود، ولی همچنان با دریغ و کمی افسوس می‌گفت: 
می‌دانی، اگر چند تست بیشتر زده بودم و اگر رتبه‌ام 
کمی بالاتر بود حالا من یک دندانپزشک بودم. راست 

می‌گفت، او به واســطه تنها چند تست و چند نفر از 
پذیرفته شدن در رشــته‌ای بهتر و دانشگاهی بهتر 
جامانده بود و هر چند شــرایط مناســبی در همین 
امروزش هم داشت، اما می‌توانست این شرایط بهتر 

و دلخواه‌تر و مناسبتر باشد.

امروز ما ســازنده فردای ماست، بسیاری از ما آدم‌ها 
به مناسبت همین مناسبت‌های تقویمی عزممان را 
جزم می‌کنیم تا از فردای روزی که نوروز است مسیر 
خودمان، عملکردمان و شرایطمان را بهبود ببخشیم 
و همین لحظه‌های چرخش و تغییر است که فردایی 

بهتر را برای ما نقش می‌زند. 
با امید روزهای خوب و خوش و خرم و پربار، سال نو 
را پیشاپیش به شما تبریک می‌گوییم و چشم انتظار 
ســالی خوب و پر از حرکت‌های تازه و دستاوردهای 
فراوان هســتیم. سالی که در هر حوزه‌ای، عزم برای 

موفقیت در آن از همین امروز آغاز می‌شود.

اسفند، ماه خیز برداشتن برای موفقیت
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به بهانه 22 اسفند سالگرد یک تاسیس مبارک 

افضــــــــل نهـــــــــادها
هر چند در تقویم رسمی 22 اسفند سالگرد تاســیس بنیاد شهید عنوان شده اما سابقه 
اولیه این نهاد به دوران آغاز قیام امام )قدس سره( به سال 1342، باز می گردد. بعد از قیام 
خونین پانزده خرداد 1342 گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیكوكار به دستور 
امام )قدس ســره( مأموریت یافتند تا به خانواده های شهدا رسیدگی كنند، كه این كار در 
طول ســال های مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در سال های 57-1356، دامنه وسیع تری 

بنياد شــهيد و امور ايثارگــران از نهادهاي انقلاب 
اسلامي است كه بنيان اوليه آن بر اساس فرمان ده 
ماده‌اي امام خميني)ره( خطاب به شــوراي انقلاب 
و دولــت موقــت در ۲۲ اســفند ۱۳۵۸ به منظور 
رسيدگي به وضعيت خانواده‌هاي شهدا و همچنين 
رســيدگي به امور معلولين و آسيب‌ديدگان انقلاب 
اسلامي تشکيل شد. تأسيس اين نهاد از سوي امام 
خميني)ره( ضمن آنك‌ه نشان‌دهنده ارزش‌‌گذاري 
اســام و نظام اسلامي به شــهيد و خانواده شهدا 

مي‌باشــد با توجه به نقش بي‌بديلــي كه اين نهاد 
در زمان جنــگ تحميلي و پس از آن ايفا مي‌نمود 
و بــا عنايت به عدم پيش‌بينــي جنگ تحميلي در 
زمان صدور فرمــان امام، نشــان از آينده‌نگري و 
ژرف‌انديشــي در مديريت امام دارد. بنياد شــهيد 
در ابتداي تأســيس كيي از ارگان‌ها و سازمان‌هاي 
وابسته به دولت بود كه به‌عنوان كي نهاد انقلابي به 
انجام وظايف خود مي‌پرداخت، اما در خرداد 1359 
با تصويب شــوراي انقلاب به ســازمان بهزيستي 

ملحق شــد و پــس از چندي بــا تصويب مجلس 
شوراي اســامي در دي 1359 از آن سازمان جدا 
شــده و به صورت نهادي وابسته به نخست‌وزيري 
درآمد که سرپرســت آن با پيشنهاد نخست‌وزير و 
تأييد مقام رهبري تعيين مي‌شــد. در طول جنگ 
تحميلي رســيدگي به امور جانبــازان و ايثارگران 
بخش مهمي از فعاليت‌هاي بنياد را شــكل مي‌داد. 
با پايان يافتــن جنگ در ســال 1367 به منظور 
رسيدگي بهتر به امور جانبازان مسئوليت اداره امور 
جانبازان با فرمان حضرت امام خميني)ره( بر عهده 
بنياد مستضعفان قرار گرفت و نام اين نهاد به بنياد 
مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تغيير يافت. 
در ســال 1369 همزمان با بازگشت آزادگان عزيز 
به آغوش ميهن اســامي ستاد رســيدگي به امور 
آزادگان زير نظر رياســت‌جمهوري تأسيس و امور 
مربوط به رســيدگي به خانواده‌هاي آنان که تا آن 
زمان تحت پوشــش بنياد شهيد بودند به اين ستاد 
واگذار شــد. در 27 خرداد 1377 اساسنامه بنياد 
شهيد انقلاب اســامي به تصويب مجلس شوراي 
اســامي و در ششــم تير 1377 به تأييد شوراي 
نگهبان رســيد. طبق اين اساســنامه بنياد شهيد 
داراي شــخصيت حقوقي مســتقل و از نهادهاي 
عمومي غيردولتي است که تحت‌نظر رئيس‌جمهور 

و نظارت عاليه مقام رهبري قرار دارد.
در ســال 1381 پــس از درخواســت مســئولان 
نهادهــاي ايثارگري و تأييد مقام معظم رهبري در 
تاريخ 8 /1381/11 و طبق مصوبه شــوراي عالي 
اداري در تاريــخ 1383/2/19 تجميــع نهادهاي 
ايثارگري )ســازمان جانبازان، ستاد امور آزادگان و 
بنياد شــهيد( در ساختاري يکپارچه در بدنه دولت 
به تصويب رســيد و به اين ترتيب ســازمان بنياد 

شهيد و امور ايثارگران شکل گرفت.
 

اهداف و وظايف بنياد شهيد
امام خميني)ره( در فرمان تأسيس بنياد شهيد بر اين 
امر تأيكد نمودند كه نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب 
اسلامي مرهون فداکاري قشرهاي مختلف ملت است 
که در صف اول بايد شــهداي انقلاب و کساني که در 
اين راه معلول و آســيب‌ديده شده‌اند در نظر داشت. 
به اين جهت بايد نســبت به خاندان شهدا و آسيب 
ديدگان و معلوليــن در اين راه چه در حال انقلاب و 
چه قبل و بعد آن به نحو احســن و با مراعات احترام 
آنان رسيدگي کامل بشود. حضرت امام در اين فرمان 
رعايت اولويت‌هاي زير را از وظايف بنياد شهيد دانسته 

است:
1. اولويــت فرهنگي يعني در مدارس و دانشــگاه با 

تسهيلات مقتضي وارد شوند.
2. اولويت اقتصادي يعني مســکن، زمين، وســايل 

زندگي و ساير مايحتاج زندگي براي آنان تهيه گردد.
3. اولويت در استخدام يعني خانواده شهدا و معلولين 
در اســتخدام دولت اولويت داشــته و آنان که قدرت 

خدمت دارند به استخدام دولت برآيند.
4. کارت مجاني براي سوار شدن آنان در اتوبوس‌هاي 
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دولتي داخل شهرها تهيه گردد.
5. کارت نيمه‌بهــا براي اســتفاده از وســايل نقليه 

بين‌شهري مثل قطار، هواپيما و غيره.
6. تشــکيل دفترچه مخصوص براي قدرت خريد از 

تعاوني‌هاي دولتي.
7. بيمه درماني و استفاده از کارت ويژه خريد دارو.

8. قرار دادن حقوق رسمي براي معلوليني که قدرت 
کار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده.
9. ايجاد برنامه‏اي در راديو به‌عنوان معلولين و خانواده 

شهدا.
10. سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولين و 
آسيب‌ديدگاني که احتياج به معالجه دارند تحت علاج 
قرار دهد و در صورتي که با تصديق طبيب لازم است 
براي معالجه به خارج کشور بروند اسباب مسافرت و 

مخارج معالجه آنان را فراهم نمايد.

بر اساس اين فرمان، ماده 3 اساسنامه بنياد 
اهداف بنياد را اين‌گونه برشمرده است:

1. احياء، حفظ و ترويج فرهنگ شهادت در جامعه.
2. زنده نگهداشتن ياد و نام شهيدان انقلاب اسلامي 

و حفظ آثار آنها.
3. تجليل، تكريم، صيانــت و حمايت از خانواده‌هاي 

معظم شاهد.
4. تلاش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه و نظام و 
نيز بهره‌گيري از سرمايه و دارايي بنياد براي رشد و اعتلاي 

مادي و معنوي خانواده‌هاي‌ معظم شاهد.
بنابراين فعاليت‌هاي بنياد شهيد بر تأمين نيازهاي فرهنگي، 
اقتصادي، بهداشتي و درماني، خدماتي و تبليغاتي خانواده 
شهدا و جانبازان انقلاب متمرکز مي‌باشد. احياء، حفظ و 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت‌طلبي، زنده نگهداشن ياد 
شهيدان و حفظ آثار آنان،‌ تجليل و تکريم از خانواده‌هاي 
معظم شــهيدان، جديت در امور فرهنگي خانوداه‌هاي 
شاهد،‌ خوداتکائي و قانونمند کردن ارائه خدمات به آنان 
و بسيج امکانات نظام به منظور گسترش فرهنگ شهادت 
و شهادت‌طلبي از مهم‌ترين محورهاي فعاليت‌هاي اين 
نهاد انقلابي است. با توجه به ماهيت وظايف و كاركردهاي 
بنياد شهيد، حضرت امام)ره( اين بنياد را از همه بنيادها 
افضل و خدمت در اين بنياد را بهترين خدمت‌ها برشمرد.

ساختار و تشكيلات
طبق ماده 8 و 9 هيأت امنا، نماينده ولي فقيه و رئيس 
بنياد اركان اصلي بنياد را تشــيكل مي‌دهند. تريكب 
هيأت امنا بدين قرار اســت: رئيس‌جمهوري )رئيس 
هيأت امنا(، نماينده ولي فقيه، رئيس بنياد، كي نفر 
از وزيران فرهنگي بــه انتخاب رئيس‌جمهور، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از شخصيت‌ها و افراد 
بصير در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از ميان 
خانواده شهدا به پيشنهاد بنياد و تأييد رئيس‌جمهور.

طبق ماده 10 وظايف و اختيارات هيأت
 امنا به شرح زير است:

1. پي‌گيري اوامر و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم 
رهبري.

و  مشــي‌ها  خــط  تصويــب   .2
سياست‌هاي كلي.

3. تصويب برنامه و بودجه سالانه.
4. تصويب صورت‌حساب عملكرد 

سالانه.
ارايه گزارش عملكرد ســالانه   .5
بنياد بــه مقام معظــم رهبري و 

كسب رهنمودهاي لازم.
6. تصويب ساير موضوعاتي كه توسط 

رئيس بنياد براي تحقــق اهداف بنياد 
ارايه مي‌شود.

وظايف نماينده ولي فقيه بر اساس ماده 11 
عبارت است از:

1. ‌پيشــنهاد سياست‌هاي لازم براي حفظ و ترويج 
فرهنگ شــهادت‌طلبي و ايثــار در جامعه، جهت 

تصويب به هيأت امناء.
2. برنامه‌ريزي امور فرهنگي خانواده‌هاي شــاهد و 
حفظ و تعميق و ترويج فرهنگ شهادت و ايثار در 

جامعه و نظارت بر اجراي آن.
3. تطبيق دســتورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي داخلي 
با موازين شرعي و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم 

رهبري.
4. اعمال اختيارات شــرعي تفويض شده از سوي 

مقام معظم رهبري.
5. سياســت‌گذاري و اتخــاذ تصميــم در رابطه با 
نحوه اداره و مصــرف درآمدهاي حاصله از فروش 
آن قســمت از اموال و املاك بنياد و فعاليت‌هاي‌ 
اقتصادي ســازمان‌هاي وابسته كه شرعا تصرف در 
آنها با اذن ولي فقيه مي‌باشد، براساس رهنمودهاي 
مقام معظم رهبــري در جهت تحقق اهداف ‌عاليه 

بنياد.
6. ارايه برنامه‌هاي عقيدتي ـ سياســي جهت رشد 
و ارتقاء خصوصيات فكري و اخلاقي خدمت‌گزاران 

خانواده‌هاي شاهد و ارتقاء جو معنوي بنياد.
7. نظارت بر حسن جريان امور بنياد.

طبق ماده 12 نيز رئيس بنياد بالاترين مقام اجرايي 
اين نهاد است که به پيشنهاد رئيس‌جمهور، با تأييد 
مقام رهبري و با حکم رئيس-جمهور به مدت چهار 
ســال منصوب مي‌شود و مســئوليت اداره بنياد را 
دارد و وظيفه او تدوين خط‌ و مشي و آيين‌نامه‌ها و 

انجام امور مالي، اداري و فرهنگي است.
 

بودجه بنياد
بودجه بنياد شــهيد در ســال‌های اولیه تأسیس 
از محل وجوهات شــرعي و بودجــه دولت تأمين 
مي‌شد. در سال 1364 با درخواست سرپرست وقت 
بنياد شــهيد و موافقت امام خميني)ره( بخشي از 
اموال مصادره‌اي بــراي تأمين هزينه‌هاي مالي در 
اختيار بنياد قرار گرفت. پس از تصويب اساســنامه 
بنيــاد بر طبق ماده 6 و 7 منابع مالي بنياد عبارت 
اســت از: کمک‌هاي رهبــري، کمک‌ها و اعتبارات 
مصوب در بودجه عمومي کشور و درآمدهاي ناشي 

از فعاليت‌هاي اقتصادي بنياد.
 

سازمان‌ها و تشكيلات وابسته
بــراي تأمين اهداف بنيــاد بر اســاس فرامين امام 
واحدهاي مختلفي در بنياد شــهيد مرکز ايجاد شده 
است. مهمترين واحدهايي كه تحت سرپرستي بنياد 
شهيد انقلاب اســامي فعاليت ميك‌ردند عبارتند از: 
دفتر سرپرستي، واحد روابط عمومي و امور بين‌الملل، 
واحد فرهنگي، امــور تهران و شهرســتان‌ها، واحد 
مســکن، دايره ازدواج، مرکز پزشــکي، واحد اداري ـ 
مالي، واحد حل اختلاف، واحد پيگيري و بازرســي و 
سازمان اقتصادي. لكن با تحول در ساختار سازماني 
بنياد و تجميع نهادهاي ايثارگري در اين سازمان در 
سال 1383 تغييراتي در واحدها و سازمان‌هاي وابسته 

به بنياد ايجاد گرديد.
يکي از وظايف مهم بنياد شــهيد رسيدگي به امور 
فرهنگي فرزندان شهداســت. پــس از فرمان امام 
مبني بر رســيدگي به امور فرزندان شــاهد، طرح 
»شــاهد« با همــکاري وزارتخانه‌هــاي آموزش و 
پرورش، فرهنگ و ارشاد، آموزش عالي و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکي شــکل گرفت . بنابراين 
طرح »مدارس شــاهد« براي ارائه خدمات مناسب 
پرورشي و آموزشي راه‌اندازي شد که تا سال 1376 
716 مدرســه را شامل شده اســت. همچنين در 
بخش آموزش عالي با اختصاص ســهميه ويژه در 
دانشگاه و تأســيس دانشگاه شاهد در سال 1369 
تســهيلات لازم براي خانواده شــهدا فراهم آمد و 
امروزه دانشگاه شاهد در رشته‌هاي مختلف فعاليت 
مــي كند و بــراي فراهم آوردن امکانات مناســب 
فرهنگي براي خانواده‌هاي شــهدا نيز کانون هاي 

متعدد شاهد در سراسر کشور ايجاد شده است.
واحد مســکن بنياد شــهيد براي تأمين مســکن 
خانواده شــهدا از طريق ساخت مســکن، تحويل 
زمين، پرداخت وام مسکن و وام اضطراري، اسکان 
در ســاختمان‌هاي مصــادره‌اي، تعمير مســکن، 
پرداخــت اجاره‌بهــا و تأمين مصالح ســاختماني 

فعاليت مي‌کند.
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دخالت‌های دیگران در زندگی جوانان و راه‌های مقابله با آن 

میانداری نه دخالت
 شیوا سراج بخش 

در همیــن آغــاز بحــث بگویم کــه دخالت‌های 
غیرمشفقانه و نه از سر دلسوزی در زندگی دیگران 
مثل هر بیمــاری اجتماعی دیگری، نتیجه زندگی 
بی‌برنامه و خالی‌ای است که کاری نمی‌شود برایش 
کرد و مثل هر عارضه دیگری وجود دارد و تا خود 
آدم‌ها نخواهنــد نمی‌توانند درمانــش کنند. تنها 
کاری که در قبــال بیماری‌های فردی و اجتماعی 
می‌تــوان کرد، تقویت اعتماد بــه نفس و مقاومت 
و در بهترین شــکل نادیده گرفتــن بیماران مبتلا 
به این گرفتاری‌هاســت که کار بســیار دشوار، اما 

ممکنی است. 
واقعیت این است که ما نمی‌توانیم دیگران را تغییر 
بدهیم. خداوند هم در قرآن می‌فرماید سرنوشــت 
هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر آنکه خود تصمیم 
بگیرند تغییر کنند. وقتــی خداوند چنین حکمی 
می‌دهــد، پس تکلیف ما معلوم اســت. بنابراین از 
همان ابتــدای امر باید یکســره از 
در  تغییر  ایجــاد  خیر 
دیگران بگذریم، 
تغییر  امــا 
نگرش 

ن  ما د خو
ممکن اســت، پــس بیاییم برای 
مقابله با دخالت‌های دیگران ـ و اساســاً 
هر نوع آزاری که از دیگران به ما می‌رسد 

ـ از خودمان شروع کنیم. 
بپذیریم که مادر شوهر و مادر زن و دیگران 
عمری با همین تفکر و شیوه زندگی کرده‌اند و 
در نتیجه، اگر حرفی می‌زنند که از نظر ما دخالت 
محســوب می‌شــود، بر اســاس همان چهار‌چوب 
فکری اســت و قطعاً از نظر خودشــان، راهنمایی 
و کمک محسوب می‌شــود. متأسفانه اغلب پدر و 

مادر‌هــا تفاوت بین دو واژه »حمایت« و »دخالت« 
را نمی‌دانند و تصور می‌کننــد که فرزندان تا آخر 
عمر نیازمند مراقبت شــدید آنها هستند. البته این 
اشــکال قبل از اینکه به فرزند مربوط باشد، به پدر 
و مادر‌هــا ـ مخصوصاً از نــوع کنترل‌کننده ـ ربط 
پیدا می‌کند. این والدین همان گونه که در زندگی 
تجرّد، فرزندانشــان را زیر ذره‌بین می‌گذارند و به 
تصور باطل خود، تک‌تک رفتار‌های آنان را کنترل 
می‌کنند ـ و حتی افکار آنان را! ـ پس از ازدواج هم 
دست از این شیوه بر نمی‌دارند و می‌خواهند به هر 
نحو ممکن حرف خود را به کرسی نشانند. واقعیت 
این است که شما نمی‌توانید جلوی این کارشان را 
بگیرید، چون این یک عادت مرضی است و جز در 
صورت تمایل خود بیمــار به درمان، چاره دیگری 

وجود ندارد. 

پس چه باید کرد؟ 
بایــد بــرای مقابله بــا این 

دخالت‌هــا مهارت پیدا 
کــرد. اولاً باید در هر 
حال و هر شــرایطی 
و  پــدر  حرمــت 

مادر حفظ شــود. 
به  بی‌حرمتی 

آنان 

نه تنهــا دردی را دوا نمی‌کند، بلکه راه بی‌حرمتی 
به خود انســان را باز می‌کند. زن یا شوهری که به 
پدر و مادر خود یا پدر و مادر همسرش بی‌احترامی 
و توهین می‌کند، خود به خود به طرف مقابل این 
مجوز را می‌دهد که به خود او هم بی‌احترامی کند 
و به این ترتیب پایه‌های زندگی زناشــویی متزلزل 

می‌شود. 
بنابراین تحت هر شــرایطی، حرمــت پدر و مادر 
خــود و همســرتان را حفظ کنید. این ســخن به 
معنی اطاعت از فرامیــن غیرمنطقی و غیر اصولی 
آنها نیســت، بلکه پذیرش این نکته است که تغییر 
عادت زشت، در خودمان مشــکل و در دیگران تا 
زمانی که خودشــان نخواهند امری نا‌ممکن است 
و هیــچ حرص و جوش خوردن و دعوا و قهری هم 

نمی‌تواند مشکل را حل کند. 
راه‌حل دوم برای کمتر آسیب دیدن از دخالت‌های 
دیگران این اســت که لحظــه‌ای خود را جای آنها 
بگذاریم و مثلًا اگر مادر ‌شــوهر‌مان ایراد می‌گیرد 
که چــرا ولخرجی می‌کنید و مثلًا هفته‌ای یک ‌بار 
به سینما یا رستوران یا تفریحگاه دیگری می‌روید، 
فرض را بر این بگیریم که او نگران وضع اقتصادی 
ماست و نمی‌خواهد در مضیقه قرار بگیریم. این جور 
ایراد‌ها در مقابــل ایراد‌های بعضی از پدر و مادر‌ها 
که می‌گویند ایــن قدر پول صرف کتاب و روزنامه 
و کلاس‌های آموزشــی نکنید که چیزی نیستند! 
دلتان را بگذارید پهلوی دل زن و شوهر جوانی که 
می‌خواهند از فرصت‌های زندگیشان استفاده بهینه 
کنند و به جای نشســتن پــای تلویزیون و تخمه 
شکســتن، بــرای ورزش و یادگیــری مهارت‌های 
مختلف و ســفر هزینه می‌کنند و انگ »ولخرجی« 
بــه آنها می‌خورد. به جای حــرص خوردن و وقت 
تلف کــردن، طرف مقابل را در آغــوش بگیرید و 
بگویید حق با شماست، چشم! به این ترتیب زودتر 

می‌توانید به غائله خاتمه 
بدهید. 

خداوند هم در قرآن می‌فرماید سرنوشت 
هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر آنکه خود 

تصمیم بگیرند تغییر کنند
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هست، چون به هر‌حال ذهنشان به شکلی مشغول 
ماســت، اما امان از وقتی که کلًا ما را نمی‌بینند یا 
حرف‌هایمان را نمی‌شنوند و طوری رفتار می‌کنند 
که انگار اصلًا وجــود خارجی نداریم. در این موقع 

است که باید سرمان را بگذاریم و بمیریم!« 
و چــون آدم‌ها این روز‌ها »دوســت داشــتن« را 
فراموش کرده‌اند، برای اینکه سرشان را نگذارند و 
نمیرند، سعی می‌کنند به هر نحو ممکن شما را از 
خودشان برنجانند، به شما آسیب بزنند، حرص‌تان 
را در‌بیاورند، شــما را عصبانــی کنند و خلاصه هر 
جوری که شده، همه توجه شما یا بخشی از آن را 

متوجه خود کنند. چنین لذتی را به آنان ندهید! 
البته »ندیدن« و »نشــنیدن« برای یک جوان کار 
بسیار دشواری اســت، اما تنها راه مقابله با افرادی 
کــه به شــکل مرضی، قصــد بر هــم زدن روابط 
دوســتانه یا خانوادگی را دارند یــا از بیماری‌های 
دیگری در رنج هســتند، همین اســت و بس. اگر 
می‌خواهید حرمت‌‌ها شکسته نشوند و وقت و عمر 
خود را بیهوده صرف بحث‌هــای بی‌نتیجه نکنید، 

فقط نبینید و نشنوید. 
گاهی هم افراد، بدپیله‌تر از آنند که بتوانید این کار 
را با آنها بکنید. در این صورت ظاهراً به حرفشــان 
گوش بدهید، ولی بعداً کار خودتان را بکنید. البته 
این کار شــاید چندان مودبانه‌ نباشد و حتی بشود 
گفت تا حدی نفاق و دروغ‌گویی اســت، اما در هر 
ایجاد تنش  از  حال 
و  اختــاف  و 
بهتر  دلخــوری 
شــاید  اســت. 
طــرف مقابل هم 
مدتی  از  9بعد 
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بعــد هم از کجــا معلوم که واقعاً آن فرد درســت 
نمی‌گوید. کمی رفتــار و نحوه خرج کردن خود را 
بررسی کنید. شاید واقعاً دارید ولخرجی می‌کنید و 
خودتان متوجه نیستید. در این صورت خدا را شکر 
کنید که قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشد، 
یک کسی ‌ـ که از نزدیکان شما هم هست‌ـ به شما 

هشدار داده است. 
بد‌ترین کاری که می‌توانید بکنید و یکســره فاتحه 
حرمت خانوادگی و زیبایی زندگی زناشــویی‌تان را 
بخوانید این است که پس از دخالت نزدیکان خود 
یا همسرتان به جان هم بیفتید و دعوا و کشمکش 
را به محیط خانوادگی‌تان انتقال بدهید. انسان‌های 
مداخله‌گر دقیقاً به دنبال چنین نتیجه‌ای هســتند 
و شــما با این کار به آنها فرصت و امکان می‌دهید 
کــه از حاصــل دخالت‌های خود، لذّتی شــرورانه 
و شــیطانی ببرند، بنابراین حتی برای اینکه مانع 
چنیــن لذّتی بشــوید، زندگی زناشــویی خود را 
در‌یابیــد. بگذارید آن فــرد هر‌چه دلش می‌خواهد 
بگوید. در فرصت مناسب از آن محیط بیرون بیایید 
و یا با ســکوت و لبخند‌تان بــه طرف بفهمانید که 
وقت ســخنرانی‌اش تمام شده و باید تشریف ببرد. 
سپس در خانه را پشت سر او ببندید، نفس عمیقی 

بکشید و با همدیگر از ته دل بخندید. 
هنگامی که با انسان‌هایی روبرو می‌شوید که دچار 
یک یــا چند گرفتــاری روحی و روانی هســتند، 
بهترین راه، ندیدن آنها و نشــنیدن حرفت‌هایشان 
اســت. این روز‌ها متأسفانه انواع بیماری‌های روانی 
از قبیل ترس، وسواس، اضطراب، حسادت، دروغ و 
... در آدم‌ها کولاک می‌کند. اگر قرار باشــد به تک 
‌تک آنها پاسخ بدهید یا برایشان وقت صرف کنید، 

دیگر عمر و فرصتی برای خودتان باقی نمی‌ماند. 
لئوپوسکالیا مربی و روان‌شناس شهیر تعبیر زیبایی 
دارد و می‌گوید: »اینکه آدم‌ها ما را دوست داشته 

باشند که خیلی عالی است. اینکه از ما متنفر 
جای  باز  باشــند، 

ری  میدوا ا

متوجه قضایا بشود و دست‌کم در مورد شما دست 
از پیلــه کردن بــردارد که البته بعید اســت. این 

بیماری به این سادگی‌ها درمان نمی‌شود. 
یادتان باشــد که هرگز رفتار خانواده همسرتان را 
به پای او ننویســید. او با شــما ازدواج کرده نه با 
خانواده شــما و تا زمانی که حرمت خانواده‌تان را 
نگه مــی‌دارد، دلیلی ندارد کــه از او انتقاد کنید. 
مخصوصــاً هرگز این کار را در حضور خانواده خود 

انجام ندهید. 

اما سخن آخر اینکه: 
پــدر و مادر‌ها در هر حــال خیر فرزندانشــان را 
می‌خواهنــد، بنابراین بهتر اســت بــا حوصله به 
حرف‌ها و توصیه‌هایشــان گوش بدهید و به جای 
اینکــه از ابتدا با این تصور که آنها قصد دخالت در 
زندگی شــما را دارند، موضع‌گیری کنید، با انصاف 
و اســتدلال، حرف‌ها آنها را بررسی کنید. قطعاً با 
چنین نگرشــی از میان توصیه‌های آنها دست‌کم 
یکی دو نکته‌ که بــه درد زندگیتان بخورد، بیرون 

خواهید کشید. 
رفتار زن و شــوهر نســبت به والدیــن و اعضای 
خانواده خود نباید به گونه‌ای باشــد که این تصور 
در آنها ایجاد شود که فرزندشان را از آنها گرفته‌اید! 
به هر حــال پدر‌ها و مادر‌هــا در پایان راه زندگی 
خود هســتند و همه آنها هم توان از دســت دادن 
دارائی‌هــای خود را ندارند و متأســفانه بســیاری 
از والدیــن، فرزندان را ملــک و دارائی خود تلقی 

می‌کنند و نه امانتی که باید دیر یا زود پس 
بدهند. رفتار انسان با امانت، بسیار 

متفاوت با رفتار او با ملک 
و دارائی است. 

خــدا  از 

هیــد  ا بخو
شــکر‌  میانه‌تان  وقتی 
آب می‌شود و یا بر سر 
دعوا  مسخره‌ای  مسئله 

بزرگ‌تر  یــک  می‌کنید، 
عاقل دخالت کند و به شما 

هشدار بدهد که عمر کوتاه‌تر 
از این حرف‌هاست. 

دخالت بزرگ‌تر‌ها همیشه هم چیز 
بدی نیست! 

 

یادتان باشد که هرگز رفتار خانواده همسرتان را به 
پای او ننویسید. او با شما ازدواج کرده نه با خانواده 
شما و تا زمانی که حرمت خانواده‌تان را نگه می‌دارد، 
دلیلی ندارد که از او انتقاد کنید
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سوغاتی از جبهه م
درســت که تمام وقت جبهه بود، درست که 
همــه زندگیش را برای خدمت به اســام و 
دفاع از مرزهای ایران اســامی گذاشته بود 
اما اینطــور نبود کــه زن و زندگی و بچه را 
نامه می‌‌نوشت، هر کس  فراموش کند. مرتب 
از خط مقدم می‌‌آمد حتما یک سر به ما می‌‌زد 
و می‌‌گفت: سید مرا فرســتاده که حالتان را 

بپرسم و بگویم حال سید خوب است.
از جبهه که می‌‌آمد بعد از اینکه یک روز کامل 
به همه اقوام ســر می‌‌زد تمام وقت متعلق به 
خانواده بخصوص بچــه ها بود. می گفت: اگر 
من شهید شــدم مراقب بچه‌‌ها باش، هم پدر 
باش، هم مادر. بخصوص مراعات حال دخترها 
را بکن. در وصیت نامه‌‌اش هم نوشت به پدرش 
هم وصیت کرد که پسرها را مسجدی بار بیاور
ما جنگزده بودیم اغلب تو کوه و کمر بودیم، 
امکانات ما کم بــود، کمک ‌‌های مردمی مثل 
نخود و کشمش، آجیل و تنقلاتی که به دست 
بچه‌‌های رزمنده می‌‌رســید سید نمی‌‌خورد و 
برای بچه ها نگه می‌‌داشت و به خانه می‌‌‌‌آورد 
بخورم.  بچه‌‌هام  بــدون  نمیاد  دلم  می‌‌گفت: 
بالاخره باید ســوغات بیارم، این ســوغات 

باباشون از خط مقدم است.
به روایت زنده‌‌یاد فاطمه دادوند 
همسر شهید سید علی نور آدینه

رابطه پدر و دختر چگونه باشد؟  

دخترا، سیب گلابن
 لیلا آب‌سالان

پدربزرگ خدابیامرزم می‌‌گفت‌‌‌‌ دختر داشــتن هم 
رحمت اســت، هــم زحمت. رحمت اســت چون 
وجودش برکت خانه است، زحمت است چون باید 
مثل گنج از دختر مراقبت کرد. دختر حســاس و 
لطیف اســت. نگرانی پدر و مادر برای دختر تمامی 
ندارد. از بدو تولد تا وقتی که ازدواج می‌‌کند. پســر 

سهم مادر است و دختر مال بابا.
پدربزرگ سواد چندانی نداشــت، اما بر اثر تجربه 
به این نتیجه رســیده بود که پدرها باید بیشــتر با 
دخترها صمیمی شــوند. در این شماره می‌‌خواهیم 
به پدران جــوان یادآوری کنیم که چگونه با دختر 

کوچولویشان برخورد کنند.
روان‌شناسان می‌گویند اینکه پدر هم به اندازه مادر 
برای رشــد روانی کودکان مهم و باارزش اســت و 
برقراری تعادل بین روابط این دو با فرزندان‌شــان 
می‌تواند از نظر روانی ســبب رشد صحیح کودکان 
شــود، از مســائلی اســت که این روزهــا زیاد در 
روانشناســی مورد بحث قــرار می‌گیرد. مرد چون 
در میان کودک و مادر قــرار دارد ـ هم به موجب 
حضــور فیزیکی و هم به موجب جایگاه روانی خود 
ـ به کــودک این اجازه را می‌دهد که هویت خاص 
خود را بیابد. پدر نقش مهمی در شناســایی هویت 
جنسی کودک داشته و در عین حال که مادر سعی 
می‌کند با نقش حفاظتی خود فرزند را حفظ کند، 
پدر، او را به سمت بیرون گرایش می‌دهد و در کنار 
دادن حــس اعتماد و امنیت به او اجازه شکســتن 

محدودیت‌ها را می‌دهد.
پدر برای دختر بر خلاف پسرها نوعی »تایید« است 
و روابط بیــن آن دو به طور ناخودآگاه برای هر دو 
طرف اهمیت و برتری خاصی دارد. مهم این اســت 
که معمولا این رابطه که از همان ماه اول تولد آغاز 
می‌شــود همیشــه تعادل ندارد و گاهی یک رابطه 
بسیار نزدیک و عاطفی و گاهی یک رابطه با فاصله 

بین پدر و دختر شکل می‌گیرد.

اولین مرد زندگی
مادر فرزند را به دنیا می‌‌آورد به او عشــق و محبت 
یاد می‌‌دهد،احساس و دوست داشتن را به او انتقال 
می‌‌دهد و پدر به فرزند دنیا را نشان می‌‌دهد هویتی 
تازه و مســتقل به کودک می‌‌دهد. در واقع این پدر 
است که دختر را به ســمت دیگران فرستاده و به 

او دویدن و پریــدن و دیگر توانایی‌های فیزیکی را 
می‌آموزاند. وی همچنین حامی همیشگی دختر در 
فعالیت‌های اجتماعی و هوشــی است و به تربیت و 
آمــوزش او اهمیت زیــادی می‌دهد. در ضمن پدر 
اولین مردی است که به عنوان نمونه جنس مذکر 

دختر با او آشنا می‌شود

عقده‌های خطرناک کودکی
ســن ۳ تا ۶ سالگی اصطلاحا ســن عقده ادیپ نام 
دارد. عقده ادیپ به رابطه بین پســر و مادر اشــاره 
دارد و معــادل آن در رابطه بیــن دختر و پدر، عقده 
الکترا نامیده می‌شود. این مرحله، مرحله‌ای ساختاری 
برای رشد کودک است. در صورتی که این مرحله به 
خوبی گذرانده شود و تعادلات هورمونی برقرار شود، 
دختر بچه قادر خواهد بود در ســن بلوغ دوســت‌دار 
جنس مذکر باشد. در واقع در این سن دختر عشقی 
را نســبت به مادر خود احســاس می‌کند و فورا به 
حضور یــک جداکننده خود از مادرش یعنی پدر پی 
می‌بــرد. پدر که از نظر او غریبه‌ای اســت که مادر را 
به ســمت خود جلب می‌کند و مایه شادی او است، 
او را ناراحت می‌کند چون عشــق مادر نسبت به او را 
کاهش داده است. در این مرحله دختر در تضاد با مادر 
قرار می‌گیرد و ســعی می‌کند عشق پدر را به جای 
مادر به سمت خود جلب کند. در همین موقع است 
که متوجه می‌شــود مادر او، همسر پدر و مورد علاقه 
اوست. مهم‌ترین وظیفه پدر در این سن مقابله با دختر 
و روشــن کردن این مساله برای اوست که او جایگاه 
فرزندی دارد و نمی‌تواند جای همسر او باشد. در واقع 
در این مرحله ادیپ دختر ابتدا با از دست دادن عشق 
مادر و ســپس پدر ـ برخلاف پسر که عشق مادر را از 

دست نمی‌دهد ـ بزرگ می‌شود.
پیروز شــدن کودک برعقده ادیپ یا الکترا به نوع 
رفتار زوجین بســتگی دارد. نقــش مهم پدر جدا 
کردن دختر از مادر و پس از آن ارزش نهادن به او 
به عنوان دخترش اســت. دختر به پدری نیاز دارد 
که او را دوســت داشته باشــد و در ضمن با عشق 
ورزیــدن به مادر به دختر بیامــوزد که باید تبدیل 
به زنی دوست‌داشــتنی توسط مرد در آینده شود. 
مردی که به همســرش اظهار عشق نمی‌کند این 
احســاس را به دختر آموزش نداده و عشــق را در 

آینده در او خفه می‌کند.
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چند وقت پیش پسرم، مادرش را به آغوش گرفت و 
خیلی راحت گفت: عشقمی، نفسمی، همه کسمی.

من به طرز عجیبی به پسرم حسادت کردم، چرا که 
یــادم نمی‌‌آید به این راحتی بــه مادرم ابراز محبت 
کرده باشم و ابراز کردن عشق و محبت این گونه به 

یک  حسرت بزرگ در دلم تبدیل شده است.
اما خوب است برای اینکه پسرمان در آینده یک مرد 
خوب و سالم از آب در آید به نکات زیر توجه کنیم.

درس عشق و مهربانی
به طــور کلی ابــراز محبت و به‌کار بــردن کلمات 
آمیخته با مهربانی، از پســر بچه‌ها  یک مرد واقعی 
می‌ســازد. به او یاد دهید ادب، مهربانی و احترام به 
حقوق دیگران هنوز هم در جهان پرمشــغله به طور 
فزاینــده‌ای وجود دارد. از همــان کودکی به آن‌ها 
نشان دهید چگونه اســتفاده از کلمات محبت‌آمیز 
مانند سحر و جادو عمل کرده و ذهنیت  اطرافیان را 
نسبت به او خوشبین می‌کند. این مدل‌های رفتاری 
مناســب مادر با فرزندان به او این امکان را می‌دهد 
که به هوش و شــخصیت و مهارت‌های دیگران و نه 

فقط به ظاهر آنان احترام بگذارد.

نشان دادن احساسات
بســیاری از والدین انتظار دارند همیشه نوعی ثبات 
در رفتار پســرها ببینند اما حقیقت این اســت که 
پســران نیز مانند دختران حق دارند احساســاتی 
مانند عشــق، غم، اندوه و ترس‌شان را نشان دهند. 
هیچ چیزی به اســم احســاس‌های زنانه و مردانه 
وجــود ندارد. همچنین اغلب جوامــع بر این باورند 

که پسرها نباید با عروسک بازی کنند، آنها معتقدند 
پســرها باید در فعالیت‌هایی خشن همراه با جست 
و خیز زیاد شــرکت کنند. اصلاح این باورهای غلط 
این امکان را به پسران می‌دهد که انواع فعالیت‌ها را 
کشف و از آن‌ها لذت ببرند و بسیاری از مهارت‌ها را 

در بازی‌ها یاد بگیرند.

 نظم و انضباط عاقلانه
قوانیــن محکم برای پســران مفید نیســت. آن‌ها  
نمی‌توانند همیشــه بین خطوط مشــخص شــده 
حرکت کنند.زمانی که نظم و انضباط را به پســرها 
یــاد می‌دهید کلمات را با دقت  برای مجازاتشــان 
انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید پرخاشگری در 
آن‌ها  نتیجه معکوســی به دنبال دارد و فریاد‌های 
بیش از حد طولانی و بلند عواطف پســران را تحت 
تأثیــر قرار می‌دهــد. حتی زمانی کــه او  عصبانی 
می‌شود سعی کنید با حفظ خونسردی درباره آنچه 

اشتباه انجام داده است، صحبت کنید.

یاد دادن مهارت‌های زندگی
هر مــادری لباس‌های نــوزادش را تعویض می‌کند 
و در هــر وعــده غذایی به کودک خردســالش غذا 
می‌دهد، اما برخــی از مادران ایــن الگوها را برای 
همــه فرزندانشــان حتــی در ســال‌های نوجوانی  
دنبال می‌کنند اما ایــن رفتارها هیچ منفعتی برای 
مادر و پســر ندارد. همان‌طور که دخترها در برخی 
فعالیت‌ها مانند پخــت و پز، نظافت و انواع کارهای 
خانه به مادرشان کمک می‌کنند، لازم است پسرها 
نیز مهارت‌های زندگی را در دوران  کودکی بیاموزند 

پسران:  

مردان کوچکی که
 آینــــده را می‌ســـــازند

و از این رو اســتقلال بیشــتری را پــس از پایان 
دبیرستان تجربه کنند.

 درگیر شدن در فعالیت‌های درسی
برخی از پســران با اختلال بیــش فعالی عملکرد 
نامناسبی در مدرســه از خود نشان می‌دهند. لازم 
است مادر این‌گونه کودکان با مربی آموزشی او در 
ارتباط باشــد و برای انجام مشق شب به او کمک 
کند. رســیدگی به این نوع به هــم ریختگی‌های 
درســی  باعث می‌شــود آن‌ها تحصیلاتشان را با 
رغبت بیشتری تا پایان دوره تحصیلی دنبال کنند.

 او را به مرد خانه تبدیل نکنید
بســیاری از مادران انتظار دارند پسران  همه امور 
خانه را انجــام دهند. اگر یک مادر تنها هســتید 
یا همســرتان تمام وقــت کار می‌کند هرگز نقش 
او را با مرد خانواده اشــتباه نگیرید. ســهم عادلانه 
او را از کارهــای روزمره مشــخص کنید و برخی 
مســئولیت‌های مالی را برعهده‌اش بگذارید سعی 
کنیــد تمرکز اصلی کودک بر مســائل تحصیلی و 
توسعه روابط اجتماعی باشد حتی  اگر او بالغ است 
باز هم نقش مرد خانــواده را به او ندهید اگر همه 
بار ســنگین خانواده را بــر دوش او بگذارید حتماً 

خشمگین شده و دنبال راه فرار خواهد گشت.

برنامه‌ریزی زمان برای بازی
مطالعات اخیر نشــان می‌دهند بازی و زنگ تفریح 
بــا افزایش تمرکز و عملکرد بهتر آنان در مدرســه 
مرتبط است. پســران در همه سنین روزانه نیاز به 
فعالیت بدنی و لذت بردن از برخی رقابت‌های سالم 
دارند.تحقیقات نشان می‌دهد حتی 15 دقیقه بازی 
به افزایش تمرکز پســران کمک می‌کند از طرفی 
بازی یــک فرصت بــزرگ برای برقــراری ارتباط 

اجتماعی آن‌هاست.

 تشویق به ورزش
برخی از والدین معتقدند ورزش کردن زمان زیادی 
از پسران می‌گیرد و نمره‌های درسی شان را کاهش 
می‌دهــد اما اگر آن‌ها رئیس جمهوری هم شــوند 
باز بــه ورزش نیاز دارند. اگر کــودک را مجبور به 
انجام کاری کنید که دوســت ندارد باعث می‌شوید 

از مدرسه رنج ببرد و نتیجه معکوسی کسب کند.
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ازدواج سفید و آسیب‌های آن   ا

ازدواجـــــــی که
ازدواج نیست

 تهمینه مهربانی 

تمام کســانی که در برابر ازدواج موقت در شرایط خاص زمانی جامعه ما موضعگیری کردند و 
می‌کنند و آن را نوعی حرمت شکنی نسبت به زنان می‌دانند، بد نیست امروز بیایند و پاسخ 
بدهند که آیا »ازدواج سفید« بازی با سرنوشــت دختران و حرمت‌شکنی شأن زن نیست؟ 
بدیهی است که من نگارنده به عنوان یک زن هرگز ازدواج موقت را در برابر ازدواج دائمی نه 
توصیه می‌کنم و نه از عوارض گاه بسیار دردناک آن غافل هستم، اما واقعیت این است که ما 
داریم در جهانی زندگی می‌کنیم که بهره‌برداری از زنان پس از تجارت اسلحه پردر‌آمد‌ترین 
تجارت جهانی اســت و طبیعتاً متولیان این تجارت پر‌سود برای دستیابی به منافع سرشار و 

طولانی مدت، از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند. 

یکی از ابزار‌های فوق‌العاده مؤثر تابو‌شــکنی 
در زمینه خیانت زن و شــو‌هر‌ها، روابط آزاد 
جنســی بدون قید و شــرط و ترویج آنها از 
تلویزیونی  ســریال‌های  و  برنامه‌هــا  طریق 
ماهواره‌ای اســت. واکنش مسئولین فرهنگی 

این هجوم همه جانبه چیســت؟  ما در قبال 
»ببندید و بگیرید و طرد کنید!« آیا تا به حال 
دلسوزان  و  فرهنگیان  فرهیختگان،  از  جمعی 
گرد هم آمده و برای مقابله عملی و کاربردی 
با چنیــن پدیده‌ای همفکــری کرده‌اند؟ آیا 
اساســاً نابودی یک یا چند نسل از دختران و 
پسران جوان ما که در معرض تهاجم واقعی این 
تجارت گسترده قرار گرفته‌اند، برای مسئولین 
مهم اســت یا همچنان عمر و وقت و سرمایه 
کشور را صرف دعوا‌های سیاسی خواهند کرد؟ 
بدیهی اســت که یک تاجر برای فروش کالای 
خود به هر ابزاری متشــبث می‌شود. بدیهی 
است که یک کاســب از فحش و سر و صدای 
من و شــما نمی‌ترســد و اتفاقاً بر عکس،  به 
ترس من و شــما پی‌ می‌برد!‌ او کار خودش را 
بازارهای عریض و  اگر بپذیریم کــه  می‌کند. 
طویل بین‌المللی دست‌اندر ‌کار تجارت سکس 
محصولات،  موسیقی،  وسیله  بدین  تا  هستند 
مد، کالا‌های مصرفی، هنر، سینما و ... خود را 
بفروشند، دیگر دچار این تصور باطل نخواهیم 
شد که با زدن و بستن و فریاد کشیدن می‌شود 

با این پدیده شوم مقابله کرد. 
تنها راه مقابله با پدیده شوم »ازدواج سفید« 
هم پناه بردن به عقلانیــت موجود در قرآن 

و احادیــث و روایات و ســخنان ائمه و اولیا 
و صالحان دینی اســت. باید چهره شــاد و 
سرافرازانه و انسان‌ساز اسلام را در جامعه به 
نمایش گذاشت، نه اینکه هر روز از گوشه‌ای 
فاجعه‌ای اجتماعی بیرون برند و به اسم رفاه، 
بازار تفکر و اندیشــه جوان ما از بنجل‌های 
فرهنگی شــرق و غرب آکنده گردد. جوانی 
که حقیقتاً درک درستی از دین داشته باشد 
و زندگی خود را بر اســاس یک زندگی دینی 
سالم بنا نهد، چندان راحت گرفتار بازی‌های 
شرقی و غربی رسانه‌ای و ماهواره‌ای نمی‌شود. 
واقعیت این اســت کــه هیجان‌های حلال، 
زندگی شــادمانه، روابط ســالم خانوادگی، 
دوســتی‌های پایدار، روابط صمیمانه شاگرد 
و معلمی، اعتمــاد اجتماعی، تحرک، میل به 
حفظ طبیعت و عشــق به سرزمین مادری و 
همه ارزش‌هایی که به زندگی طراوت و لطف 
و هدف می‌بخشند، به شــدت در جامعه ما 
آســیب دیده‌اند و ازدواج سفید هم یکی از 
غفلت‌های  و  فرهنگی  بی‌برنامگی  این  تبعات 

جاهلانه است. 
از افــراد، بالا رفتن آمار  هنگامی که بعضی 
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از رشد  را نشــانه‌ای  قبولی کنکور دختران 
فرهنگــی زنان تلقی می‌کنند و به شــکلی 
که  است  اشکار  کاملًا  می‌زنند،  ذوق  کودکانه 
به کلی از علل این افزایــش آماری غافلند. 
دختر‌ها تحصیل در دانشــگاه، به‌خصوص در 
از خانه‌های  راه نجات  تنها  را  شهر‌های دیگر 
خــود می‌دانند که نقش پدر و مادر‌ها در آنها 
منحصر به »صندوق پول« بودن شده و دیگر 
اثری از مهربانی، امنیت، شادی و روح دسته 
جمعی در آن وجود نــدارد. دختر‌ها به این 
ترتیب در واقــع از محیط خانه می‌گریزند تا 
پیدا کنند،  به »آزادی« دســت  به‌زعم خود 
آزادی دردناکــی که ممکن اســت مدارک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا 
را برای او به همراه داشــته باشد، اما گاه به 

قیمت عفت و زندگی آینده او تمام می‌شود. 
در وضعیتی که دیگر پسر‌ها و دختر‌های جوان 
رغبتی به تشکیل خانواده نشان نمی‌دهند و 
خود را ســرگرم روابط کوتاه مدت و موقتی 
ریشــه‌یابی،  جای  به  مســئولین  کرده‌اند، 
همچنان به فکر زدن و بســتن و طرد کردن 
هســتند. جوانی که با خواندن چهارتا کتاب 

می‌تواند مــدرک دکترا بگیــرد و وضعیت 
بی‌ســوادی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما 
نشــان می‌دهد که این مدارک واقعاً از نظر 
اثر  علمی چقدر ارزش دارنــد و بعد هم در 
بی‌مهارتی، حتی قادر بــه انجام همان کاری 
هم که ادعای داشــتن مدرک آن را می‌کند، 
نیســت، حقیقتاً صاحب آن اعتماد به نفس و 
شأن معنوی و روحی لازم هست که به ورطه 

روابط نامشروع و خلاف‌های اخلاقی نیفتد؟ 
از آنجا که پدیده‌های شــومی چون »ازدواج 
ســفید« در بین قشر تحصیلکرده و دانشجو 
فرهنگی  مسئولین  آیا  می‌شود،  دیده  بیشتر 
مــا را نباید به فکر وادار کند که خاصیت این 
که  گرفتن‌هایی  مــدرک  و  خواندن‌ها  درس 
غالباً به انحطاط فرهنگی نســل جوان منجر 
شده، چیســت و آیا نباید فکری به حال آن 
کرد و »انقلابی فرهنگی« به معنای حقیقی را 
تدارک دید؟ آیا جامعه ما حقیقتاً از گسترش 
‌ـ به  بی‌رویه دانشــگاه‌ها و دور کردن جوانان 
‌ـ از خانه پدری منتفع شده  خصوص دختر‌ها
است؟ آیا بخشی از این فاجعه روز افزون به 
این بر‌نمی‌گردد که ما به جای تکیه بر کیفیت، 

دلمان را به کمیّت و آمار خوش کرده‌ایم؟ 
مقابله با این بیمــاری اجتماعی هم مثل هر 
بیماری دیگری مستلزم تقویت پیکره فکری 
و جسمی جامعه است. یک بدن سالم در برابر 
هر ویروسی از پا در ‌نمی‌آید. یک جامعه شاد، 
با نشاط، هوشمند، بی‌اضطراب، پر‌کار، قوی و 
به  نیاز  توانایی‌های خود  ثبات  برای  سرافراز، 
»انباشتگی مادی« ندارد. یک انسان سر‌افراز 
با حداقل‌های مادی هم بسازد و در  می‌تواند 
باشد. جوانان  کار‌آمد  دشوار‌ترین شرایط هم 
ســال ۹۳ با جوانان سال‌های ۵۷ و ۶۲ فرقی 
ندارند. مشکل اینجاست که سرمشق‌هایشان 
تغییر کرده اســت! سرمشــق‌هایی که باید 
توسط دلســوزان و متفکران جامعه و پیش از 
آنکه نهاد خانواده بیش از این در معرض آسیب 
قرار بگیرد و فجایعی چون »ازدواج ســفید« 
در اثر تکرار، عادی‌ســازی شود، نوشته شود 
و فرهنــگ را از چنگ افراد بی‌فرهنگ بیرون 
بیاورند و با عقلانیتی متکی بر آموزه‌های دینی 
و دستورات الهی به کمک نسلی بشتابند که در 

معرض آسیب‌های جدی است.  
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با او که همچنان منتظر است  

نامه‌هایی که هرگز 
پیـــــدا نشــــــــدند

 سیده زینب اسکندریان

گوشه‌‌ی اتاق روی موتور قرمز رنگی پارچه‌‌ای توری و سفید انداخته، این موتورسیکلت از 
سال 1361 تا همین امروز که 32 سال از آن تاریخ گذشته گوشه‌‌ی اتاق پیرزن جاخوش 
کرده و تنها یادگار پسری اســت که از سال 1361 تاکنون مفقودالاثر است. اکرم خانوم 
مادر شهید یدالله فرضیایی‌‌ارشد، سی و دومین سال چشم انتظاری فرزندش را پشت سر 
می‌‌گذارد و هر هفته یا هر یک ماه یکبار موتوری که تنها یادگار پسرش است را دستمال 

می‌‌کشد. 

- حاج خانم لطفاً خودتــان معرفی بفرمایید. 
متولد چه سالی هستید و کجا متولد شدید؟

من اکرم غلامحسینی هســتم . در سال 1313  در 
تهران به دنیا آمدم.

- از کودکی خودتان بگویید؟
در دوران کودکی پدرمان را از دســت دادیم. زندگی 
ســختی بود  چهار دختر یتیم و مــادری  که با هر 
وســیله‌‌ای ما را بزرگ کرد. و در سن کم همه ما را به 

خانه بخت فرستاد.

- چه سالی ازدواج کردید؟
تاریخ دقیقش در خاطرم نیست. حدوداً 60 ساله پیش 

وقتی که 12 سالم بود ازدواج کردم .	

- چند فرزند دارید ؟ 
7 بچه داشــتم. آقا اسدالله پسر بزرگم، دخترم اقدس 
خانم، سومین فرزندم را که در همون دوران کودکی از 
دست دادم و فرزند چهارمم آقا یدالله که رفت و دیگر 
برنگشــت. فرزند پنجمم آقا عبدالله، بعد از او فاطمه 
خانــم و فرزند آخرم عباس آقا که با ایشــان زندگی 

خوب و خرمی داریم.

- انشاءالله که همیشــه خوب و خرم باشید. 
مادر غیر از آقا یدالله، کدام یک از فرزندانتان 

به جبهه رفتند؟  
اسدالله در نیروی هوایی ارتش بود  که جبهه رفت. 

ســال 61 یدالله آن زمان مدرسه می‌‌رفت کلاس 11 
بود. چندباری گفت: مادر می‌‌خوام جبهه برم. 

پدرش هم به دلیل افتادن تیرآهن روی پاهایش قادر 
به کار نبود و در خانه بود، گفتم: مامان 2 خواهر و 1 
برادر کم سن و ســال داری، آنها بهت احتیاج دارند، 

اگه ممکنه نرو.
ســکوت کرد و چیزی نگفت و رفت مدرســه. شب 
همان روز  ما همین جا دور سفره شام نشسته بودیم، 
تلویزیــون در حال پخش خبــری از جنگ بود که 
نیروهای بعثی به چند دختر در مناطق جنگی تجاوز 
کرده و آنها را زنده به گور کرده بودند. یدالله دستشو 
مشت کرد و گفت: مادر ما اینجا بشینیم و لقمه بزنیم 

خواهرای ما، عروس و مادر ما اینجوری شوند.

فردا صبح از خواب بیدار شدم که بیدارش کنم برای 
رفتن به مدرسه، دیدم یدالله نیست. به شوهرم گفتم: 

پس یدالله کجاست؟
گفت: یدالله رفت. خداحافظی هم کرد. 

من رفتم دم در نگاه کردم دیدم هیچکس نیست. هر 
چقدر منتظرش نشستم اما خبری نشد. 

پدرش گفت: اکرم، یدالله رفت، رفت منطقه !
گفتــم: حالا که رفته خدا پشــت و پناهش. من اگر 
مخالفت کردم بخاطر وضعیت پای شــما بود. با این 
صحنه‌‌هایی که دیشــب از تلویزیون پخش شــد اگر 
نمی‌‌رفت جای تعجب داشت. بچه‌‌های ما از بچه‌‌های 

آنجا که بالاتر نیستند.
دو روز گذشــت یک نفر موتور یدالله را آورد و گفت 
کــه: »یدالله امروز از پادگان ابــوذر اعزام برای جبهه 

می‌‌شود.«
من، پدر، برادرهاش و چندتا از دوســتانش به پادگان 

ابوذر رفتیم و بدرقه‌‌اش کردیم.
گفــت: » مادر ناراحت نباش. مــن زود برمی‌‌گردم.« 
تقریباً 15 روز طول نکشید که اولین نامه به دست ما 

رسید. گفته بود: »من حالم خوب است.«
2 روز گذشــت که نامه بعدی آمد. گفته بود:» مادر 
برای من نامه نفرســتید در حال انتقال به جای دیگر 

هستیم.«
بعد از این نامه دیگر نامــه‌‌ای نیامد. اما بعد از مدتی 
نامه‌‌هایی از صلیب ســرخ به دست ما رسید که متن 
نامه رمزی بود. و ما متوجه نشدیم این نامه‌‌ها از طرف 

یدالله بود یا نه.

- وقتی که یدالله به جبهه اعزام شــد چند 
سالش بود ؟
18 سالش بود.

- از کجا به شما نامه می‌‌داد؟
دقیقــاً در خاطرم نیســت که از خرمشــهر بود یا از 
شــلمچه. ولی برای آخرین بار دو نفر از دوستاش که 
یدالله را دیده بودند برای من پیغام فرستاده بود که به 
مادرم بگید:» ناراحت نباش. من حالم خوب اســت و 
بر می‌‌گردم. فردا شــب  من حرکت می‌‌کنم و دوباره 

می‌‌روم خرمشهر« .
بعد از اینکه دوســتش خبر را برای من آورد، گفت: 
»یازده من میرم جای یدالله و می‌‌فرستمش 2 روز بیاد 

اینجا شما رو ببیند و باز برگردد.«
دوستش همســایه‌‌مان بود و از ســادات. همین که 
رفت شهید شد. برادرش رفت که سراغی از او بگیرد 
ایشــان هم شهید شد. دو برادر شهید شدند دیگر ما 
هم نتونستیم خبری از یدالله بگیریم. جنازه دو برادر 
شهید و چند همسایه دیگر که همه دوست بودند را 

آوردند ولی از یدالله خبری نشد.
بعــد از مدتی من رفتم برای بچه‌‌های بی‌‌سرپرســت 
یتیم لباس بگیرم، متوجه نگاه فروشنده جوان شدم 
که مدام داشت به من و دخترم نگاه می‌‌کرد. من شک 
کردم که چرا اینقدر بــه ما نگاه می‌‌کند؟ گفتم: اگه 
قیمت‌‌ها مناسب‌‌تر بود یه پیرهن دیگر برای بچه‌های 

یتیم بی‌‌سرپرست می‌‌گرفتم.
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گفت:» شــما مادر یدالله نیستید؟ ایشون خواهرش 
نیست؟« گفتم: »چرا؟«

یک دفعه سر به زیر انداخت و بنا کرد های های گریه 
کردن، گفت:. ســه روز و سه شب جنگیدیم تشنه و 
گرسنه بودیم، موقعی که پیروز شدیم هر کسی یک 
طرف افتاد یه ســایه‌‌ای پیدا  کرد که استراحت کنه. 
یک دیوار شکسته بود که 6-7 نفری در سایه‌‌اش تکیه 
داده بودند، ما عقب‌‌تر بودیم عراقی‌‌ها از پشت اومدن  
ما هر کاری کردیم اینها متوجه بشــن اینقد خسته 
بودن همین جوری که تکیه داده بودن گرفتنشــون 

و بردن. 
گفتم: چرا به من خبر ندادید؟ گفت: خبر خوشحال 

کننده‌‌ای نبود که بیام بهتون بگم مادر. 

- مادر حســتون چی بود از این که پسرت 
می‌‌خواست بره جبهه؟

عرض کردم که مــن اول یه خورده جلوگیری کردم 
وقتی این دخترها رو تو تلویزیون دیدم دیگه منقلب 
شــدم، دیگه هیچی نگفتم. پدرش هم هیچی نگفت 

و رفت. 

- یدالله قبل از اینکه به جبهه اعزام بشــه 
چکار می‌‌کرد؟

هیچی می‌‌رفت کلاس و بر می‌‌گشــت. پشت خونه 
ما اون موقع پــارک نبود، زمین خاکی بود. می‌‌رفتن 

فوتبال بازی می‌‌کردن. 
بعــد از مدتی اومد گفتش: مادر اجــازه بده من برم 
مســجد فاطمیه)س( عضو بسیج بشم. رفت مسجد 
فاطمیه)س( بســیجی شــد خلاصه یه مدت سنگر 
گذاشــته بودن ایست بازرسی داشــتن. و از همون 

مسجد فاطمیه)س( رفت. 

- یدالله برمی‌‌گرده ایشــالله، مادر خوابش رو 
می‌‌بینید؟

خیلی خوابشــو می‌‌بینــم. برادرش کــه ارتش کار 
می‌‌کنه یه پالتو بــراش آورده بود دیدم تنش بود در 
حیاط نشسته بود. برادرش با ماشین ارتش وایساده. 

نمی‌‌دونم کجا می‌‌خواستن برن.  
دیدم گفت:» مادر چرا گریه می‌‌کنی؟ من که اومدم 
چرا گریه می‌‌کنی؟ پاشو داش اسدالله منتظره بهش 
می‌‌گفتن داش اسدالله داش اسدالله منتظره تو ماشین 
کــه بریم.« از خــواب پریدم. چند بــار خواب دیدم 
می‌‌گفت:» مامان گریه نکن مــن برمی‌‌گردم.« الان 
چند ساله خوابشو نمی‌‌بینم) گریه( دوساله، سه ساله 

خوابشو نمی‌‌بینم. 
به خواب هر کسی اومده گفته به مادرم بگید ناراحت 
نباشه پرچم اباالفضل)ع( دستش، آخه یدالله یه هیئت 
داشت، بچه بودن تکیه درست کردن هنوز تکیه‌‌اش 
هســت. جا نداره ایام محرم اتاق‌‌ها رو خالی می‌‌کنم 

میدن دست هیئتی‌‌.
تو نظرم هســت که یه روز میاد. هر طرف میرم 
می‌‌بینم بهم نــگاه می‌‌کنه. موتورشــو نوازش 
می‌‌کنم. موتورشــو همینجا نگه داشتم. اون 
پسرم خونه بزرگ داره، دخترم خونه بزرگ 

داره میخواســتن موتور ببرن، بهشــون اجازه ندادم. 
همینجور همین جا نگهش داشتم. 

- مادر وقتی شــما یدالله رو همیشــه حس 
می‌‌کنید چرا اینقد بی‌‌قرارید؟

مادر همینجوری بیقراره فرزندشــه . اگه بچه‌‌تون 1 
ساعت دیر بیاد خونه چکار می‌‌کنید؟ دیگه مال ما که 
ببین چند ساله زیر دست دشمنه، می‌‌خواهید بی‌‌قرار 

نباشیم. 
)بغض( بازم میگم رضام به رضای خودت خدا هر چی 

خودت صلاح و مصلحت می‌‌دونی دیگه با خودت.

- مادر از لحظه بدرقه‌‌تون بگید.
بوســش کردم گفتم:» چرا بی خداحافظی اومدی؟« 
گفت:» مادر من خداحافظی کردم سرت گرم بود. ولی 
من میرم 20 روزه برمی‌‌گردم ناراحت نباش.« بغلش 
کردم بوســش کردم گفــت:» 20 روزه برمی‌‌گردم. 
مادرناراحــت نباش، ببین موتور زیر پای منه اگر هم 
قرار باشه اتفاقی بیفته الانم برام می‌‌افته. خدا بخواهد 
هیچی نمیشــه. من 20 روزه بر می‌‌گردم.«، 20 روزه 

دوتا نامه اومد دیگه هم نامه ندیدم. 

- مادر تو نامه‌‌هاش چی نوشته بود؟
» سلام، حالم خوبه . ناراحت نباش.«، ولی نامه‌‌هاشو 

ازم دزدیدن.
قبل از اینکه یدالله به جبهه اعزام بشــه. من یه پولی 

جمع کــرده بودم می‌‌خواســتم این خونه رو 
خراب کنــم دوباره بســازم. اونوقت 

تیرآهن دولتی می‌‌دادن. یه پولی 
جمع کردم همین جا نشستم 

این پول‌‌ها رو می‌‌شــمردم 
که بدونــم چقده بذارم تو 
مشــما. یدالله از در وارد 
شــد گفت:» مادر کدوم 
بانک رو زدی؟ «  گفتم:» 
مادر  زدم.  بازومــو  بانک 
می‌‌خواهیم حیاط و خونه 
رو خراب کنیم بسازیم ما 
هم یه نفسی بکشیم تو 

این خونه.«
اومدن  دوستاش 

کردن  صــدا 
بدو  یدالله 

کــه 

داریم گل می‌‌خوریم. این زرنگشون بود. خلاصه این 
که رفت من پول‌‌ها رو گذاشتم تو کمد آهنی. وقتی 
یدالله رفت گرفتار شدیم و  دیگه خونه رو نساختیم . 
تو اون شرایط اون نامه‌‌ها رو تو کیسه پول‌‌ها تو کمد 
گذاشــتم. اون زمان که رفت من ناراحت بودم بدلیل 
شلوغی منزل نمی‌‌دونیم کدوم آدم خیر خوش دیده 
- نفرین نمیشه کرد - نامه‌‌ها رو با پول‌‌ها ورداشت برد. 
موقعی که من رفتم صلیب سرخ گفتن اگه نامه‌‌ها رو 
بدید می‌‌تونیم یه کاری بکنیم، شاید از طریق نامه‌‌ها 

بدونیم کدوم قسمته کجاها هست. 
اومدم دیدم جا تره بچه نیســت. نه پولی هست، نه 
نامه‌‌ای. دیگه هر کسی رو دیدم التماس کردم گفتم 
هر کی این پول رو برده ببره ولی این نامه‌‌ها رو به من 
بده. بیاره یواشکی بندازه تو خونه‌‌ام . اما نامه‌‌ها هرگز 

پیدا نشدن.

- چه سالی ایشون به جبهه اعزام شدند؟
سال 61 .

- همون سال 61 ازش خبری نشد؟
تقریباً 3، 4 ماه بعدش دیگه ازش بی خبر شدیم.

- مادر اگه چیــزی از خاطره‌‌تون رفته ما در 
خدمتیم.

هیچی نــدارم بگم. فقط عرض کردم رضام به رضای 
خداست. هر چی که خدا می‌‌خواد همون میشه.

- و منتظرید که یدالله بیاد؟ 
منتظرم، اما بازم هر جور صلاح و 
مصلحت خداست همون باشه. 
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جرائم عليه محيط زيست   

جنــــــگل را  
بیابان می‌کنند

امروزه تخريب محيط زيست مســتقيماً بر روند اقتصادي کشورهاي جهان تأثيرگذار است. 
فرسايش خاک، نازک شدن لايه ازن، آلودگي هوا، افزايش تعداد سيلابهاي خطرناک به علت 
نابودي جنگلها و تغيير آب و هوا همگي تأثير ســويي بر زندگي انســان‌‌ها باقي مي‌‌گذارند. 
چراگاه‌‌ها و اقيانوس‌‌ها تا سرحد امکان مورد بهره-برداري قرار گرفته‌‌اند و پيوسته از باروري 
آنها کاسته شده است. در اين مقاله بر آن هستيم که جرائم زيست محيطي را از منظر حقوق 

داخلي مورد بررسي قرار دهيم.

محيط زيســت در دو مفهوم بکاربرده مي‌‌شود يکي 
مفهومي که از علوم طبيعت ناشــي مي‌‌شود و تحت 
عنوان »محيط زيست طبيعي« معرفي شده و ديگري 
در تعامل با سازوکارهاي انســاني است که با عنوان 
»محيط زيست انساني« از آن نام برده مي‌‌شود و هر 
دو عنوان فوق طيف گسترده‌‌اي از موضوعات مختلف 

را تحت پوشش خود دارد.
محيط زيست به معناي عام شامل کل منابع طبيعي 
تجديد شونده شــامل جنگلها، مراتع، منابع آبي و.... 
بوده و طيف وسيع و گسترده‌‌اي از تعاريف تخصصي 
مربوطــه را در بر مي‌‌گيرد که همين امر در تفســير 
مربوطه به معناي قانوني محيط زيست اشکال‌‌هايي 
را بوجــودآورده چرا کــه همين متن حقوقي محيط 
زيســت را بصورت جامع و مانع تعريف نکرده است و 
قوانين موجود تعريفي از آن ارائه نداده‌‌اند بلکه در آنها 
از محيط زيست در رابطه با سه عنصر طبيعت، منابع 
طبيعي، شــهر و مناظر سخن گفته است که در اين 
راســتا مي‌‌توان به برخي از قوانين و مقررات موضوع 
مانند قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، قانون 
حفاظــت و بهره‌‌برداري از جنگل‌‌ها و مراتع کشــور، 
قانون شکار و صيد، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي 

هوا، قانون شهرداري و.... اشاره نمود.

تعريف جرم زيست محيطي :
جرم زيســت محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلي را 
گويند که باعث ورود آسيب وصدمه شديد به محيط 
زيست و به خطر افتادن جدي و سلامت بشر مي‌‌شود.

حقوق محيط زيست و منابع طبيعي به واسطه ارتباط 
تنگاتنــگ با علوم و تکنولوزي عميقاً تحت تأثير آنها 
قرار گرفته و به همين علت درک مسايل آن مستلزم 

اطلاعات اوليه در محيط زيست است.
در حقيقت در حقوق محيط زيســت از يک ســري 
نوآوري بديع سود جســته و به همين سبب خود را 
عندالزوم بــا تکنيک‌‌هاي جديــد تطبيق مي‌‌دهد و 
قوانين و مقــررات نظارتــي در زمينه حفظ محيط 
زيست و منابع طبيعي به شکل دستورهاي تکنيکي و 
در قالب يک سري استانداردهاي خاص بيان مي‌‌گردد.

با توجه به مفهوم رايج و متداول محيط زيســت که 
بيان کننده کليه فعاليت‌‌ها و رابطه متقابل بين انواع 
موجودات زنده از جمله انســان با محيط پيرامونشان 
مي‌‌باشد اين نتيجه حاصل مي‌‌گردد که حقوق محيط 
زيست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته‌‌هاي 
مختلف حقوق کلاســيک شــامل حقوق خصوصي، 
حقوق عمومي، حقوق بين الملل وآن قسمت از حقوق 
را که ســعي دارد مفهوم محيط زيست را در تمامي 
قســمت‌‌هاي حقوقي وارد کند را نيز در بر مي‌‌گيرد. 
به همين دليل حقوق کيفري محيط زيســت جزئي 
يا کلي شامل بخشهاي متعدد از مقرراتي مي‌‌شود که 
يا با با ملاک‌‌ها ومحک‌‌هاي تأسيس و يا با محک‌‌هاي 

مادي و تعريف محيط زيست تأکيد دارند.

جايگاه حقوق محيط زيست:
بي‌‌ترديد اهميــت و جايگاه حقوق محيط زيســت 
به بهترين شــکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي 
متبلور شــده و پيام‌‌آور اين مهم مي‌‌باشد که مسايل 
زيســت محيطي يک امــر کاملًا فرابخشــي بوده و 
مي‌‌بايست کليه آحاد جامعه علي‌‌الخصوص سازمان‌‌ها 
و دستگاه‌‌ها هر يک به فرا‌‌خور توان و کارایي تشکيلات 
خود در حفظ و نگهداري از محيط زيســت به‌‌ عنوان 
يــک وظيفه عمومي از هر فعاليتي که با آلودگي و يا 

تخريب غيرقابل جبران محيط زيست همراه باشد. 
بررسي سابقه قانون‌‌گذاري در خصوص مسائل زيست 
محيطي در کشــورها حاکي از آن مي‌‌باشد که اولين 
قوانيــن و مقــررات مرتبط مانند مــواد 179و189 
قانــون مدني )مصــوب 1307/2/18( قانون شــکار 
)مصوب 1335/12/4( و قانون شکار و صيد )مصوب 
1346/3/16( صرفاً در ارتباط با محيط زيست طبيعي 
بوده و اولين قانون جامع که بطور نسبي در خصوص 
کليه ابعاد محيط زيست که تغييرات ساختار تشکيلات 
سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي‌‌داشت به 
تصويب رسيد قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 

در مورخ 1353/3/28 مي‌‌باشد خودداري نمايند.
در قانون برنامه اول توســعه جهت جلوگيري 

از آلودگــي محيــط زيســت و جبران 
خســارت وارده راهــکار خاصي در 
قالب تبصــره 13 اين قانون لحاظ 

گرديده، بطوريکــه يک در هزار 
در آمد حاصل از فروش توليدات 

کارخانجات و کارگاههاي 
امر اختصاص  به  کشور 

بــا توجه به  يافته و 
با  موضــوع  اهميت 
اعتبار  مــدت  پايان 

توســعه  اول  قانــون 
موضوع در بند )د( ماده 

درآمدهــاي دولت و 45 قانون وصول برخي از 
معرف آن در موارد معين تکرار گرديد.

جرائم زيست محيطي :
بطــور کلي جرائم زيســت محيطي را بــا توجه به 

ماهيت‌‌شــان به دو گــروه عمده تقســيم‌‌بندي 
مي‌‌نمايند:

الف(جرائم ارتکابي نسبت به جاندار محيط 
زيســت منهاي انسان شــامل کليه 

جانداران گياهي و حيواني مي‌‌شود 
بر طبق قانون حفاظت و بهسازي 

محيط زيست از جمله وظايف 
سازمان حفاظت محيط زيست 
پيشــگيري و ممانعت از هر 
آلودگــي و هر اقدام مخربي 

که موجب بر هم خوردن 
محيط  تناسب  و  تعادل 
زيست مي‌‌شود. همچنين 
به  امــور مربــوط  کليه 
جانداران وحشي و آبزيان 
مي‌‌باشد  داخلي  آب‌‌هاي 

و بر طبق بنــد 2 ماده 6 
همان قانون تخريب جنگل‌‌ها 

و مراتع نيــز از جمله مواردي 
اســت که باعث بر هم خوردن 

تعادل در محيط زيســت شده و 
محسوب  مجرمانه  عملي  بنابراين 

جرم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلي 
را گويند که باعث ورود آسيب وصدمه شديد به 
محيط زيست و به خطر افتادن جدي و سلامت 

بشر مي‌‌شود.
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مي‌‌شود.
ب(جرائم ارتکابي نســبت به عناصر بي‌‌جان محيط 
زيســت از قبيل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگي‌‌هاي 

شيميايي.

قانون مجازات اسلامي و مسايل
 زيست محيطي:

با توجه به تعداد قوانيني که با مسائل زيست محيطي 
به معناي عام آن مرتبط مي‌‌باشــند. در اين راستا و 
قوانين ناسخ و منســوخ، عام و خاص، مطلق و 
مقيد وجود دارد که 
قانونگذار با 

توجــه به اهميت موضوع مــواردي از قانون مجازات 
اسلامي مانند : 689،688،686،680،679،675 را به 

اين مهم اختصاص داده است .
نتايج بررسي‌‌هاي چند ساله اخير حاکي از آن مي‌‌باشد 
که اغلب دعاوي مطرح شده است از طرف ادارات کل 
حفاظت محيط زيســت عليه واحدهــاي توليدي و 
صنعتي که به نحوي آلاينده به چرخه محيط زيست 
وارد مي-سازند به اســتناد ماده 688 قانون مجازات 

اسلامي بخش تعزيرات مي باشد.
ابعاد موضوعي ماده 688 قانون مجازات اســامي به 

شرح زير قابل بررسي مي‌‌باشد:
1. عنصر مادي اين جرم : اقدام عليه بهداشت عمومي 
و آلوده کردن محيط زيســت است که به روش ذکر 
شده در متن اين ماده و راه‌‌هاي مشابه محقق مي‌‌شود. 
راه‌‌هاي مذکور در ذيل مفاد تبصره يک جنبه تمثيلي 
داشته بنابراين هر گونه اقدم ديگري نيز به تشخيص 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکي و 
ســازمان حفاظت محيط زيست، بهداشت 
عمومي را تهديد نمايد و يا محيط زيســت 
را آلوده نمايد مشمول اين ماده خواهد بود.

در تبصــره )2( ماده مذکــور اقدام عليه 
بهداشــت عمومــي و آلودگي محيط 
زيســت بصورت کلي تبييــن و آنرا در 
حيطــه چهار عنصــر آب و هوا، خاک و 

زمين محاط نموده است .
با نگاه اول به مفاد تبصره يک ماده 688 ممکن 
است اين نتيجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع 
اين ماده فقط در صلاحيت وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزشــکي و سازمان حفاظت محيط زيست 

مي‌‌باشد.
2. اما با توجه به اين که جرم مذبور بر اســاس مفاد 
ماده 727 قانون مجازات اسلامي از آن دسته جرايم 
غير قابل گذشــت مي‌‌باشــد و حتي در اغلب موارد 
اشخاص ديگري اعم حقيقي و يا حقوقي از اين جرم 
متضرر مي‌‌شوند بنابراين اعلام جرم و تعقيب آن 
از سوي ساير اشخاص نيز ممکن است. همچنين 
مراجع مذکور به عنوان شــاکي خصوصي که 
حق گذشت داشته باشند محسوب مي‌‌شود .

3. تشخيص اينکه اقدام انجام شده و تهديد 
عليه بهداشــت عمومي و آلودگي محيط 
زيســت مي‌‌باشــد يا خير بر اساس مفاد 
مندرج در ذيل اين ماده از وظايف قانوني 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 
و ســازمان حفاظت محيط زيســت بوده 
ولي عمل انجام شــده زماني قابل تعقيب 
است که قبلًا از ســوي مراجع صدرالذکر 
تعيين و اعلام گردد و کارشناسان ذيصلاح 
وزارت و سازمان مذکور فقط عمل ارتکابي 
را با مقررات اعلام شده تطبيق بدهند اما اگر 
عملي بعنوان اقدام عليه بهداشــت عمومي و 
محيط زيست تعيين نشده باشد و کسي مرتکب 
آن گردد و ســپس کارشناســان مزبور در پاسخ 

اســتقلام مرجع قضايي آن را اقدام عليه بهداشت يا 
محيط زيست اعلام کند با اصل قانوني بودن جرائم و 

مجازات‌‌ها مغايرت پيدا مي‌‌کند.
4. احتمال ارتکاب جرايم مصرح در ماده 688 توسط 
اشــخاص حقيقي و حقوقي و يا عمومي و خصوصي 
وجود دارد. بطور مثال اگر شهرداري به عنوان متولي 
جمع‌‌آوري و تخليه زباله‌‌هاي شهري هر گونه اهمال 
يا سهل‌‌انگاري در موضوع نمايد که منجر به آن شود 
که زباله‌‌ها جمع‌‌آوري نشــود مشمول حکم اين ماده 

خواهد بود.

نتيجه :
رونــد روز افزون آلودگي‌‌هاي ناشــي از روند صنعتي 
شدن در ايران آلودگي اقتصادي و صنعتي بهره‌‌برداري 
بي-رويــه و مصرف ناپايدار از منابــع پايه و طبيعي 
فعاليت‌‌هاي غيرعادلانــه آلودگي‌‌هاي منابع محدود 
آب شــيرين، خاک و هوا در شهرهاي بزرگ موجب 
گرديد که بشر براي مقابله با اين تهديد نياز به اقدامي 
قاطع از طريق اتخاذ تدابير مناسب داشته باشد. حقوق 
بعنوان مهمترين ابزار اجتماعي و فرهنگي در تنظيم 
روابط اجتماعي نقش مهمي را بعهده دارد. زيرا بعث 
به نظم در آمدن مسائل زيست محيطي در قالب قواعد 
الزام‌‌آور مي‌‌گردد. در اين ميان حقوق کيفري با توجه 
به ويژگي خاصي کــه دارد که همانا جنبه الزام‌‌آور و 
ضمانــت اجرایي آن اســت که از کارآيي بيشــتري 

برخوردار است.
آســيب به محيط زيســت مي‌‌تواند اشکال متعددي 
داشــته باشــد مانند آلودگي‌‌ها)آب و خــاک و هوا( 
و تخريب )جنگلها و مراتــع و....( بدين لحاظ جرائم 
زيست محيطي را مي‌‌توان به دسته‌‌هايي تقسيم‌‌بندي 
نمود مانند جرايم ارتکابي نســبت به عناصر جاندار و 
بي‌‌جان که با توجه به شدت و ضعف آنها مجازات‌‌هايي 

براي در نظر گرفته شده است.
آنچه هنگام وضع قوانين راجع به تشويق و نگراني 
فکري موجود درباره محيط زيســت از بين خواهد 
رفت. به اين منظور بايد به مفهوم منابع طبيعي يا 
سرمايه‌‌هاي محيط زيست همانند ميراث مشترک 
بشر ارزشــي در خور داده شود و کوشش شود که 
متون مربوط به قانون به ســازمان حفاظت محيط 
زيست صلاحيتي تام و مؤثر در اين حفاظت محيط 
زيست ساده‌‌تر شده زمينه اعطا گردد و سازمان‌‌ها و 
نهادهاي ديگر نيز ملزم به همکاري با اين سازمان 

شوند.
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مهارت‌های لازم برای ورود به زندگی زناشوئی   

خانــــــــــــوادهدانشگاهی به نام 
 طاهره محمد علیزاده 

قبل از ورود به بحث کســب مهارت‌های لازم برای 
ورود به زندگی زناشــوئی شــاید بهتر باشد به این 
سؤال بسیار مهم پاسخ بدهیم که شیوه‌های تربیتی 
خانوادگی و روش‌های آموزشی در دوران ابتدائی، 
دبیرستان و دانشــگاه و سپس جامعه، کدامیک از 
مهارت‌های لازم برای ادامه یک زندگی مفید، شاد 
و تأثیر‌گذار را به جوانان می‌آموزند که مهارت‌های 

ورود به زندگی زناشوئی را نمی‌آموزند؟ 
آیــا جوانان ما پس از آنکه بهترین ســال‌های عمر 
خود را پشــت نیمکت‌ها ســپری می‌کنند و برای 
گرفتن مدارک متعدد، اگر شــده با آرنج، نفر بغل 
دستی را کنار می‌زنند و تلاش می‌کنند به هر نحو 
ممکن و با پرداخت هــر هزینه اخلاقی، معنوی و 
مادی‌ای به خط پایان برسند، در حالی که حقیقتاً 
خبر هم ندارند که در خط پایان چه خبر اســت و 
»بالاخره« آن مدرک کذائی دانشگاه را می‌گیرند، 
از مهارت کافی برای انجــام کاری که مدرکش را 

دارند، برخوردارند؟ آیا این همه ندانم به کاری 
در برنامه‌ریزی‌هــای »آزمایش و خطائی « 

و تصمیم‌گیری‌هــای »ضرب‌العجلــی« و 
اشتباهات مکرر نشانه کسب مهارت‌های 

علمی و فنی و آکادمیک است؟  
هنگامــی کــه در محیــط خانه، از 
کودک خواســته می‌شــود که تنها 
به فکر پیروزی در مســابقه ابلهانه 
»نمره« باشــد و همکلاسی خود 
را »خصمــی« فــرض کنــد که 
آمده تا کاپ افتخــار را از چنگ 
او بیــرون بیاورد و اگــر به جای 
نمره ۲۰، احیانــاً ۱۶ بگیرد، باید 
عزای عمومــی اعلام و پرچم‌ها را 

نیمه افراشــته کرد و او »فقط« موظف اســت که 
مغز خــود را از اطلاعات بی‌فایده انباشــته کند و 
کوچک‌ترین نقشــی در اداره امور خانه ‌ـ حتی در 
حد شستن ظرف غذای خود ـ نداشته باشد و این 
چرخه معیوب همچنان تا پایان تحصیلات عالیه و 
فوق‌ عالیه ادامه پیــدا می‌کند، آیا از جوان برآمده 
از چنین تربیت و تفکری جــز این می‌توان انتظار 
داشت که دیگران و کل جامعه را افرادی در خدمت 
خــود بداند که باید همه کارهای او را انجام بدهند 
تــا او »مــدرک« بگیرد؟ کودکی کــه در خانواده، 
کوچک‌ترین مســئولیتی را به عهده نداشته است، 
چگونه ممکن اســت یک‌شــبه تبدیل به همسری 
مسئول و متعهد شود ‌بتواند بار سنگین مسئولیت 
خانوادگی و همسر‌داری را به دوش بکشد؟ در این 
میان بازار گرمی اغلب روان‌شناســان و مشــاوران 

امور خانوادگی نیز به طنز شــباهت بیشتری دارد 
تــا به یک نگرش واقع‌بینانه. اینان راه‌ حل قضیه را 
مشــاوره‌های قبل از ازدواج، در حین ازدواج و پس 

از ازدواج می‌دانند، غافل از اینکه: 
خانه از پای بست ویران است 

خواجه در فکر نقش ایوان است 
یک شــوهر یا زن مســئول که لاجرم پدر و مادر 
مســئولی نیز خواهد بود، یک‌شــبه پرورش پیدا 
نمی‌کنــد که بتوان با چند کلاس مشــاوره و چند 
کتــاب روان‌شناســی، او را بــرای پذیرش چنین 
مســئولیت بزرگی آماده کرد. شــاید خود جوانان 
بهتر از هر کســی درد اصلی خود را که »وحشت 
از پذیرش مســئولیت« است تشخیص داده‌اند که 
میل به ازدواج تا این حد در آنان کاهش پیدا کرده 

است. 
پدران و مادران ما نه کتاب روان‌شناسی می‌خواندند 
و نه کلاس مشــاوره می‌رفتند، ولی در خانه پدری 
آن‌ قدر معنای »مسئولیت‌پذیری« و »پایداری در 
عهد« و »نجابــت« و »مردانگی« و »کدبانو‌گری« 
و »صبر و شــکیبایی« را آموخته بودند که بدانند 
پذیرفتن مســئولیت زندگــی زناشــوئی، با تمام 
دشــواری‌هایش، تضمین‌کننــده آرامش روحی و 
روانی و تشــفی صحیح و به‌ســامان غریزه جنسی 
و برخورداری از امنیت خانوادگی و عشــق‌ورزی به 

همسر و فرزندان است. 
کودکی که در طول شــبانه‌روز، پدر و مادری را به 
خــود نمی‌بیند. صبح ســحر، در عالم خواب و در 
بیداری به دست لـــله‌های مهد کودک سپرده 
می‌شود، هنگامی که نگران می‌شود دامنی 
نیســت که به آن پناه ببــرد و غروب با 
مادری خســته و فرســوده که برای 
اثبــات اســتقلال! خــود، تمــام 
انرژی‌اش را صرف کاری بیهوده 
کرده و تتمــه و تفاله مکیده 
شــده خود را برای فرزندش 
بــه ارمغــان آورده اســت، 
گیریــم کــه در اثر تلاش 
و  والدیــن  شــبانه‌روزی 
تکنولوژی‌های  صدقه ‌سر 
و  کامپیوتــر  جدیــد، 
موبایــل و آرام‌پز و پلوپز 
و   LCD تلویزیــون  و 
ماهــواره‌اش هــم به راه 
باشد، کدامیک از نیاز‌های 
واقعی خــود را که گرمی، 
از همه  مهم‌تر  و  صمیمیت 

 مهارت زندگی کردن را »فقط« با زندگی کردن 
می‌توان کسب کرد و زندگی در نظام خانوادگی و 

آموزشی ما عنصر گمشده‌ای است



19

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

19

خ...
طب

 م
11

5 
ره

ما
 ش

ن/
وا

 ج
هد

شا
 

کلوچه برساق
) کردی( 

غذاهای استان‌های کردنشین بسیار متنوع هستند ، در این شماره طرز
 تهیه برساق یکی از شیرینی‌های خوشمزه متعلق به غرب کشور را برای

 شما عزیزان آماده کره‌ایم. 

مواد لازم : 	
1. آرد                                         500 گرم
2. شکر                               	    100 گرم

3. شیر                               	     250 میلی لیتر
4. تخم مرغ                         	     1 عدد

5. رازیانه                                	     1/2 ق س
6. زعفران دم کرده                  	     1 تا 2 ق س

7. نمک                                	     1/8 ق چ
8. روغن)ترجیحا محلی یا گی(   	     2 پیمانه برای سرخ کردن                                                          

مواد لازم برای میان کلوچه  	
                                                                                                  

1. گردو خرد شده                      1/2 پیمانه) ریز خرد شود(
2. شکر                                      1/4پیمانه                                                 

3. دارچین                                  2 ق چ   

طرز تهیه خمیر:
آرد را در ظرف گودی بریزید و نمک، رازیانه و شکر را با آرد مخلوط کنید. وسط آرد را گود کنید 
و تخم-مرغ، شیر و زعفران را داخل آرد بریزید و هم بزنید تا یک خمیری که چسبندگی نداشته 
باشد به دست بیاید. اگر خمیر چسبندگی داشت کمی آرد اضافه کنید و اگر کمی سفت بود  کمی 

شیر اضافه کنید تا خمیر لطیفی به دست بیاید.
خمیر را با وردنه به ضخامت 2 میلی متر و قطر 10 ســانت باز کنید و وسط آن از مخلوط دارچین، 
گردو و شــکر بریزید خمیر را ببندید دور آن را یا با دست پیچ دهید و یا با چنگال محکم کنید 

و در روغن سرخ کنید. 
یک روش دیگر برای درســت کردن آن این اســت که به صورت دایره اندازه یک پیش دستی 
کوچک خمیر را باز کنید به همان صورت در روغن داغ ســرخ کنید ســپس  آن را با شــکر و 
دارچین یا با عســل یا با مربای دلخواه و یا شیره انگور میل کنید. این روش هم راحت‌تر است و 

هم خوشمزه.

امنیت آغوش‌ مادر و خانه‌ای گرم و ســاده و سالم 
اســت تجربه می‌کند که بعد‌ها از او توقع داشــته 
باشــیم معنای »خانه« را بداند و در جای دیگری 
جز »خانه پدری« به دنبال محبت و امنیت نگردد؟ 
تا زمانی که زنان ما به جای ایفای نقش‌های بسیار 
مؤثر و اساســی »کدبانو‌گری« و »همســرداری« 
و »مــادری« به اثبات اســتقلال و بلدی و برتری 
خود در ســطح جامعه مشــغول باشــند و تربیت 
فرزنــدان را به لـــله‌های خانگی یــا مهد کودکی 
بسپارند، نمی‌توان انتظار هیچ نوع مهارتی را از آنها 
داشت. این کودکان با حس عمیق ناامنی عاطفی، 
اضطــراب دوری از مــادر، بی‌توجهــی بیگانگان و 
احساسات بسیار مخربی از این قبیل رشد می‌کنند 
و ســر‌انجام تبدیل به جوانانی می‌شوند که قادر به 
حل کوچک‌ترین مسائل زندگی خود هم نیستند و 
همــواره از پدر و مادر و بعد‌ها از جامعه توقع دارند 
نیاز‌های آنها را برآورده سازند و تنها راه‌حل مسئله 
را »بیشتر داشتن« آن هم از نوع »بنجل« می‌دانند، 
چون حتی در زمینه تشخیص اصلی و بدلی، سره و 

ناسره و زشت و زیبا هم آموزشی نمی‌بینند. 

مشکل نســل جوان ما »ندانســتن« نیست. سیل 
اطلاعات چنان بر ســر و روی همه ما جاری است 
که افراد چــه بخواهند، چه نخواهند بســیاری از 
مطالب را می‌خوانند و می‌شنوند. مسئله اینجاست 
که هیــچ یک از این »دانســته‌ها« بــه حکمت و 
مهــارت تبدیــل نمی‌شــوند و لاجــرم تبدیل به 
همان موجودی می‌شــویم که قرآن، او را »یحمل 
التورات« می‌نامد. کســب مهارت با خواندن کتاب 
و گذراندن کلاس و مشــاوره گرفتن ممکن نیست. 
مهــارت زندگی کردن را »فقــط« با زندگی کردن 
می‌توان کســب کرد، بنابراین هر قدر بر اطلاعات 
پسر و دختر جوان در زمینه‌های مختلف بیفزائیم، 
تــا فکری به حال کانون‌های اصلی کســب مهارت 
در زمینه عشــق‌ورزی، ارتباطات ســالم، مدیریت 
زمان، مســئولیت‌پذیری و ... که همان خانواده‌ها، 
محیط‌های آموزشی و مجامع فرهنگی و اجتماعی 
ما هستند، نکنیم، افزودن اطلاعات نه تنها دردی را 
از جوان ما درمان نمی‌کند، بلکه او را گرفتار »توهمِ 
دانستن« هم می‌کند که به عنوان بزرگ‌ترین مانع 

و سد، جلوی »آموختن حقیقی« او را  می‌گیرد. 

کســب مهارت در زمینه‌های مختلــف اجتماعی، 
خانوادگی، علمی و ... یک فرآیند یک‌شــبه نیست 
که بشــود با دادن قرص و دارو یا برگزاری کلاس و 
ســمینار به ‌دســت آورد، بلکه یک فرآیند طولانی 
است که بنای آن از لحظه تولد گذاشته می‌شود و 

به‌مرور زمان تقویت و تثبیت می‌گردد. 



20

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

20

د...
خن

 لب

ی
انــ

 تک
گر

سنـ
سنت‌ شده‌ بود. هیچ‌ کاریش‌ نمی‌شد کرد. ولی‌ از همه‌ جالب‌تر این‌ بود که‌ در یک‌ 

 محور جبهه‌، ‌هر کدام‌ از نیروها متعلق‌ به‌ شهر و شهرستانی‌ خاص‌بودند. تعدادی‌

 از آمل‌ و بابل‌، چندتایی‌ از کرمانشاه‌، دو سه‌ تایی‌ هم‌ که‌ ما بودیم‌ از تهران‌.  اصلاً

 احتیاج‌ نبود به‌ تقویم‌ نگاه‌ کنی‌، نسیم‌ خوشی‌ که‌ درکانال ها و شیارها می‌دوید،

 حکایت‌ از بهار داشت‌. پرنده‌های‌ خوش‌ لهجه‌ای‌ که ‌بر روی‌ تخته‌سنگ‌ها، میان‌

 سبزه‌های‌ نورَس‌ می‌پریدند و آواز سر می‌دادند، خبراز نو شدن ‌سال می‌دادند.‌

 خیلی‌ قشنگ‌ بود. ناخواسته‌ سر وصدای‌ خمپاره‌ و تیراندازی‌ هم‌ کم

 ‌می‌شد. انگار عراقی‌ها هم‌ به‌ »سال‌ نوی‌ شمسی‌« اعتقاد داشتند!  رسم‌ »خانه‌

 تکانی‌« از آن‌ برنامه‌های‌ جالب‌ سال‌ نو بود که‌ من‌ یکی‌ ـ درتهران‌ که‌ بودم‌ ـ

 همواره‌ از آن‌ می‌گریختم‌. هر چه‌ مادرم‌ می‌گفت‌ به‌ او کمک ‌کنم‌ و فرش‌ و پرده‌ها

 و... را بشویم‌، به‌ بهانه‌ای‌ از خانه‌ می‌زدم‌ بیرون‌. چهارده‌ ـ پانزده‌ سال‌ که‌ بیشتر

 سن‌ نداشتم‌، همیشه‌ احساسم‌ این‌ بود که‌ پدر و مادر، صاحب‌ خانه‌ هستند و من‌

 اولادشان‌، پس‌ وظیفه‌ اصلی‌ خانه‌ تکانی‌ با آنهاست‌. ولی‌ جبهه‌ دیگر این‌ حرف‌ها

 را نداشت‌. با وجودی‌ که‌ سن‌ و سالی ‌نداشتیم‌، خودمان‌ شده‌ بودیم‌ صاحب خانه‌.

 گودالی‌ کوچک‌ در سینه‌ سخت‌ کوه های‌ سنگی‌ گیلانغرب‌ کنده‌ بودیم‌؛ اطراف‌

 آن‌ را با کیسه‌ گونی‌های‌ پر ازخاک‌ محصورکرده‌ و ورقه‌ای‌ فلزی‌ نقش‌ سقف‌ را

 بازی‌ می‌کرد. چند کیسه‌گونی‌ و مقداری‌ خاک‌ نیز حکم‌ بتون‌ آرمه‌ و آسفالت‌ بام‌

 را داشت‌. یک‌ لایه ‌کلفت‌ مشما که‌ بر روی‌آنها می‌کشیدیم‌، پشت‌ بام‌ 3-4

 متری‌ کاملا ایزوگام ‌می‌شد. باید خانه‌ تکانی‌ هم‌ می‌کردیم‌. کسی‌ دستور نمی‌داد،

 خودمان‌ می‌دانستیم‌. هر چند که‌ همه‌ جبهه‌ها، نظافت‌ سنگر برایشان‌ حکم‌ اجباری

 ‌پیدا کرده‌ بود، ولی‌خانه‌ تکانی‌ سال‌ نو فرق‌ می‌کرد. بهانه‌ای‌ بود که‌ شکل‌ و

 شمایل‌ سنگر را هم‌ بفهمی‌ نفهمی‌ عوض‌ کنیم‌. اگر جا داشت‌ کف‌ سنگر را بیشتر

 گود می‌کردیم‌ تا از دولا رفتن‌ کمرمان‌ درد نگیرد. در دیواره‌ سنگی‌ هم‌ جایی‌ به‌

 عنوان‌ طاقچه‌ می‌کندیم‌ و مهر نماز و قرآن‌ها را آنجا قرار می‌دادیم‌. این‌طوری‌

 مجبور نبودیم‌ موقع‌خوابیدن‌، مثل‌ ماهی‌ کنسرو به‌ همدیگر بچسبیم‌. پر کردن‌

 سوراخ‌ موش‌ها یک‌ وظیفه ‌مهم‌ بود. نه‌ گچ‌ داشتیم‌، نه‌ سیمان‌. مجبور بودیم‌ یک‌

 تکه‌ سنگ‌ با لبه‌های‌ تیز در دهنه‌ ورودی‌ لانه‌‌شان‌ فرو کنیم ‌ولی‌ آنها هم‌ بیکار

 نمی‌نشستند، پاتک‌ می‌زدند و در کمتر از یکی‌ دو روز، از جایی‌ دیگر که‌ اصلاً

 احتمالش‌ را نمی‌دادیم‌، کانال‌ می‌زدند و راه‌ خروج‌ پیدا می‌کردند.
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

برنده شماره قبل:
اسد محمدی جگرلویی - سقز

افقي 
1ـ رزمنده‌ي دلاوري كه در اثر ضايعه‌ي شيميايي در 

سال هشتادوسه به شهادت رسيد
2ـ جهان ـ سرزمين ـ جاسوس خانه‌ي شيطان بزرگ 

3ـ از گناهان كبيره ـ چشم ـ تلخ 
4ـ از ضماير عربي ـ خزنده‌ي گزنده ـ جلاگر كفش 

5ـ آب تازي ـ مدفون ـ مثل اين 
6ـ شهر آلمان ـ ذره‌ي باردار ـ از ميوه‌ها 

7ـ واجب ماه رمضان ـ زير نظر قراردادن ســتارگان ـ 
غريو شادي 

8 ـ تمايل ـ امپراطوري كهن ـ پول خرد اسپانيا
9ـ ورزش نشانه‌گيري ـ دزد خانگي! ـ اندك 

10ـ پيشكش ـ آوا ـ تير پكيان‌دار 
11ـ حرارت زياد ـ عامل تربيت بدن ـ مركز جمهوري 

چك 
12ـ نحس ـ صحراي مصر ـ خوراك پرنده 

 27 لشــگر  نظامــي  آموزشــگاه  مســئول  13ـ 
محمدرســول‌الله)ص( که در اســفند سال 1364 به 

شهدات رسید

عمودي 
1ـ مجازات شرعي ـ معاون شهيد گردان عمار ياسر 

2ـ قطب مثبت ـ روشن‌تر ـ درس‌ها 
3ـ سهميه‌ي غذايي ـ حرّيت ـ بالا آمدن آب دريا 

4ـ پيامبر خوش صدا ـ جنجال و غوغا 
5ـ قيمت ـ بدي ـ پيامبران 

6ـ محبت ـ نوراني ـ فرود آمدن 
7ـ اندك ـ عمليات تپه‌هاي الله‌اكبر ـ نوعي ســاح 

سرد 

8 ـ از اشــكال هندســي ‌ـ مجلس روسيه ـ بالاي 
فرنگي 

9ـ از اقوام ايراني ـ از ضماير ـ درخت انگور 
‌ـ شــهر شعر و  10ـ منطقه عملياتي، عمليات بدر 

شاعري 
11ـ تصديق بيگانه ـ ميوه‌ي تابستاني ـ اصطلاحي 

در تكواندو 
12ـ منطقه عملياتي، عمليات نصر شــش ـ زين و 

برگ اسب ـ بهانه 
13ـ رمز عمليات خيبر ـ شكوه‌گر جدايي‌ها 
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چرا در گذشته مهربان‌تر بودیم.    

مهربانی بی مزد و منت
 مونا قائمی 

این گونه به نظر می‌رســد که کلمه »مهربانی« از 
واژگان ما رخت بر‌بســته و »پرخاشگری«، »بیرون 
راندن رقیــب از میدان«، »فحاشــی«، »توهین«، 
»تهمــت«، »غیبت« و صفات رذیله‌ای از این قبیل 
جای آن را گرفته‌اند. بنابراین شــاید بهتر باشــد 
ببینیم اساســاً »مهربانی«، »عشق« و »محبت« در 
زندگــی آدمی خاصیتی هم دارنــد که اگر ندارند، 
به خاطر از دســت دادنشــان آن‌قدر‌ها هم سوگوار 
نباشــیم و اگر هم دارند، ابتدا فکری به حال خود، 
خانواده، دوســتان و اقوام و ســپس فکری به حال 
مردم کشــور و مردم دنیــا بکنیم و در حد بضاعت 

اندکمان، تکانی به خود بدهیم. 
این فکر مرا بــه یاد پرنده‌ای کوچک انداخت، جثّه 
این پرنده قفقازی به اندازه یک سوسک و پاهایش 

به باریکی نخ هســتند. این پرنده که بهتر اســت 
نامــش را »خوش‌بین ابدی« بگذاریــم، به هنگام 
رعد و برق و شنیدن صدای آسمان غرنبه، به پشت 
می‌خوابد و پاهایش را به سمت آسمان می‌گیرد تا 
اگر طاق آسمان پائین آمد، بتواند آن را با پاهایش 

نگه دارد. 
سخن گفتن من از »مهربانی«، »عشق«، »محبت«، 
»همدلی«، »همدردی«، »همراهی« و ... در دنیائی 
که به شکل بی‌ســابقه‌ای دچار عصبیت، پرخاش، 
جنگ، خشــونت و ویرانگری است شاید همان قدر 
ســاده‌لوحانه به نظر برســد، ولی اگر از آن پرنده 
بپرســید به شــما خواهد گفت که خداوند از هیچ 

کس بیش از توانائی و طاقتش انتظار ندارد. 
من هم به عنوان یک جوان، جوانی که بی‌تردید با 

قدرتی بســیار کمتر از آن پرنده سعی خواهم کرد 
نگذارم سقف آسمان پائین بیاید، در اینجا از فواید 
مهربانی و عشق ســخن خواهم گفت و اینکه چرا 
به نظر می‌رســد که درگذشته‌هائی نه چندان دور، 

نسبت به یکدیگر مهربان‌تر بودیم. 
تحقیقــات علمی و روان‌شناســی نشــان‌ داده‌اند 
کــه مهربانی کردن به زندگی و عشــق ورزیدن به 
آفریده‌های خداوندی، به‌خصوص به انســان‌ها، به 
زندگی آدمی معنا، شــادی و هــدف می‌دهد. نگاه 
انســان مهربان به زندگی بــا رضایت و خوش‌بینی 
بیشــتری همراه اســت. مهربانی به سلامت جسم 
و روح مدد می‌رســاند و احســاس تلــخ تنهائی، 
دلمردگی، افسردگی و ناتوانی را از انسان می‌گیرد. 
آدم مهربان همواره سرشار از انرژی است، خستگی 

تحقیقات علمی و روان‌شناسی نشان‌ داده‌اند 
که مهربانی کردن به زندگی و عشق ورزیدن به 

آفریده‌های خداوندی، به‌خصوص به انسان‌ها، به 
زندگی آدمی معنا، شادی و هدف می‌دهد
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خانه تکانی برای گرفتن
 اذن حضور در جبهه

ابراهیم که دلش نمی‌خواست، بدون اذن پدر 
و مادر عازم جبهه‌های جنگ حق علیه باطل 
شــود، هر کاری می‌کرد تا دل آنها را بدست 
را می‌شســت، خرید خانه  آورد، فرش‌هــا 
می‌کرد و مدام می‌گفت، مادر دیگر چکار باید 

انجام دهم.

مادر هم در جواب او می‌گفت: این همه رفتی 
بس نیســت؟ دیگر بمان به درسهایت برس 

پسر! 

اما ابراهیم می‌گفت: جبهــه به ما نیاز دارد، 
امام)ره( مرتب به جوانان می‌گوید که به جبهه 

بروند، بگذار بروم مادر جان.

مادر کمی مکث می‌کند و می‌گوید: خوب، برو.

منتظر  انگار  می‌پرد،  بالا  از شــادی  ابراهیم 
همین کلمه بود، وسایلش را از مدت‌ها پیش 
آماده کرده بود، ســاکش را برداشت و گفت: 

خداحافظ.

او حتی فرصت نداد تا بدرقه‌اش کنند، مادر تا 
رفت قرآن بیاورد، ابراهیم رفته بود. 

***
23 روز از دی مــاه و رفتن ابراهیم به جبهه 
می‌گذشــت که عملیات کربلای 4 آغاز شد، 
ابراهیم لشکری‌نژاد، شهید "حبیب غنی پور" 
و تعدادی از دانشــجویان جزو نیروهای خط 
شکن بودند که در یک خط و کنار هم بسوی 

دشمن شلیک می‌کردند.

یکی می‌زد و می‌نشست و بلافاصله نفر بعدی 
بلند می‌شــد. همین که ابراهیــم از جا بلند 

می‌شود، گلوله آر.پی.جی صورتش را می‌برد.

حجم ســنگین آتش مانع از انتقال شــهدا 
می‌شود و هفت روز بعد از عملیات کربلای 5 
پیکر شهید را به عقب منتقل می‌کنند تا در 

جوار دوستان شهیدش آرام بگیرد. 
به یاد شهید ابراهیم لشکری نژاد

را نمی‌شناسد و هر‌چند ساده‌لوح و خوش‌باور نیست 
و به‌ســادگی گول نمی‌خورد، امــا از ایجاد ارتباط 
صمیمانــه با دیگران و محبت بدون چشمداشــت 
از آنــان دریغ نمــی‌ورزد. آدم مهربان هر‌چند مثل 
همه انســان‌ها نیاز‌هائی دارد و اگر دیگران پاســخ 
محبتــش را ندهند، غمگین می‌شــود، اما این غم 
و اندوه پایدار نیســت و با اولیــن لبخند دیگران، 
ابر‌های کدورت به‌سرعت آسمان زندگی او را ترک 
می‌کننــد و آفتاب مهربانی بــا تمام گرما و جلوه و 
درخشــش خود از پشــت ابر‌ها بیرون می‌آید. آدم 
مهربان آرامش خاطر و آسایش خیال دارد و همین 
احساس را نیز در دیگران ایجاد می‌کند، به همین 
دلیل به »مهربانان« بیشــتر می‌توان اعتماد کرد و 
اساساً دل انسان به آدم‌های »مهربان« گرم است. 

حضور آدم‌های »مهربان«، سرما و عبوسی و تلخی 
زندگی را کــم می‌کند. آنها هر‌ جا که هســتند با 
خود امید، تلاش و شــادی را به ارمغان می‌آورند. 
بن‌بســت از نظر یک »مهربــان« واقعی معنا ندارد 
و همــواره برای هر مســئله‌ای، راه‌حلی و برای هر 

دردی، درمانی را باور دارد. 
»مهربانی« در افزایش طول عمر، سلامت جسمی، 
ســامت سیســتم قلبی‌‌ـ عروقی بــدن، بهبودی 
ســریع‌تر از بیماری‌هــا و اعمــال جراحی، کاهش 
ابتلا به ســرطان و ... تأثیر شــگفت‌انگیزی دارد و 
کسانی که این تأثیرات را در زندگی خود احساس 
می‌کنند، حاضر نیستند به هیچ قیمتی »مهربانی« 
را با »کینــه« و »خوش‌بینی« و »گذشــت« را با 

»بدبینی« و »خرده‌گیری« عوض کنند. 
چرا »مهربانی« چنین تأثیر حیرت‌آوری بر سلامت 
جســم و روح دارد؟ پاســخ بســیار ســاده است. 
»مهربانی« به دیگران، گریبــان آدمی را از جنگ 
»من« رها می‌ســازد. »منیّت« یا »خودشیفتگی« 
به‌نوعی بیماری قرن اســت. انسان‌‌ها هر روز بیش 
از پیــش در خود فرو‌رفته و از حال اطرافیان غافل 
شده‌اند. زندگی تا وقتی خوب است که »من« حال 

خوبی داشــته باشم، غافل از اینکه حال خوب من، 
بدون حال خوب دیگران نه ممکن است و نه مفید. 
امکان ندارد که انسان بتواند در میان خرابه‌ای پر از 
آلونک‌های حلبی، قصری بسازد و با آرامش خیال 
و رضایت خاطــر در آن زندگی کند. حداقل بلائی 
که ممکن است به سر چنین آدمی بیاید این است 
کــه صدای ناله دردمندان و یا تماشــای خانه‌های 
محقر آنان از پنجره‌هــای قصر، خواب و آرامش را 

از او خواهند ربود. 
ســعادت انســان‌ها همچون ذرات عالم با یکدیگر 
پیوند دارد و ســعادت فردی، بدون سعادت جمعی 
بی‌معناست. مشــغول بودن به »من« و بی‌توجهی 
به مشکلات و نیاز‌های دیگران تنها ثمری که دارد 
افزایش اضطراب، اســترس، بدبینی و نارضایتی از 
خود در فرد اســت، حتی اگر به روی خود نیاورد. 
گاهی انســان‌ها تنها با یک »سلام به‌موقع« از جا 
برمی‌خیزند و زندگی را از ســر می‌گیرند. گاه یک 
ضربه مهربان به پشــت کسی، کمر او را که زیر بار 
مشــکلات خم شده است، صاف می‌کند و می‌تواند 
بــه زندگی ادامه بدهــد. گاه یک کلام محبت‌آمیز 
می‌تواند انسانی را از مرگ نجات بدهد. اینها برای 
ما که سال‌هاست سلام کردن، لبخند زدن، مهربان 
بودن و عاشــقی کردن را به فراموشی سپرده‌ایم و 
دســت‌هائی را که از روی نیاز به محبت به ســوی 
ما دراز شــده‌اند، پس زده‌ایم، بیشتر شبیه افسانه 

هستند. 
اگر در گذشته مهربان‌تر بودیم دلیلش آن است که 
مهربانی‌های همدیگر را تعبیر و تفسیر نمی‌کردیم 
و پشــت هر حرکتی، صــد جور توطئه و نقشــه 
نمی‌دیدیم. فاجعه‌بار‌تر از این بلا ممکن نیســت بر 
سر قومی بیاید که با دیدن یک حرکت محبت‌آمیز، 
یک لبخند، یک ســام و دســتی که به سمت او 
دراز می‌شــود، اولین فکری که به ذهنش می‌رسد 
این باشــد که: »منظورش چیست؟«، »از من چه 
می‌خواهد؟«، »نکند قصد سوء استفاده دارد؟«. به 
قول شــاعر افغانی: »وای از دنیا که 

یار از یار می‌ترسد.« 
اســباب تأســف و نگرانی است که 
جامعــه‌ ما حتــی بــرای لحظه‌ای 
به این نیندیشــد که اگر در ســال 
۵۷ توانســتیم رژیم فاســدی را از 
ریشــه بر‌کنیم، به این دلیل بود که 
دســت‌های یکدیگر را محکم گرفته 
بودیم، بــرای هم جــان می‌دادیم، 
لباس‌های تنمان کهنه، اما ســرمان 
بــالا بود. مهربــان بودیــم و آن را 

بی‌دریغ تقسیم می‌کردیم. 
چرا در گذشته مهربان بودیم؟ چون 
ســفره‌هایمان یکــی بــود و »من« 
و »تو«ئــی در کار نبــود و مهربانی 

معنائی جز »مهربانی« نداشت. 

سعادت انسان‌ها همچون ذرات عالم با 
یکدیگر پیوند دارد و سعادت فردی، بدون 
سعادت جمعی بی‌معناست
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 به بهانه میلاد بانوی صبر حضرت زینب)س(    

پرستار مسیر ســــــــرخ
به تاریخ. آنها  بیندازی؛  نیم‌نگاهی  کافی است 
که مانده‌اند، از خود گذشته‌اند. آنها که حالا به 
نیکی مورد ستایش و تحسین قرار می‌گیرند، 
کسانی بوده‌اند که خودشان را کنار گذاشته‌اند. 
طرف مخترع بوده است؛ شب و روز تلاش کرده 
و راحتی خودش را کنار گذاشته تا هم‌نوعانش 
راحت‌تر زندگی کنند. طرف ســردار و فرمانده 
بوده است؛ از جان خودش گذشته تا کشورش و 
مردمش باقی بمانند. طرف معلم بوده، دانشمند 
بوده، مصلح اجتماعی بوده، هر کس دیگری که 
بوده، از زندگی خودش گذشته و به چیزی بالاتر 
و مهمتر از خودش فکر کرده اســت. و همین، 
شده اســت رمز و راز ماندگاری‌اش؛ به نیکی و 

خوبی. 
اصلا بگذار راحت‌تر بگویم؛ بزرگی آدم‌ها، به 
بزرگی ایثار آنهاست. کافی است یک خط‌کش 
برداری و ایثار آدم‌ها را اندازه بگیری؛ آن وقت 

دست‌ات می‌آید که بزرگی و قدر و منزلت‌تان 
چه میزان بوده و هست. 

***
و بر می‌گردیم بــه کربلا. جایی که بزرگترین 
ایثارگــران تاریخ، دور هم جمع شــدند تا 
بزرگترین حماسه تاریخ را بسازند. بزرگترین 
حماسه؟ آری، چرا که بزرگترین ایثارها شکل 
ایثارها؟ آری، چرا که جان  بزرگترین  گرفت. 
و مال و آبرو و آســایش و خانواده و ...، بذل 
و بخشش شــد تا دین خداوند، مصون بماند 
از تحریــف؛ از تقلب به نام دیــن. و در این 
میانه، ستاره‌ای است که همیشه می‌درخشد؛ 
ستاره‌ای که نه تنها ایثار کرد، که بی‌حرمتی‌ها 
را تاب آورد. کــه نه تنها بی‌حرمتی‌ها را تاب 
آورد، کــه از روح و روان و هســتی خودش 
گذشــته تا پیامی مهم، به همه تاریخ مخابره 
شود. و نه تنها اینها را انجام داد، که این ایثار 

را تا کاخ ظالمان نیز تداوم بخشــید. و چنین 
شد که ماندگار شد؛ به ایثاری چنین شگفت.

***
و چــه می‌گویم؟ همان بهتر کــه بگوییم او، 
پرســتار حقیقت بود؛ پرستار انسان‌هایی که 
در راه مخابــره این حقیقت بــه تاریخ، همه 
تا جاودانه شوند.  از دست دادند  را  چیزشان 
کنید؟  می‌توانید کشف  کجا  را  ایثاری  چنین 
کجای تاریخ؟ و ما نیز در ادامه این مســیر 
ســرخ، همگی پرســتاران حقیقتیم. چقدر 
از آســایش و زندگی‌مــان می‌گذریم تا این 
حقیقت، تا انسان‌‌هایی که تمثال حقیقت‌اند، 
بمانند؟ کم، زیاد یا ...؟ هر وقت که با خودتان 
یادتان  فقط  انداختید،  چرتکه  و  نشســتید 
واقعی‌شان،  اندازه  آدم‌ها،  اندازه  که  باشــد 
که  باشد  یادتان  اســت.  ایثارشان  اندازه  به 

خودخواهی، راه به جایی نخواهد برد...

 عیسی محمدی
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 ستایش خداوندی را سزاست که از اسرار نهان‌ها آگاه است ،
و نشانه‌های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می‌دهند ؛

هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی‌گردد؛
نه چشم کسی که او را ندیده می‌تواند انکارش کند،

و نه قلبی که او را شناخت می‌تواند مشاهده‌اش نماید ..
در والایی و برتری از همه پیشی گرفته؛

پس، از او برتر چیزی نیست،
و آنچنان به مخلوقات نزدیک است که از او نزدیکتر

 چیزی نمی‌تواند باشد ...
مرتبهی بلند او را از پدیده‌هایش دور نساخته،

و نزدیکی او با پدیده‌ها، او را مساوی چیزی قرار نداده است ..
عقل‌ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته،

اما از معرفت و شناسایی خود باز نداشته است ..
پس اوست که همه‌ی نشانه‌های هستی بر وجود او گواهی می‌دهند،

و دل‌های منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است،
خدایی که برتر از گفتار تشبیه‌کنندگان و پندار منکران است ...

"خطبه ی 49 نهج البلاغه"

عطر آسمانی فرشتگان در فضا منتشر است. 
آسمان، ستاره باران عشق است.

زمین، سوره آفرینش معرفت و ایمان را 
در روح زمان تلاوت می‌کند 

نبض ثانیه‌ها بی‌قراری می‌کند 
و ساعت مضطرب زمان 

نفسش به شماره افتاده است.
صدای هلهله فرشتگان و زمزمه عرشیان
و ترانه زلال اذان، شهر را پر کرده است 

و شراره اشتیاق در کوچه های مهتابی مدینه زبانه می‌کشد.
لحظه موعود، فرا می‌رسد و فصل سبز زندگی اسوه صبر و نجابت 

و غنچه قداست علی و زهرا علیهاالسلام 

در گهواره سبز زمین، با بهار خنده‌اش آغاز می‌شود.
خانه زهرا و علی علیهما السلام، 

فانوس باران اشک شادی می‌شود.
پیام آور عشق محمدی، در گوش طفل، 

اذان و در قلبش ترانه محبت زمزمه می‌کند.
پیکی آسمانی، نام او را از عرش می‌آورد و او »زینب« می‌شود؛

نخستین سراینده غزل صبر و بردباری، زینت و مونس تنهایی پدر 
و سنگ صبور غربت زهرا، همنوا با مظلومیت حسن 

و خطبه خوان رشادت حسین و شهامت عباس؛
همدم لحظه‌های بی‌کسی و مرهم زخمهای دلواپسی 

کبوتران پر و بال شکسته کربلا.
زینب است و بانوی همیشه نجیب تاریخ.

بانوی سخن و نجابت

از او نزدیک تر چیزی نمی تواند باشد . . .

پس اوست که همه‌ی نشانه‌های هستی بر وجود او گواهی می‌دهند،
و دل‌های منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است،
خدایی که برتر از گفتار تشبیه‌کنندگان و پندار منکران است
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روحـــــت را بیمـــــه کـــــن
همیشــه به این خانه تکانی نیاز داریم، اگر می‌‌خواهیم حال دل و جانمان خوب شــود باید یک تغییرات اساسی در خودمان بوجود آوریم. چیزی تا بهار نمانده است، 
بهار همین نزدیکی‌‌هاســت منتظر اســت ما در را به رویش باز کنیم جایی برایش توی دلمان دســت و پا کنیم، دنیا کوتاه‌‌تر از آنی است که ما فکر می‌‌کنیم. عمر ما 
چون بهار اســت و لاجرم خزان در پی آن. پس فرصت‌‌ها را غنیمت بشــمارید و عمرتان را چون بهار سبز و بارور کنید. بس است دیگر؛ تا به کی می‌‌خواهید حسرت 
روزهای گذشته را بخورید و در نگرانی آینده و روزهای نیامده کمر خم کنید. باور کنید فاصله خوشبختی با بدبختی به اندازه یک تار موست. حس سرزندگی بهار را 
به عاریه بگیرید و برخیزید. از همین امروز تصمیم بگیرید نگاه تان را تغییر دهید، داشتن‌‌ها و نداشتن‌‌ها را با بودن‌‌ها و نبودن‌‌ها معنا نکنید. تلاش کنید به قسمت پر 
لیوان آب نگاه کنید نه به قسمت خالی آن. در یک کلام، به آرامش بهار برسید تا زیبایی درون شما به مانند زیبایی بهار به بیرون تراوش کند. بخندید و بخندید و 
بخندید و باز به مشکلات بخندید، چون بهارید و قصد دارید رو سیاهی زمستان روزگارتان را با زغال‌‌های خاکستر شده برای همیشه بسوزانید. فقط باید یاد بگیرید 
از همین امروز، مثبت فکر کنید. خودتان را دوســت داشــته باشید تا بتوانید دیگران را دوست بدارید. نگاهتان را سبز کنید و زیبایی‌‌ها را ببینید، مهربان باشید و به 
دیگران مهربانی هدیه کنید. بیایید از دیگران درس بگیریم، درس استقامت، امید و بزرگ بودن. آدم‌‌هایی که در حوالی ما هستند، از کنارشان رد می‌‌شویم ولی آن‌‌ها 
را نمی‌‌شناســیم. کافی است روزهای آخر سال سری به بهشــت زهرا بزنیم و حال روحمان را خوش کنیم، انرژی بگیریم از خانواده‌‌های عزیزی که عزیزترین کسان 
خود را تقدیم ایران اسلامی کردند تا هم ما و هم ایران مانا بماند. بینیم که این بزرگواران با چه عشقی از شهدا انگیزه و انرژی می‌‌گیرند. باور کنید اگر با تمام وجود 

از این انرژی بهره مند شوید تا پایان سال روحت بیمه می‌‌شود.
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خانه تکانی همراه با سلامت   

گاهـــــی مــــــــــراقب 
خودت باش

سال برای خانواده‌‌های ایرانی به خصوص خانم‌‌ها به پایان نمی‌‌رسد مگر اینکه خانه تکانی 
کرده باشند و همه جا را برق انداخته باشند و همه جا را تمیز و پاکیزه کرده باشند. اما گاه 
این کار به قیمت گرانی تمام می‌‌شــود و بیماری‌‌های مختلفی خانم ها را گرفتار می کند.از 

مشکلات ریوی بگیر تا آسیب دیدن ستون فقرات و تاندون‌‌ها و...

امــا اولین چیزی که در اســفند ماه بیشــتر از هر 
ماه دیگری وارد ســبد خرید خانواده‌‌ها می‌‌شــود، 

محصولات شوینده است.
برخی از مواد شــوینده قوی که در خانه تکانی و از 
بین بردن جرم‌‌ها و شســت و شوی سرامیک‌‌های 
حمام و دستشــویی مورد اســتفاده قرار می‌‌گیرد، 
حاوی گازهــای شــیمیایی، آب ژاول و ترکیبات 
مضری اســت که در صورت عدم رعایت بهداشت 
کار می‌‌تواند آسیب شــدیدی به دستگاه تنفسی و 

پوست وارد کند.
گفته می‌‌شــود که درحین خانه تکانی هوای داخل 
خانــه از دو تا صد برابر آلوده‌‌تــر از هوای بیرون از 

خانه می‌‌شود.
بر این اســاس بهتر اســت هنگام خانه تکانی درها 

و پنجره‌‌های خانه باز باشــد تا این مواد آلاینده با 
وزش باد از خانه خارج شــود و آســیب کمتری بر 

دستگاه تنفسی وارد کند.
همچنیــن لازم اســت هنگام خرید به برچســب 
محصولات توجه کرد و در صورت امکان موادی را 
تهیه کرد که در تولید آنها از مواد شــیمیایی کمتر 
استفاده شده و یا دانه های طبیعی گیاهی و آنزیم 

های کم خطر در آنها به کار برده شده باشد.
افرادی که به مواد شوینده و گازهای متصاعد شده 
از آن حساســیت دارند نیز می‌‌توانند از آب، سرکه 
ســفید، جوش شیرین، آب لیموترش و صابون‌‌ها یا 
پودر صابون‌‌های طبیعی بدون عطر استفاده کنند.

یکی دیگر از مواردی کــه در خانه تکانی می‌‌تواند 
زمینه ســاز بروز آلرژی‌‌های تنفسی به شکل آسم 

یا شــبه آسم در افراد شود، گرد و خاک زیاد است 
که افراد باید به این مساله نیز توجه داشته باشند.

عــاوه بر توجه بــه انتخاب نوع کــم ضررتر مواد 
شوینده بهتر اســت افراد از ماسک‌‌های مخصوص 
برای جلوگیری از استنشــاق گازهای سمی و ورود 
گرد و غبار به دستگاه تنفسی در هنگام خانه تکانی 

استفاده کنند.
یکــی دیگر از عوارض ناشــی از خانــه تکانی‌‌های 
غیراصولی، بروز آلرژی‌‌های پوســتی است؛ بسیاری 
از مواد شوینده چربی های پوست را از بین می‌‌برد 
و نفوذپذیری پوســت را بیشــتر می‌‌کند در نتیجه 
احتمال ابتلا به آلرژی‌‌های پوستی افزایش می‌‌یابد.

به گفته پزشکان استفاده زیاد از آب نیز چربی‌‌های 
سطح پوست را از بین می‌‌‌‌برد و نفوذپذیری پوست 

را بیشتر می‌‌کند.
بنابراین برای پیشــگیری از بروز این گونه عوارض 
بهتر است در هنگام به کار بردن هر نوع شوینده‌‌ای 

از دستکش‌‌های مخصوص استفاده کرد.
البته افراد باید توجه داشــته باشــند که به صورت 
طولانی مدت از دستکش اســتفاده نکنند چرا که 
مواد تشکیل دهنده دستکش می تواند برای پوست 
حساسیت ایجاد کند بنابراین افرادی که مجبورند 
طولانــی مدت نظافــت کنند بهتر اســت در زیر 
دستکش‌‌های پلاســتیکی یک دستکش نخی نیز 

بپوشند.

آسیب ناشی از مواد شوینده بر چشم
انواع مواد شــیمیایی می‌توانند به چشــم آســیب 
برســانند، مــواد شــوینده و رنــگ بــر از جمله 
خطرناک‌ترین مواد برای چشــم به شمار می‌روند 
و در صورت تماس با چشــم به ســرعت قرنیه را 
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زخم کرده و حتی درموارد شــدید‌تر می‌توانند به 
ســوراخ شدن کره چشم منجر شوند. مواد شوینده 
همچنین می‌توانند موجب ایجاد زخم‌های شــدید 
در پلک شــده و چسبندگی‌های کره چشم و پلک 
را به همراه داشــته باشند. آسیب ناشی از این مواد 
ممکن اســت آن قدر جدی باشــد کــه بینایی به 
طور کامل از بین برود بنابراین اســتفاده از عینک 
حفاظتی جهت کاهش آســیب چشــم‌ها توصیه 

می‌شود.

دست‌‌هایی که درد می‌‌کشند
نشــانگان کانال مچ دست، شــایع‌ترین بیماری در 
زنان خانه دار است که مهم‌ترین علت آن استفاده 
زیاد از دســت‌ها برای شستشو در طول شبانه روز 
است. این نشــانگان معمولا در زمان پیش از عید 
که زنان خانه‌‌دار می‌خواهند تمامی‌ ‌کارهای منزل 
را برای انجام خانه تکانــی عید، در کمترین زمان 
به پایان برسانند، شــایع‌ ‌می-شود. این بیماری با 
علایم گزگز کردن در نیمه‌‌های شــب آغاز شده و 
با بی‌حس شدن انگشتان دست، موجب بی‌‌خوابی 

افراد مبتلا به این بیماری می‌ ‌‌شود‌.
افرادی که دچار نشــانگان مچ دســت می‌‌شــوند، 
باید به پزشــک مراجعه کرده و با تجویز پزشــک 
از درمان‌های دارویی یا فیزیوتراپی‌ ‌استفاده کنند‌. 
برای پیشــگیری از بروز این نشــانگان باید سعی 
کرد ضمن‌ ‌کاهش فعالیت‌هایی که از طریق دست 
صورت می‌گیرد، کارهای روزانه به گونه ای برنامه 
ریزی شــود که زمانی را هم به استراحت و نرمش 

دادن دست‌‌ها اختصاص دهند.

کودکان، پرخطرترین گروه 
سنی

کودکان  کنجــکاوی،  حس 
را به یکــی از قربانیان اصلی 
کرده  تبدیل  مســمومیت‌‌ها 
و خطر مســمومیت کودکان 
با مواد شــوینده در ایام خانه 
تکانی بیشتر است. دکتر فرهاد 
ایــن مطلب  رضوانی بــا بیان 
می‌‌گویــد: در ایــن ایــام مواد 

پــاک کننده و ســفیدکننده 
و  بی‌‌دقتــی  علــت  بــه 
انگاری بیشتر در  ســهل 
دســترس کــودکان قرار 
دارد و احتمــال تمــاس 
پوســتی،  مســمومیت  یا 
خوراکی  یــا  استنشــاقی 
در  می‌‌یابــد.  افزایــش 

مواد  این  بلــع  موارد  برخی 
و  التهاب  به  اطفال،  توســط 
ســوختگی دســتگاه گوارش 
امر  ایــن  منجر می‌‌شــود که 
عمــل بلع را با مشــکل مواجه 

می‌‌کند. در همین رابطه آرزو دهقانی کارشــناس 
آموزشی اورژانس کشور به والدین توصیه می‌‌کند، 
برای پیشگیری از مسمومیت کودکان باید داروها، 
مــواد ضد عفونی کننده و ســموم آفت کش را در 
ظرف اصلی در یک قفســه قفل دار نگهداری کرد. 
فراموش نکنیــد که کودکان در مــورد همه چیز 
کنجکاو هســتند و این کنجکاوی آن‌‌هاســت که 
خطرات را زیاد می‌‌کند. والدین هرگز نباید موادی 
مانند نفت یا بنزین را در بطری شــیر یا نوشــابه 
یــا ظروف مخصوص مواد غذایــی نگهداری کنند. 
زیرا کودکان به اشــتباه این مــواد را به جای مواد 
خوراکی و آشــامیدنی مصرف می‌‌کنند. هم چنین 
از قرار دادن ظروف حاوی مواد شــیمیایی در کنار 
مواد غذایی خودداری کنیــد و از قراردادن آن در 
حیاط، پارکینــگ و زیرزمیــن بپرهیزید. توصیه 
می‌‌شــود، در صــورت بروز مســمومیت خوراکی، 
کودک را به استفراغ وادار نکنید زیرا این کار باعث 
آســیب دیدگی و سوختگی بیشتر دستگاه گوارش 
می شود. بنابراین بهتر است تا رساندن مصدوم به 
بیمارستان به دفعات و به مقدار ۳۰ تا ۵۰ سی سی 

شیر یا آب به کودک خورانده شود.

خانه تکانی زنان باردار
و  کارهــای ســنگین  انجــام 

مضاعــف در حالت معمولی 
برای زنان می‌‌تواند آنها را 

جسمی  مشکلات  با 
نظیر کمر 

درد و غیره مواجه کند و برای آنها توصیه نمی‌‌شود 
حال اگر خانمی در شرایط وضع حمل بخواهد کار 
منــزل بخصوص خانه  تکانی کــه در ایام عید در 
خانواده ها رایج اســت را انجام دهد به دلیل اینکه 
آنها تعادل مشــخص و ثابتــی ندارند و نمی‌‌توانند 
همانند زنــان دیگر در حین فعالیت تعادل خود را 
حفظ کنند می‌‌تواند آنها را با خطرات جدی مانند 
شکستگی دست، پا، کتف و حتی پارگی کیسه آب 
و در موارد حاد ســقط جنین را به همراه داشــته 

باشد.
در واقــع یک تصوری غلطی که در بین بســیاری 
از زنان باردار وجود دارد این اســت که آنها گمان 
می‌‌کنند که پارگی کیســه آب تنهــا در ماههای‌ 
آخــر حاملگی اتفاق می‌افتد اما این تصور اشــتباه 
است. پارگی کیســه آب ممکن است در هر زمانی 
از بــارداری بر اثر عدم رعایــت برخی اصول لازم 
بارداری مانند بلند کردن شــیء سنگین یا زمین 
خــوردن اتفاق بیفتد. اســتفاده از مواد شــوینده 
شیمیایی مانند وایتکس خطر تنگی نفس در زنان 
باردار را افزایش می‌‌دهد نکته دوم زنان باردار باید 
برای اطمینان خاطر از سلامت جنین خود تا حدی 
که می‌توانند از تماس با بســیاری از شوینده‌‌هایی 
مثل وایتکس، کلر، جوهر نمک و غیره که ترکیبات 
شیمیایی در آن بکار رفته است خودداری 
کنند زیــرا در حالــت معمولی زنان 
باردار با تنگی نفس مواجه هستند 
و اگر در مواجــه با این مواد 
قرار بگیرد تنگی نفس آنها 
نتیجه  در  یافته  افزایش 
به  کمتری  اکسیژن 
می‌‌رسد  جنین 
توصیه  بنابراین 
این  می‌‌شــود 
افــراد حتی در 
استفاده  صورت 
از ماسک ها نیز 
این  با  نزدیکی  از 

مواد دور کنند.
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چابـــــــــــهار

سفر به جزیره شگفتی‌ها
چابهار مهم اســت؛ نه فقط چون یکی از پررونق‌ترین مناطق آزاد ایران به حساب می‌آید، نه فقط چون تنها 
بندر اقیانوسی کشور است؛ نه فقط چون یکی از بهترین مناظر دنیا را دارد... چابهار مهم است چون بهشتی 

از ناشناخته‌هاست که هر گردشگری را شیفته زیبایی‌هایش می‌کند.
در این روزهای بهار، تا هنوز هوای جنوب گرم و شــرجی نشــده بهترین فرصت است که سری به زیباترین 
بندر ایران بزنید. چابهاری که در اســتان سیســتان و بلوچستان و در دورترین نقطه ایران جا خوش کرده و 

لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد.
چابهار با مســاحتی حدود 17هزار و 155کیلومتر در منتهی الیه جنوب شــرقی ایران در کنار آبهای گرم 
دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفته است و از شمال به شهرستان‌های ایرانشهر و نیک‌شهر، از جنوب به 

دریای عمان، از شرق به پاکستان و از غرب به استان‌های کرمان و هرمزگان محدود می‌شود.
همجــواری منطقه آزاد چابهار با دریا و نزدیکی‌اش به مدار رأس‌الســرطان و قرار گرفتن درمســیر بادهای 
موســمی شبه قاره هند و جبهه‌های استوایی باعث شــده که این منطقه آب هوایی گرمسیری، معتدل و با 
رطوبت نسبی باشد. جالب است بدانید که چابهار گرم‌ترین نقطه کشور در زمستان و خنک‌ترین بندر جنوبی 

ایران در تابستان است!
از دریا که دل بکنید، گِل افشان انتظار شما را می‌کشد. گل افشان یک پدیده منحصر به فرد است که فقط 
در چابهار می‌توانید ببینید. بین دشــت کهیر و تنگ و در 20 کیلومتری روستای کهیر در مسیر جاده تنگ 
گالک ســه تپه کوچک گل‌فشــان به ارتفاع 10-20 متر وجود دارد که دو تای آنها از چندین سال قبل غیر 

فعال شده‌اند.

گواتــــر

روستای رمین

تلگرافخانه چابهار

هتل بین المللی لاله چابهار

قدم‌گاه خضر
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بندر گواتر
روستای رمین

تالاب لیپار
کوه‌های مینیاتوری
غارهای بان مسیتی

قلعه تیس
قلعه پیروز گت
درخت مکرزن

مسجد جامع دزک
هتل بین المللی لاله چابهار

کوه‌های مریخی
مسجد جامع‌تیس

روستای تیس
گل‌افشان

منطقه حفاظت شده گاندو
رودخانه باهوکلات
هتل ليپار چابهار

مقبره سید غلام رسول
ساختمان قديمي تلگرافخانه چابهار 

قدم‌گاه خضر

دیدنی‌های چابهار

مقبره سید غلام رسول

موزه محلی چابهار
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شهدای خاندان مغنیه به چهار رسید     

جهـــــاد بـــــی‌پایــــــان
 یک خاندان

خانــواده فایــز مغنیه در دهــه 50 و 60 میــادی زندگی 
که در ســال  آرامــی در شــهر صــور داشــتند. زندگــی‌‌ای 
1962 و بــا تولــد اولیــن فرزنــد پسرشــان بــه نــام عماد، 
گرفت و پس از او دو پســر  رنــگ و بــوی دیگری به خود 
دیگــر بــه نام‌‌های جهــاد و فــواد به دنیا آمدنــد. پس از 
مدتــی این خانواده از صور به ضاحیه در جنوب شــهر 
کردند تــا دوره تازه‌‌ای از زندگیشــان  بیــروت مهاجــرت 

شکل بگیرد.
که تحصیــات ابتدایی و  عمــاد در همین منطقه بود 
گذراند و پــس از آن در جوانی، وارد  دبیرســتان خــود را 
دانشگاه آمریکایی بیروت )AUB(  شد. شهید مغنیه 
در اوایــل دهه هشــتاد میلادی به "نیروی 17" شــاخه 
که  نظامــی جنبــش آزادی‌بخش فلســطین پیوســت 
کــه برای حفاظــت از مبارزانی مانند  نیرویــی ویژه بود 
ابوعمــار، ابــو جهــاد و ابــود ایاد تشــکیل شــده بــود. او 
از همــان زمــان، در عملیــات انتقــال ســاح از جنبش 
آزادی‌بخــش فلســطین برای مقاومت اســامی لبنان 
نقــش  دارد  نمــود  امــل  جنبــش  و  حــزب‌الله  در  کــه 
اساســی داشــت اما در پی اشغال لبنان در سال 1982 
میلادی از ســوی رژیم صهیونیستی، مبارزان جنبش 

آزادی‌بخش فلسطین مجبور به ترک لبنان شدند.
محاصره بیروت، ســه ماه به طول انجامید و با خروج 
مبــارزان فلســطینی و ســازمان آزادی‌بخــش از لبنان، 
عمــاد مغنیه نیــز به صفوف رزمنــدگان افواج مقاومت 
کــه از ســوی امــام  اســامی )جنبــش امــل( پیوســت 
موســی صدر و شــهید مصطفی چمران تأسیس شده 
بــود امــا شــهید مغنیــه در ادامــه و همزمان بــا انتقال 
ســید حســن نصــرالله از امــل، بــه حــزب تازه‌تأســیس 

حزب‌الله پیوست.
چنــد  موفقیت‌آمیــز  اجــرای  از  پــس  مغنیــه  شــهید 
گارد حفاظــت مقامات  عملیــات‌ بــه عنــوان فرمانــده 
بلندپایه حزب‌الله منصوب شــد و پس از آن به عنوان 

مسؤول عملیات ویژه حزب‌الله انتخاب شد.
اســت  رژیــم صهیونیســتی همچنیــن مدعــی شــده 
گرفتن دو تن از نظامیان اسرائیلی  عملیات به اسارت 
کــه بــه آغــاز جنگ ایــن رژیــم علیه لبنــان انجامیــد، از 

سوی عماد مغنیه هدایت شده است.

آغاز شهادت‌‌ها
خانواده مغنیه هر ســه پسرشان را در سه دهه متوالی 
کردنــد و شــهادت واژه آشــنایی برای  فــدای مقاومت 

این خانواده بزرگوار است. 
جهاد فایز مغنیه یکی از دو برادر کوچک سردار شهید 
»حاج عماد مغنیه«، فرمانده دلاور »مقاومت اسلامی 
گذاری  لبنان« در 11 ژوئن سال 1984، در جریان بمب 
رژیــم صهبونیســتی و آمریکا در منطقــه ی »بئرالعبد« 

)واقع در ضاحیه ی بیروت( شربت شهادت نوشید. 
فــواد بــرادر دیگــر »عمــاد مغنیــه« نیــز در ســال 1994 

توسط  رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
که می‌‌توانســت  امــا اتفاق بعــدی و اصلی‌‌ترین اتفاقی 
تــرور  بــه  بــرای خانــواده مغنیــه روی بدهــد مربــوط 
فرمانده شــهید حــاج عماد مغنیه بود. شــهید "عماد 
مغنیــه" معــروف بــه "حــاج رضــوان" بیشــترین تعداد 
عملیــات علیــه رژیم صهیونیســتی را در جهــان به نام 
کــرده اســت. وی همچنیــن از فرماندهان  خــود ثبت 

مادر شهید عماد مغنیه پس از شهادت فرزندش 
گفت: تنها ناراحتی من این است که چرا دیگر 

جوانی ندارم تا به راه جهاد و مقاومت تقدیم کنم
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اصلــی جنگ حزب الله لبنان و اســرائیل در تابســتان 
2006 بود.

که عماد مغنیه، از رهبران  روز ۱۲ فوریه ۲۰۰۸ هنگامی 
حــزب الله لبنــان در دمشــق پایتخــت ســوریه در حال 
ســوار شــدن به خودروی شخصی خود بود، بمبی که 
در تایــر یدکــی خــودروی دیگــری جاســازی شــده بود 
منفجر شــد. دقت برنامه‌ریزان این عملیات به حدی 
کــه در آن نزدیکی بودند،  که بــه عابران و افــرادی  بــود 

آسیبی نرسید.
کــه  روزنامــه واشــنگتن پســت در مقالــه‌ای تفصیلــی 
که ایــن عملیات  بــه تازگی منتشــر شــد نوشــته اســت 
را ســازمان اطلاعــات مرکــزی آمریــکا )ســیا( و ســازمان 
)موســاد(  صهیونیســتی  رژیــم  خارجــی  اطلاعاتــی 
گزارش این روزنامه  کرده‌ بودند. بر اساس  برنامه‌ریزی 
آمریکایی بمبی که باعث کشته شدن فرمانده پرسابقه 
حزب‌الله شده، مدت‌ها پیش در میدان مشق سیا در 

کارولینای شمالی آزمایش شده بود.
کتبی این عملیات  که دستور  این روزنامه می‌نویســد 
کرد و  را جــرج بوش، رئیس جمهور وقــت آمریکا صادر 
کل، مدیــر اطلاعــات ملی و مشــاور امنیت  دادســتان 

ملی آمریکا آن را تأیید کردند.

دریغ مادر
مــادر شــهيد عمــاد مغنيــه پــس از شــهادت فرزندش 
که چرا ديگر جواني  گفت: تنها ناراحتي من اين اســت 

ندارم تا به راه جهاد و مقاومت تقديم کنم.
وي که مادر ســه شــهيد اســت، در مصاحبه با شــبکه 
المنــار افــزود: از اينکــه ســه فرزنــدم در راه جهــاد فــدا 

شدند راضي هستم.
گفــت: مــا راه او را ادامــه خواهيــم  مــادر عمــاد مغنيــه 
کنــد و من  داد. خــدا ســيد حســن )نصــرالله( را حفــظ 
که ترســي بــه دل خود راه ندهــد ما با او  بــه او مي‌گويم 

هستيم و حمايتش مي‌کنيم.
بــرادر  بــا جهــاد و فــؤاد )دو  کــرد: عمــاد  وي تصريــح 
کــه او مــي‌رود  عمــاد( تفــاوت داشــت. مــن از راهــي 
اطلاع داشــتم، اما به طور دقيق نمي دانســتم که چه 

کارهايي انجام مي‌دهد.
وي افــزود: او منتظــر چنيــن روزي و منتظــر شــهادت 
که  بود. من سه شهيد در اين راه داده‌ام، اما متاسفم 

جوان ديگري ندارم.
مادر 3 شهيد مقاومت اسلامي لبنان افزود: ما هر چه 
بيشــتر شهيد بدهيم روحيه قوي تري پيدا مي‌کنيم. 
که مــا را شکســت داده انــد، ما  دشــمنان فکــر نکننــد 

شکست نخورده ايم.
گفت: من به  وي خطــاب به جوانــان مبارز حــزب الله 
که  که فرزندم آنان را آموزش دادند، مي‌گويم  جوانانــي 
کــه او داشــت ادامه دهند.  راه او را بــا همــان اخلاصي 
براي او، خانه، فرزندانش و دنيا پايان همه چيز نبود، 

بلکه فقط به دنبال ادامه راهي بود که آغاز کرده بود.

راه پدر
عمــاد مغنیه فرزنــدش را به یاد برادر شــهیدش جهاد 
گذاشــته بــود. جهــاد مغنیــه متولــد ســال ۱۳۶۷  نــام 
در بیــروت بــود و ماننــد بســیاری از هم وطنان شــیعه 
خــود، در نوجوانــی به "حــزب الله لبنان" ملحق شــد. 

تصاویری از جهاد پس 
منتشــر  شــهادتش  از 
که جهاد را در سن  شد 
13 ســالگی و در حــال 
آمــوزش نظامی نشــان 
نشــان  ایــن  و  مــی‌‌داد 
کــه جهــاد در  می‌‌دهــد 
عموهــای  و  پــدر  راه 
گذاشته  گام  شهیدش 

است.
 18 در  کــه  اتفاقــی 
دی   28 یعنــی  ژانویــه 
گذشــته روی داد  مــاه 

کــه خانــدان مغنیــه در هــر دهــه بایــد یک  نشــان داد 
شهید تقدیم مقاومت کند. 

پــدر  نــام  بــا  را  او  کــه همــه  عیــن حــال  »جهــاد« در 
فرمانــده‌‌اش می‌‌شــناختند خــود فرمانــده‌ای جــوان 
کــه »قنیطــره« در جنــوب ســوریه یکــی از محــل  بــود 

مأموریت‌های او بود.
گزارشــی در برنامه »خط  شــبکه خبــری المیادیــن در 
النــار« )خــط آتــش(، »جهــاد عمــاد مغنیــه« فرمانــده 
کــه در حمله اســرائیل بــه جنوب  شــهید حــزب‌الله را 
ســوریه در قنیطره به شــهادت رســید، بیشــتر معرفی 
کــرد. جهاد با نام عملیاتی »جواد«، متولد ســال 1991 
که چند ســالی بود، فرماندهی تیمــی از جوانان را  بود 

بر عهده داشت.
گفته المیادین، جهاد ســه ماموریت بر عهده  طبق 
کــه یکــی از ایــن ماموریت‌هــا در قنیطــره در  داشــت 
جنوب ســوریه بود. »غســان بن جدو« مدیر شــبکه 
المیادیــن بــه دو ماموریــت دیگــر او اشــاره نمی‌کنــد 
کامــا مؤمن و معتقد  که جهــاد جوانی  امــا می‌گوید 

بود.
جوانــی،  عیــن  در  او  می‌افــزاد:  المیادیــن  مدیــر 
کــه خــود مســئول  فرمانــده‌ای آمــوزش دیــده بــود 

گروه زیردست خودش شده بود. آموزش 
گــزارش المیادین، جهــاد صرفا رزمنــده‌‌ا‌ی نبود  بــه 
کارهــای نظامــی باشــد. بلکه او  کــه دائمــا مشــغول 
ج از ایــن فضــا، زندگی شــخصی دیگری هم  در خــار
کــه درس می‌خوانــد و حتی برای او جشــن  داشــت 

تولد می‌گرفتند.
کرد،  کــه ایــن شــبکه منتشــر  جهــاد در »ویدئویــی« 
کــه  می‌گویــد »وقتــی شــخصی بــه جایــی می‌رســد 
طبــق عقیــده‌اش خود را فــدا می‌کند، ایــن مرحله،‌ 

کاری است.« بالاترین مرحله فدا
پس از شــهادت عماد مغنیــه، تصاویری از فرزندش 
کــه نخســتین آنهــا مربــوط به  )جهــاد( منتشــر شــد 
کل حــزب  دیــدار وی بــا سیدحســن نصــرالله دبیــر 
الله لبنــان بــود. بعدهــا بارهــا نیــز تصاویــر مختلفــی 
از پســر عمــاد مغنیــه در مراســم هــای مختلفــی در 
که از جمله مهمترین آن  ایران و لبنان منتشــر شــد 
می‌‌تــوان بــه تصاویــر حضــور جهــاد در مراســم ختم 
درگذشــت مــادر ســردار قاســم ســلیمانی فرمانــده 
کرد.  نیروی قدس ســپاه پاســداران در تهران اشــاره 
ایــن عکس ها نیز نشــان دهنده عمــق روابط میان 

این دو بود. 
ع امل در بلندی‌‌هــای جولان جایی  امــا اتفاق مــزار
کــه جهــاد مغنیــه، در یــک حملــه هوایــی رژیم  بــود 
صهیونیســتی در ســوریه به شهادت رســید. در این 
حملــه چهــار تن دیگــر از اعضــای حــزب‌الله لبنان و 
بــه  ســپاه  نیروهــای  از  الله‌‌دادی  ســردار  همچنیــن 

شهادت رسیدند.
عــاوه بــر جهاد مغنیه یکــی از فرماندهــان حزب‌الله 
لبنــان نام محمد عیســی نیز در میان  شــهدای این 
حادثــه تروریســتی دیــده شــده اســت. وی مســئول 
عــراق  و  ســوریه  در  لبنــان  حــزب‌الله  فعالیت‌هــای 

بوده است.
خبرگــزاری "المنــار" وابســته بــه حــزب‌الله لبنــان در 
که "شش تن  کرد  گزارش‌های خود اعلام  نخســتین 
که در روســتای "مســرت امل"  از مبــارزان حزب‌الله" 
واقــع در منطقــه "قنیطــره" در نزدیکــی بلندی‌های 
جــولان در حــال شناســایی بوده‌انــد، هــدف حمله 
گرفته و به شــهادت  هوایــی رژیم صهیونیســتی قرار 

رسیده‌اند.
کــه چنــد روز  ایــن حادثــه در زمانــی روی می‌دهــد 
پیــش از آن حســن نصــرالله، رهبــر حــزب‌الله لبنــان 
گفته  از افزایــش حملات اســرائیل به ســوریه ســخن 
کــه حــزب‌الله لبنــان و  و خاطــر نشــان ســاخته بــود 
کــه  ارتــش ســوریه ایــن حــق را بــرای خــود قائل‌انــد 
کنش نشــان دهند. ســید حســن  به این حملات وا
نصــرالله در تهدیــد نیروهــای رژیــم اشــغالگر قــدس 
جاهــزو  کــه:  کــرد  بســنده  کلمــه  دو  ایــن  بــه  تنهــا 

کنید - . ملاجئکم   سنگرهایتان را تجهیز 
کارشناســان مســائل لبنــان  امیــن حطیــط، یکــی از 
هوايــي  تهاجــم  می‌‌گویــد:  حادثــه  ایــن  ح  شــر در 
ارتــش رژيــم صهيونيســتي بــا هــدف قــرار دادن دو 
خــودروي فرماندهــان عملياتــي حــزب‌الله و برخــي 
از طريــق  نيروهــاي مردمــي  از فرماندهــان ســوري 
کــه توســط بالگردهــاي ارتــش  اصابــت دو موشــک 
اســرائيل شــليک شــده بــود موجــب شــهادت 6 تن 
کــه در آن  کودکــي  از فرماندهــان حــزب الله لبنــان و 
حوالــي بــود، شــد. نــام جهــاد مغنيــه فرزنــد شــهيد 
عمــاد مغنيــه از فرماندهــان ارشــد حــزب الله لبنان 
نيــز در ميــان اســامي شــهداي ديده مي‌شــود و اين 
که جهاد حــدود يک ماه  خواســت خدا بوده اســت 
قبــل تاريــخ شــهادت پــدرش به آغــوش حــاج عماد 

مي رود.
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وجه دراماتیک زندگی شهید علم‌الهدی در گفتگو با انسیه شاه‌حسینی 
کارگردان »زيبا‌تر از زندگي«    

زیبایــــی‌های زنـــــــدگی
 فاطمه امجدیان یک شهیـــــــــــــــد

انسیه شاه‌حسینی کارگردان سینمای ایران را بیشتر با 
فیلم‌های دفاع مقدس می‌شناسیم. او که دانش‌آموخته 
رشته کارگردانی سینما است. با فیلم »غروب شد بیا« 
در ســال ۸۳، به شــکل حرفه‌ای وارد سینما شده و 
در کارنامه کاری‌اش، چهار فیلم بلند ســینمایی را به 
ثبت رسانیده است. »شــب بخير فرمانده« در سال 
۸۴ و »پنالتي« در ســال ۸۷ و »زيبا‌تر از زندگي« در 
سال ۹۰ آثاری هســتند که او را از دیگر کارگردانان 
زن متفاوت می‌کند. شاه‌حسینی كارگردان 60 ساله 
دغدغه دفاع مقدس را دارد شاید برای اینکه او سال‌ها 
به‌عنوان خبرنگار در جبهه‌هاي جنگ حضور داشــته 
و جنگ را دغدغه اصلي خود در فيلمسازي مي‌داند. 
ضمن اینکه در مراحل تولید کارهایش چه نویسندگی 
و چــه کارگردانی دقــت و ظرافت زيــادي به خرج 
مي‌دهــد اما تا به ‌حال چندانكــه بايد در تصاحب 
گيشه موفقيتي كسب نكرده است. شاه‌حسینی در 
مقام نویسنده هم پرکار بوده و نگارش 7 فیلم‌نامه 
را بر عهده داشــته است. او از جمله کارگردانان زن 
ایرانی اســت که به موضوع دفاع مقدس پرداخته و 
هنوز هم این ژانر دل مشغولی اوست. به بهانه اکران 
»زيبا‌تر از زندگي« که حال و هواي دفاع‌مقدســي 
دارد و اقتباســي از زندگي واقعي شــهيد »حسين 

علم‌الهدي« اســت بــا وی گفت‌وگویی کردیم که 
می‌خوانید:

چه انگیزه‌ای سبب شد به دنبال ساخت فیلمی 
با موضوع شهید حسین علم‌الهدی باشید؟

سوژه ساخت این فیلم در زمان ساخت فیلم سینمایی 
»شــب بخیر فرمانده« به ذهنم رسید. در آن زمان،‌ 
مقطعی از کار به نیمه مرداد‌ماه کشیده شده بود؛ آن 
هم در شرایطی که در گرمای هویزه که لوکیشن فیلم 
»شــب بخیر فرمانده« بود کمتر کسی حاضر به کار 
بود و جز محلی‌ها کســی آن‌جا دوام نمی‌آورد، ما در 
حال فیلمبرداری بودیم. آن زمان در فاصله ســاعاتی 
که گروه اســتراحت می‌کردند من دوست داشتم به 
مزار شــهدای هویزه بروم و به شهدا پناه بیاورم. یک 
روز که هم گرما خیلــی اذیت‌مان کرده بود و هم از 
فشار کار خسته بودم طبق عادت به مزار شهدا رفتم 
و همانجا بود که از شــهید علم‌الهدی خواستم، اگر 
به من کمک کند تا فیلم شــب‌ بخیر فرمانده، فیلم 
آبرومندی شود، کار بعدی‌ام داستان زندگی و شهادت 
او باشد. وقتی که »شب بخیر فرمانده« ساخته شد و 
بعد از اکران مورد تشــویق ده دقیقه‌ای مخاطبان در 
جشنواره کارلو وی واری قرار گرفت و در اولین اکران، 
جایزه صلح پاپ را نیز گرفت. در همان به یاد حسین 
علم‌الهدی افتادم و به 
ایشان گفتم حالا که 
به عهــدت وفا کردی 
من هم به قولم عمل 
این‌طور  و  می‌کنــم. 
شــد که بعد از فیلم 
شرایط  که  »پنالتی« 
آماده  ساخته شدنش 
شــده بود به ســراغ 
فیلمنامــه  نــگارش 
علم‌الهدی  حســین 

رفتم.

در حین ســاخت 
فکر  ایــن  به  آیا 
می‌کردیــد که در 
كشيدن  تصوير  به 

زندگي اين شهيد دچار اغراق نشوید؟
تلاش من بر واقع‌نمایی بود. هرچند این شهید ابعاد 
وجودی دیگری هم داشــت که می‌شــد به آن هم 
پرداخت و چيزي كه من در فيلم از علم‌الهدي نشان 
دادم تنها بخش كوچكي از علم‌الهداي واقعي است. در 
عالم واقعيت او بسيار نازنين‌تر و مقدس‌تر است. اتفاقاً 
مــن خيلي از غلو و زياده‌گويي پرهيز كردم تا فيلمم 
تبديل به شعار نشود. من خيلي سعي كردم از اغراق 

پرهيز كنم. 

در هنگام تحقیق و پژوهش و نگارش فیلمنامه 
به چه نکته‌هایی توجه می‌کردید؟

بــدون اغراق حس می‌کنم ایــن فیلم فطری‌ترین و 
نزدیک‌ترین فیلم به خود من بوده است. من سال‌های 
جنــگ را از نزدیک لمس کرده‌‌ام. بعــد از عملیات 
بیت‌المقــدس به منطقه رفتــم و می‌دیدم که پیکر 
شــهدای ما در حال کشــف و شناسایی هستند. آن 
زمان حســی کاملا گنگ داشتم و حالا که قدم‌هایم 
به آن بیابان‌ها می‌رســد، حس خاصی به من دست 
می‌دهد و حس می‌کنم که بخشــی از وجود من در 
آنجا گم شده است. در زمان زمان ساخت فیلم مدام 
حس می‌کردم صداهای همین بچه‌ها را می‌شــنوم و 

آن‌ها پشتم هستند.

منابع‌تان چه بود؟
‌بدیهی است که اولین منبع تحقیقاتم خانواده حسین 
علم‌الهدی بود، همچنین همه کتاب‌هایی که درباره 
شخصیت این شهید نوشته شده بود را مطالعه کردم و 
بعد از آن خاطرات دوستان و همرزمان و فرماندهانی 
مانند علی شمخانی، محسن رضایی، احمد غلام‌پور و 
صادق آهنگران بودند که از دوستان حسین علم‌الهدی 

و فانوس راه ما بودند. 

نظر خانواده علم‌الهدي حين ساخت فيلم و بعد 
از آن چه بود؟ آیا با شما همکاری کردند؟

بدیهی است که آن خانواده حق بزرگی به گردن من 
داشــتند و من تلاش می‌کردم که از خانواده شهید 
علم‌الهدی بــرای بیان خصوصیات رفتاری ایشــان 
اســتفاده کنم و برای همین بود که از لحاظ رفتاری 
و احساســی و اطلاع از احوالات شهید از آنها کمک 
گرفتــم و تمام فیلمنامه را با نظر آنها نوشــتم. نکته 
جالب توجه این اســت که در ابتدا شخصیت اصلی 
فيلم برايشان غريبه بود و باورش نميك‌ردند ولي بعد 
از اتمــام كار و ديدن فيلم، خواهران علم‌الهدي از من 
تشكر كردند و تعجب می‌کردند که تا اين اندازه من 
در ابعاد و جزئيات زندگي او غرق شــده باشم. به من 
مي‌گفتند تو برادر ما را خيلي بيشتر و بهتر از خود ما 

شناختي و معرفي كردي.

چقدر ســعی کردید در بیان فیلم به واقعیت 
وفادار بمانید و چــه وجوه دراماتیکی را به آن 

اضافه کردید؟
ذات ســینما و خاصیت آن دراماتیــزه کردن وقایع 
است و در واقع داستان نيازمند اين است كه مقداري 

ذات سینما و خاصیت آن دراماتیزه کردن وقایع است و در واقع 
داستان نيازمند اين است كه مقداري دراماتيزه شود برای همین 

یک جاهایی سراغ تخیلم رفتم و ان را عاملی برای پیش بردن موتور 
قصه انتخاب کردم كه البته خانواده ايشان هم مخالفتي نداشتند
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دراماتيزه شود برای همین یک جاهایی سراغ تخیلم 
رفتــم و ان را عاملی برای پیش بــردن موتور قصه 
انتخاب کردم كه البته خانواده ايشــان هم مخالفتي 

نداشتند. 

شما با وجوه داستان‌نویسی هم آشنا هستید 
این اصول را در فیلمنامه وارد کردید؟

سؤال خوبی پرسیدید. واقعاً اوایل نمی‌دانستم چگونه 
این دو را باهم تلفیق کنم. از یک سو دوست داشتم به 
لحظه‌ها و وقایع مستند فیلم و شهید وفادار باشم و از 
سوی دیگر به واسطه علاقه وافری که به رمان‌نویسی 
داشتم می‌خواستم به جنبه‌های درام فیلمنامه نکاتی 
را اضافه کنم که در نهایت تمام اطلاعاتم را کنار هم 
چیــدم و بعد روی جنبه‌های دارماتیک اثر کار کردم 
که بــه نظرم این نوع کار بهتر بــود و در نهایت هم 
راضی بودم. به نظرم برای اولین بار فیلم شــاعرانه‌ای 
با محوریت دفاع مقدس در سینمای ایران روی پرده 

رفت.

چطور به حامــد کمیلی برای نقش شــهید 
علم‌الهدی رسیدید؟

درطول سه ســالی که کار فیلمنامه نویسی را دنبال 
می‌کردم به دنبال بازیگر این نقش هم بودم چون فکر 
می‌کنم در آثاری که به افراد شــناخته شده مربوط 
می‌شود شباهت چهره بســیار مهم است و انتخاب 
درست بازیگر، بخشی از فیلمنامه، موسیقی و دیالوگ 
فیلم اســت. با این‌حال چند گزینــه پیش رویم بود. 
اول به فکر برادرزاده شــهید افتادم که به دلیل جوان 
بودنش مناسب نبود بعد از آن چند گزینه دیگر را به 
همراه آقای سیدزاده تهیه کننده فیلم دیدیم که باز 
مناسب نبودند تا اینکه به فکر حامد کمیلی افتادیم. 
وقتی که فیلمنامه را به او دادیم بســیار تحت تأثیر 
قــرار گرفت و گریه کرد و در اولین جمله گفت: همه 
بخش‌های این فیلمنامه کامل اســت و بسیار خوب 
نوشته شده اما شــما باید به من کمک کنید تا این 

نقش شکل بگیرد.

پس حس بازیگر هــم به جذابیت نقش کمک 
کرده ‌بود؟

 کمیلی بعد از خواندن فيلمنامه ســر مزار شــهداي 
هويزه رفت و بعد خودش هم كلي در اين باره تحقيق 
كــرد. او خيلي باهوش اســت و از روز اول گفت هر 

کاری که لازم است انجام دهید تا من با شخصیت 
علم‌الهدی نزدیک‌تر شــوم و تنها خواســته‌اش 

این بــود که پلان شــهادت را در مرحله آخر 
فیلمبرداری انجام دهیم زیرا معتقد بود بعد از 

آن صحنه دیگر توانایی بازی‌ ندارد! 

کار کردن در خصوص شهدا سختی‌های 
خودش را دارد و مهمتر از همه علاقه‌ای 

است که گروه تولید و کارگردانی به این 
کار دارند شما بعد از ساخت چندین فیلم 

نشان دادید که به حوزه دفاع مقدس و شهدا 
علاقه‌مندید.

به هرحال مــن جنگ را از نزدیک دیــده‌ام و مانند 
مردانی که امروز فیلم می‌سازند دغدغه جنگ و شهدا 
را دارم. همیشه هم سعی‌ام بر این است تا روح شهید 
را در این فیلم به درســتی به تصویر بکشم. اما شاید 
باور نکنید که برخلاف انتظار و حرف‌هایی که مدیران 
و مســئولان می‌گویند کار کردن در خصوص شهدا 
بسیار سخت اســت و دشواری‌های خاص خودش را 
دارد چرا که از یک سو می‌بایست به‌گونه‌ای شخصیت 
شــهیدان به مردم و مخاطبان معرفی شوند تا آن‌ها 
فاصله‌ای میان خود و شــهید احساس نکنند اما در 
ایــن بین می‌بینید که زندگی این شــهیدان ابعادی 
باورنکردنــی دارد و گاهی تعجب می‌کنی که چگونه 
است که جوانی به این ســن و سال فرمانده شود یا 
موارد دیگری که بســیار در میان شــهدا می‌بینیم. 
ضمن اینکــه به دلیل زندگی‌های عرفانی و پر فراز و 
نشیب آن‌ها نمی‌شود به همه ابعاد و جنبه‌های زندگی 
شــهیدان پرداخت و از همین رو فیلمساز مستأصل 
می‌ماند که با این همه وجهه‌های مثبت چه باید بکند.

وقتی صحبت از دفاع مقدس و سینما می‌شود همه 
می‌گویند که چرا ســینمای دفــاع مقدس و نگاه به 
زندگی شهدا این‌قدر محدود و اندک است. اما وقتی 
پای ساخت یک فیلم به میان می‌آید مشکلات تازه‌ای 

شروع می‌شود. 

آیا در ساخت فیلم از شما حمایتی شد؟
بســیاری از آدم‌ها و ارگان‌هــا در ابتدای کار به ما 
وعده کمک داده بودند عده‌ای مانند مدیران بنیاد 
حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و سازمان هنری 
اوج به ســراغ ما آمدند و از ما حمایت کردند و این 
فیلم شکل گرفت. آنها معتقد بودند که ما کمک 

می‌کنیم تا این فیلم ساخته شود زیرا احساس 
می‌شود شــما نباید از حرکت بایستید و ما 

باید از شــما حمایت کنیم تا به ســمت 
جلو حرکت کنیــد. از نظر امکانات 

هم، ارتش در حد بضاعت به ما 
کمک کرد و معاونت فرهنگی 
بخش  و  ارتــش  هنــری  و 
ســینمایی مــا را به خوبی 
همراهــی کردند و در مورد 

ی  ر بسیا

از امکانــات و ادوات از جملــه جابه‌جایی تانک ها، 
سپاه پاسداران حامی ما بود. 

اما به نظر می‌رسد فیلم در اکران حامی مالی 
ندارد و خیلی با پشــتوانه روی پرده نرفته 

است؟ 
متأسفانه ســازمان‌ها و نهادهای مدعی حمایت از 
فیلم‌های ارزشــی هنگام اکران پشت فیلم را خالی 
کردند و ما را دســت تنها گذاشتند. دلیلش هم به 
سيستمي مربوط می‌شود كه كي فيلم طي ميك‌ند 
و آن هم جرياني است كه اساساً غلط است. خصوصاً 
فيلم‌هايي مثل دفاع‌مقدس كــه با پول بيت‌المال 
ساخته مي‌شوند وضعيت برايشان دشوار‌تر است و 
خيلي از مسائل در اين وسط ناديده گرفته مي‌شود. 
می‌بینید فيلم ساخته شده، مورد تقدیر قرار گرفته، 
مورد توجه منتقدان قرار گرفته، در جشنواره جايزه 
مي‌گيرد ولي بعد به كيباره رها مي‌شــود. اصلًا در 
كشور ما بعد از جشــنواره ديگر كسي به فيلم كار 
ندارد. انگار فروش فیلم و بازگشــت سرمایه خیلی 
مهم نیســت در حالی که اين پول بيت‌المال است 
كه صرف ســاختن اين فيلم‌ها شــده اســت، اما 
مســئولان دغدغه این را ندارند و این طوری است 
که آينده فيلم و آينده سينما ناامید کننده می‌شود. 
در حالی که اکران بســیار مهم است. به عقيده من 
اگر مسئولي ســركار بيايد و فكري به حال اكران 
نكند خدمتی به ســینما نکرده است. وقتی فيلمی 
نه تبليغ دارد نه فضاي مناسبي براي اكران آن‌وقت 
انتظار دارید با چــه امیدی فیلم 
کارگردان  یک  از  بعدی 

ساخته شود.

وقتی صحبت از دفاع مقدس و سینما می‌شود همه می‌گویند 
که چرا سینمای دفاع مقدس و نگاه به زندگی شهدا این‌قدر 
محدود و اندک است. اما وقتی پای ساخت یک فیلم به میان 
می‌آید مشکلات تازه‌ای شروع می‌شود
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نگاهی به فیلم »زیباتر از زندگی« اثری درباره شهید علم‌الهدی    

فيلم‌ها می‌توانند 
یاد شهدا را زنده نگه دارند
 نیره رضایی مطلق

هرچند زنان فیلمساز در سه دهه گذشته توانسته‌اند 
با آثاری متفاوت ماندگاری‌شان را در سینمای ایران 
تثبیت کنند اما مقوله دفــاع مقدس در نگاه زنان 
فیلمســاز هنوز نتوانسته جای بیشــتری را بگیرد 
شــاید دلیل آن باشــد که موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی که بســیاری از زنان هنرمند دوست دارند 
به آن نگاه کنند برای آن‌ها در اولویت است. هرچند 
رخشان بنی‌اعتماد با ســاخت »گیلانه« نشان داد 
که می‌توان از دریچه‌ای متفــاوت به مادرانی نگاه 
کرد که در جنگ عزیزانشــان را از دست داده‌اند و 
با فداکاری از فرزند جانبازشــان پرستاری می‌کنند 
اما به نظر می‌رســد مقوله جنــگ برای کارگردانی 
چون انسیه شاه‌حســینی رنگ و بوی دیگری دارد 
و شــاید چون خود شاه‌حســینی در لحظه‌هایی از 
جنگ حضور داشــته و باور آن در وجودش ریشه 

دوانده حالا با ساخت هر اثری دوست دارد به نوعی 
به جنگ و دفاع مقدس اشــاره‌ای هم داشته باشد. 
او معتقد اســت که من برای تولید فیلم‌های دفاع 
مقــدس تنها نباید بــه کتابخانه رفت و حتی فیلم 
دیــد بلکه باید یا از بطن جنگ بلند شــد و آن را 
حس کرد و یا باید سراغ آدم‌هایی رفت که با جنگ 
زندگی کرده‌اند. شــاید به همین دلیل است که او 
بیشــتر سعی کرده از گنجینه خودش که در طول 
این هشت سال جمع کرده‌ استفاده کند. به همین 
دلیــل می‌بینیم کــه قصه‌های شاه‌حســینی بوی 
کهنگی نمی‌گیرند زیرا از واقعیت‌هایی سرچشــمه 
گرفته‌اند که خود به چشــم  دیده‌ اســت. به طور 
نمونه او فیلم »پنالتــی« را که محوریتش فوتبال 
اســت را با دغدغه مسائل جنگ ساخته و به گفته 
خــودش پيش از انقلاب فوتباليســت بوده و حالا 
توانسته به ترکیب مناسبی از فوتبال و جنگ برسد 
و یا در »شــب بخیر فرمانده« و »غروب شــد 
بیا« باز هم او دغدغــه جنگ را دارد و 
شاید بیش از هر کارگردان دیگری 
کــه در حــوزه دفــاع مقدس 
فیلم ســاخته بــا توجه به 
و  دارد  کــه  موقعیتــی 
انواع  ســراغ  می‌تواند 
اجتماعی  سوژه‌های 
برود،  ملــودرام  یا 
رفته  جنگ  سراغ 
اســت. با همین 
دیــدگاه بعیــد 
نبود که آخرین 
»زیباتر  وی  اثر 
زندگــی«  از 
هــم بــا جنگ 
خــورده  گــره 
باشــد. کاری که 
فیلم  ایــن  در  او 
یک  به  بیشتر  کرد 
دل‌مشــغولی و ادای 
دین به شهدا شبیه بود. 

گویی او به‌دور از هــر نوع ادعا و هیاهویی یا طلب 
امتیاز از ســازمان و نهادی برای منت نهادن، سراغ 
دغدغه‌های آرمانی‌اش رفته اســت و یک بیوگرافی 
و زندیگی‌نامه از شــهید را به تصویر کشیده است. 
»زیباتــر از زندگــی« روایتی از شــهید حســین 
علم‌الهدی است. کسی که بارها اسمش را شنیده‌ایم 
ولی جزئیاتی از زندگی او را نمی‌دانیم هرچند شاید 
نســل جوان حتی نامش را هم نشنیده باشند چه 
برسد به اینکه بدانند دغدغه‌های او چه بوده است. 
علم الهدی متولد 1337 شمســی دانشجویی بود 
که در برهه‌ای از جنگ ایران و عراق، دانشــگاه را 
رها کرد و آرپیجی بــه دوش گرفت. همین تغییر 
در زندگی حســین علــم الهدی وجــه دراماتیک 
بسیار زیادی داشــت که ابزارهای لازم را به دست 
کارگــردان داد. اینکه فردی معلم و اهل فرهنگ و 
مطالعه، چگونه به میدان کارزار آمده‌است نمونه‌ای 
کم از انبوهی از این دست رزمندگان است. داستان 
فیلم در سال 1359 می گذرد و در سی و پنج روز 
پایان زندگی این شــهید با او همراه می‌شود و او را 
در مقام فرمانده ســپاه هویزه در منطقه به تصویر 
می‌کشــد. او و همراهانش آذرماه به هویزه می‌ایند 
و 15 دی ماه عملیات آغاز می‌شود. علم الهدی در 
روز 16 آذر سال 1359 به شهادت می رسد. فیلم 
»زیباتر از زندگــی« روایت آخرین روزهای زندگی 
اوســت. این فیلم دو ســال پیش در جشنواره سی‌ 
و یکم فجر هم حضور داشــت و سیمرغ بلورین از 

علم الهدی متولد 1337 شمسی دانشجویی بود که در برهه‌ای 
از جنگ ایران و عراق، دانشگاه را رها کرد و آرپیجی به دوش 
گرفت. همین تغییر در زندگی حسین علم الهدی وجه دراماتیک 
بسیار زیادی داشت که ابزارهای لازم را به دست کارگردان داد
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نگاه ملــی و جایزه تجلی اراده ملی در جشــنواره 
مقاومت را دریافت کــرد. فیلم »زیباتر از زندگی« 
اثر خاصی اســت، درباره آدمی خاص و در شرایط 
خاص. هرچند شاه‌حســینی پس از مطالعه آثار به 
جامانده از این شــهید و انجام گفت‌گوهای زیاد با 
دوســتان و همرزمان و خانــواده وی به این نتیجه 
می‌رسد که فقط 45 روز از زندگی شهید علم‌الهدی 
از زمان فرماندهی ســپاه هویزه در سال 59 تا روز 
شــهادتش را نمایش دهد اما او حیفش می‌آید که 
لابلای این روایت از شــخصیت او کم بگذارد و ما 
در طول فیلم متوجه می‌شویم که علم الهدی قبل 
از فرماندهی در رادیو برنامه داشــته و نهج البلاغه 
و قرآن تدریس می‌کرده اما در یک زمان از ســردار 
شــمخانی می‌خواهد تا به او اجازه دهد و به جبهه 
برود ایشــان مخالفت می‌کند و می‌گوید در جبهه 
فرهنگــی فعالیت کن امــا او تأکید می‌کند باید به 
مطالبــی که به جوانان می‌گوید عمل کند و همین 
امر باعث می‌شــود که حکم فرماندهی سپاه هویزه 
او امضاء شــود. این امضاء و حکم فرماندهی نقطه 
عطفی اســت که فیلم از آن آغاز می‌شــود. ضمن 
اینکه  تمام سعی کارگردان بر این بوده که تمامی 
وجهه‌های دراماتیک در زندگی شهید در این فیلم 
آورده شــده  از موضوعات تکراری و کلیشه‌ای و یا 

حتی شعاری پرهیز شود. 
قدر مســلم »زیباتــر از زندگی« بــه دلیل مفهوم 
انســانی‌اش کاملًا جهانی است. انســان‌ها شاید از 

نظر زبانی، ظاهری، مکانــی و جغرافیایی متفاوت 
باشند اما از نظر احساسات یکسان هستند و دارای 
مشترکات زیادی هستند به همین دلیل می‌بینیم 
که این فیلم توانسته نگاه مخاطبان خارجی را هم 
جذب کند و برای جوان امروز که حس شــفافی از 
آن دوران نــدارد و با ابزاری که امــروز در اختیار 
دارد درک این نکته که جوانی به ســن و ســال او 
چطور می‌توانســته با این همه توانایی و اســتعداد 
به جنگ برود و فرماندهــی منطقه‌ای از جنگ را 
در برهه‌ای حساس که هم‌زمان با خیانت بنی‌صدر 
بود را برعهده بگیرد. آنچــه از زاویه‌ای دیگر فیلم 
را برجســته می‌کند لایه‌های خاص فیلم است که 
مخاطب را هم با شخصیت علم‌الهدی آشنا می‌کند 

و هم وقایع تاریخی را به شکل منسجم 
کنار هم می‌چینــد و بعد زمانی 

فیلم را شفاف می‌کند. 
انتخــاب  بی‌شــک 

چنین  بــرای  بازیگــر 
نقشــی می‌توانــد از 
آن  دشــواری‌های 
باشــد چرا که هم 
چهــره‌ای  بایــد 
چهره  بــه  نزدیک 
واقعــی شــهید در 
داشته  حضور  فیلم 

آن  هــم  و  باشــد 

بازیگر از با ارتباطی که با شــخصیت اصلی برقرار 
می‌کند بتواند حس واقعی داســتان را به مخاطب 
منتقل کند. با توجه به شــناختی کــه از کارنامه 
شاه‌حســینی پیش روی ماست مشخص است که 
او هیچ‌گاه دنبال بازیگران چهره و سوپراستار نبوده 
و ســعی کرده در آثارش ســراغ کســانی برود که 
هــم به لحاظ اخلاقی نزد مخاطب پذیرفته شــده 
باشند و هم مخاطب پیشینه متفاوتی از او در ذهن 
نداشته باشــد. با این مقدمه است که حضور حامد 
کمیلی برای این نقــش درابتدا کمی دور از ذهن 
می‌آیــد. هر چند کمیلی در تلویزیون با نقش‌هایی 
متفاوت دیده شده اســت اما انتخاب نقش شهید 
برای وی تلاش مضاعفــی را می‌طلبید که کمیلی 
با خواندن فیلمنامــه و ارتباط برقرار کردن با روح 
شــهید و کمک از آن توانســت از پس این نقش 
برآید در کارنامه ســینمایی خود اثری درخشان‌ به 
جای گذاشت و نشــان داد که قابلیت‌های فراوان 
و بهتری از حضور در ســریال‌های تلویزیونی دارد. 
به دیگر ســخن  او این نقش را دوست داشته و با 
روح شــهید پیوندی خاص برقرار کرد تا بتواند در 
جایــگاه او قرار بگیرد. به همیــن دلیل باید گفت 
که نقش حامد کمیلی در جشــنواره فجر به خوبی 
دیده شــد و نه تنها نقش حسین علم الهدی نقطه 
عطفی در انتخاب نقش‌های آقای کمیلی بود بلکه 
این نقش در مسیر زندگی و تفکر این بازیگر نقش 

اساسی داشت. 
»زیباتر از زندگی« با تهیه کنندگی ســید ســعید 
ســید زاده، اتوبیوگرافــی شــهید محمدحســین 
علم‌الهــدی و رزمندگانی اســت کــه در عملیات 
نصر به کمــک نیروهای مخلص ارتــش رفتند تا 
در کنار مردم روســتاها در منطقــه جنوب اهواز 
در دشــت آزادگان باشــند. در این اثر که یکی از 
ماندگارترین فیلم‌ها در عرصه دفاع مقدس اســت 
محمود پاک نیت، قربــان نجفی، مهوش صبرکن، 
ســیدجواد طاهری، سایر نقش‌ها را بر عهده دارند. 
اما متأســفانه می‌بینیم که در گیشه چندان مورد 
توجه قرار نگرفته اســت. هرچند تبلیغات 
محیطــی و رســانه‌ای برای این 
فیلم می‌تواند مؤثر باشد اما 
نیاز به فرهنگ‌سازی و 
اهمیت دادن به آثار 
دفــاع مقدســی 
بایــد یکــی از 
یــن  ‌تر مهم
ی  مه‌هــا نا بر
هنگــی  فر
کشور باشد تا 
آثاری  چنین 
ســکوت  از 
رنــج  اکــران 

نبرند.

 فیلم »زیباتر از زندگی« اثر خاصی است، 
درباره آدمی خاص و در شرایط خاص
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ماهواره فجر ایران در
 مدار زمین قرار گرفت

همزمان با دومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر و جشن های سالگرد پیروزی 
انقلاب اســامی شــکوهمند مردم ایران ماهواره فجر جمهوری اسلامی در مدار 

کره زمین قرار گرفت.
به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛ در خجسته ایام الله دهه مبارک 
فجر و در آستانه 14 بهمن روز فناوری فضایی، متخصصان افتخار آفرین سازمان 
صنایع هوافضای وزارت دفاع به عنوان نخستین سازمان پرتاب کننده ماهواره در 
جهان اسلام و شرکت صنایع الکترونیک ایران به عنوان اولین سازنده ماهواره در 
کشور به حول و قوه الهی موفق شدند با شعار الله اکبر و با رمز مبارک یا محمد 
رسول الله )ص(چهارمین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران را با نام )) فجر(( 

به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار دهند.
ســردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح نیز با تبریک 
این موفقیت ارزشــمند به محضر رهبر معظم انقلاب اســامی ، ریاست محترم 
جمهور و ملت شــریف ایران گفت : طراحی و ســاخت ماهواره ملی فجر حاصل 
تلاش مومنانه، خالصانه و جهادی دانشــمندان و محققان فضایی شرکت صنایع 
الکترونیک ایران و شــرکت های دانش بنیان داخلی و مراکز تحقیقاتی، علمی و 
دانشــگاهی کشور می باشد و نشان دیگری بر تداوم رشد بالنده علمی کشور در 

عرصه ی فناوری های پیشرفته است.
او درباره پیرامون ماهواره بر ســفیر فجر نیز گفت: ماهواره بر سفیر فجر که کلیه 
مراحل طراحی و ساخت آن به صورت بومی در سازمان صنایع هوافضای وزارت 
دفاع انجام شده است ، تثبیت توانمندی ماهواره برهای جمهوری اسلامی ایران 
برای اســتقرار ماهواره در مدار زمین و دستیابی به یک پروژه ملی قابل طرح در 

سطح جهانی از دستاوردهای طراحی و ساخت آن می باشد.
وزیر دفاع ایجاد زیرساختهای مناسب و کسب توانمندی جهت طراحی و ساخت 
نســل جدید ماهــواره برها، فراهم شــدن زمینه ورود به بــازار جهانی خدمات 
فضایــی به واســطه پرتاب ماهواره، اســتفاده از توانمندیهای بومی در توســعه 
علــوم و فناوریهای فضایی و طراحی ماموریت هــای پیچیده فضایی را از دیگر 

دستاوردهای طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره ملی فجر ذکر کرد.
سردار دهقان در ادامه گفت: مرکز هدایت و کنترل عملیات فضایی کشور عهده 
دار پشــتیبانی و نظارت بر عملیات بهره برداری ماهواره فجر به کمک شــبکه 
ایستگاه های زمینی بومی می باشــد و تمامی مراحل طراحی، ساخت، تست و 
نصب آنها توســط متخصصان فضایی شرکت صنایع الکترونیک ایران انجام شده 

است.
وزیــر دفاع با قدردانی از زحمــات، تلاش ها و همت بلنــد متخصصان فضایی 
کشورمان در بخشهای مختلف به ویژه شرکت صنایع الکترونیک ایران و سازمان 
صنایــع هوافضای وزارت دفاع، این موفقیت و پیروزی بزرگ را در تداوم پیروزی 
هــای بزرگ ملت ایــران در دهه فجر ذکر کرد و گفت: موفقیت کشــورمان در 
عرصه فناوری فضایی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می رود.

ســردار ســرتیب پاســدار دکتر حســین دهقان در پایان گفت : به فضل الهی 
دســتاوردهای بزرگ دیگری در عرصه فناوری فضایی با همت و تلاش فرزندان 
رشید ملت ایران در وزارت دفاع در دست اقدام است که ان شاء الله در آینده به 

اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.

تولید نوعی پارچه پنبه‌ یی ضد 
میکروب با فناوری نانو در کشور

پژوهشگران دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با نشاندن لایه 
هــای نانومتری موفق به تولید نوعی پارچه ضــد میکروب با حفظ ویژگی های 

اولیه نرمی و رنگ ظاهر شدند.
آناهیتا روحانی، پژوهشــگر طرح، با اشاره به گسترش استفاده از پارچه های ضد 
میکروب در مراکز درمانی و پوشــش بیماران و افــراد در معرض بیماری گفت: 
یکــی از چالش های تولید الیاف ضد میکروب حفظ نرمی پارچه و رنگ آن بوده 
اســت. در این طرح ما موفق شدیم از روش لایه به لایه برای قرارگیری لایه‌های 

نانومتری کیتوسان بر روی پارچه پنبه‌یی استفاده کنیم.
بر اســاس کار روش لایه به لایه، قرار گرفتــن پی‌درپی پلی‌الکترولیت‌های با بار 
مخالف برای ایجاد لایه‌های نانومتری بر روی سطح پارچه است.در این پژوهش 
از کیتوســان که یک پلیمر زیستی است، به عنوان پلی‌الکترولیت با بار مثبت و 
از تری‌پلی‌فسفات به عنوان پلی‌الکترولیت با بار منفی استفاده شد به این ‌ترتیب 
که ابتدا محلول‌هایی از هر دو ماده تهیه و سپس پارچه به صورت متوالی در هر 
یک از محلول‌ها قرار داده شــد. بزرگترین مزیت این روش، ساده بودن و برتری 

دیگر انجام فرآیند در دمای محیط است.
حلال عمده‌ای هم که در این روش استفاده می‌شود، آب است که در مقایسه با 
دیگر روش‌ها که معمولاً از حلال‌های آلی اســتفاده می‌کنند، سازگاری بیشتری 
با محیط زیست دارد.در این روش با وجود اعمال پنج لایه بر روی سطح پارچه، 
قطر مجموع لایه‌ها کمتر از 100 نانومتر بوده و خواص اصلی پارچه از جمله رنگ 
ظاهر و زیردست کاملًا حفظ شده است. نکته قابل توجه در این پژوهش استفاده 
از کیتوسان به عنوان یک پلیمر زیستی و عامل ضد میکروب است که در مقایسه 
با دیگر عوامل ضد میکروب مانند نانوذرات نقره، ماده ای زیست‌ســازگار، زیست 
تخریب‌پذیر و دوســتدار محیط زیست است و به هیچ وجه سمیت ندارد؛ ضمن 
آن که بررسی ها نشان دهنده خاصیت ضد میکروبی 99 و 8 دهم درصدی این 
نوع پارچه بوده اســت. پارچه تکمیل شــده، ثبات و دوام شستشویی مناسبی از 
خود نشان داده است. این پارچه تکمیل شده قابلیت کاربرد در مصارف پزشکی 
و بهداشــتی از جمله تهیه لباس‌های اتاق عمل با خاصیت ضد میکروب، تولید 

زخم پوش‌ها، تهیه پدهای بهداشتی و ... دارد.
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رئیــس بخش تولید واکســن‌های بی‌هوازی دام موسســه تحقیقات واکســن و 
سرم‌سازی رازی گفت: با بومی شدن فناوری تولید واکسن به روش توکسوئیدی، 

تولید واکسن آنتروتوکسمی به دو برابر افزایش خواهد یافت.
به گزارش ســرویس علمی ایسنا، دکتر رضا پیله‌چیان از اجرای طرحی خبر داد 
که طی آن با توکســوئیدی شــدن فرآیند تولید واکسن آنتروتوکسمی ظرفیت 

تولید این واکسن به دو برابر افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در شــیوه جدید با خارج کردن باکتری از واکســن آنچه باقی خواهد 

ماند، توکسین است که با افزودن فرمالین به توکسوئید تبدیل می‌شود.
پیله‌جیــان تصریح کرد: در شــیوه جدید به دلیل حذف باکتــری و اجرام غیر 
ضروری در واکســن مایع جدید که همان توکسوئید مورد نظر است، تخلیص و 
تغلیظ شــده و این امر باعث کاهش مقدار مصرف دزاژ خواهد شد و بجای 2.5 
میلی لیتر کنونی، 0.5 تا یک میلی لیتر در هر نوبت واکسیناسیون برای هر دام 

خواهد بود که بدین گونه شاهد افزایش دز تولیدی خواهیم بود.

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس موفق به ساخت نوعی محلول جدید با ویژگی‌های 
برتر برای شستشوی ریشه دندان شدند.

شبنم حسینی، دانش آموخته رشته شیمی آلی و 
پژوهشگر طرح، شستشــوی حفره ریشه دندان را 
یکی از مراحل مهم در درمان ذکر کرد و افزود: این 
عمل پاکســازی فضای داخلی ریشه از میکروبهای 
ناخواســته و همچنین بقایای بافتــی را تضمین 
می‌کند و مانع عفونت‌های احتمالی بعدی می‌شود.

وی اظهار کــرد: هم‌اکنون از محلول‌های مختلفی 
برای شستشو استفاده می‌شــود که هر یک نقاط 
مثبت و منفی خود را از جهت قیمت و نیز کارآیی از 
جمله میزان نفوذ آن‌ها به داخل حفره ریشه، میزان 
پاکســازی و احتمال ایجاد حساسیت در بافت‌های 

مجاور دارند.
حسینی گفت: هم اکنون بیشتر از محلول هیپوکلریت در مراکز دندانپزشکی استفاده 

مطالعــات اخیر محققــان مرکز تحقیقات نقص ایمنی اولیه دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران بر روی آنالیز ژنوم افراد یک خانواده نشان می‌دهد که جهش 
خاصــی از ژن فعال کننده نوترکیبی 1 ، موجــب بروز بیماری نقص ایمنی 
اولیــه خفیف در افراد مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه می‌شــود و این یافته 

جدید پزشکان را در ارائه درمان‌های صحیح‌تر رهنمود می‌کند.
دکتر ســید حسن ابوالحسنی مجری طرح با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی 
به منظور بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه با علل ناشناخته 
اجرایی شده است، افزود: بیماری نقص ایمنی اولیه دسته‌ای از بیماری‌های 
ژنتیکی هســتند که سیســتم دفاعی بدن فرد به علت نواقص عملکردی و 
ســاختاری قادر به مقابله کامل در برابر میکروب‌هــا، قارچ‌ها و یا ویروس‌ها 

نیست.
وی با تاکید بر اینکه دسته‌ای از این بیماری‌ها به دلیل بروز برخی مشکلات 
ژنتیکی اتوزومال مغلوب ایجاد می‌شود، اظهار داشت: به دلیل بالا بودن نرخ 

بومی‌سازی فناوری تولید 
واکسن توکسوئیدی

وی امکان افزایش تنوع توکســین در این روش را از دیگر مزایای این طرح برشــمرد، 
بطوری‌که می‌توان ظرفیت این واکســن را از چهارگانه به پنج‌گانه و یا بیشتر افزایش 
داد که طرح افزایش واکســن شاربن علامتی به آنتروتوکسمی چهار ظرفیتی و تولید 

واکسن پنج ظرفیتی جدید در این طرح دیده شده است.
رئیس بخش تولید واکسن‌های بی‌هوازی دام موسسه رازی ادامه داد: با خالص سازی 
واکســن در این روش شــاهد کاهش معنادار عوارض واکسیناســیون از قبیل شوک 

خواهیم بود.
وی یادآور شــد: این طرح که از سال 1375 در دســت مطالعه و اجراست، به عنوان 
طــرح کلان فناوری در دســتور کار معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری قرار 

گرفته است.

می‌شود که قیمت آن مناسب است، ولی احتمال بروز حساسیت در بافت‌های پوستی 
را به همراه دارد.

وی با بیان این که این طرح با راهنمایی دکتر محمد زمان کسایی عضو هیات علمی 
دانشگاه تربیت مدرس انجام شده و هفت مقاله از آن منتشر شده است، خاطرنشان 
کرد: در این طرح از محلول ماده »کیتوســان« برای ارزیابی کارآیی در شستشوی 

کانال ریشه استفاده کردیم.
پژوهشگر طرح با اشاره به ارزانی، در دسترس بودن و خواص زیست سازگاری این ماده 
خاطرنشــان کرد: ارزیابی‌های آزمایشگاهی 
روی 20 دندان آســیای بزرگ سالم که به 
علت مشکلات لثه یا برای زیبایی خارج شده 
بودند، نشان می‌دهد محلول کیتوسان علاوه 
بر مزایای ارزانی و در دسترس بودن با پیوند 
با ذرات باقیمانده در ریشه به راحتی آن‌ها را 
خارج کرده است و از نظر میکروب زدایی هم 

بهتر از نمونه‌های موجود عمل می‌کند.
حســینی، برتری دیگر محلول کیتوســان 
را نفوذپذیــری قابل قبول دانســت و افزود: 
در صــورت موفقیت این طــرح در مراحل 
آزمون‌های حیوانی و انسانی می‌توان از این 

ماده به عنوان جایگزین محلول‌های موجود استفاده کرد.

ساخت محلول جدید شستشوی ریشه 
دندان توسط محققان دانشگاهی

شناسایی جهش ژنی عامل بیماری 
نقص ایمنی در کشور

ازدواج‌های فامیلی در کشــورهای خاورمیانه مانند کشور ایران، این دسته از 
بیماری‌ها نیز در کشور ما بسیار بالاتر از متوسط کشورهای غربی است. این 
بیماران معمولا در ســنین کودکی علائم خود را بروز می‌دهند و فرد، مبتلا 
به عفونت‌های مکرر دستگاه گوارشــی و تنفسی، بیماری‌های خودایمنی و 

بدخیمی می‌شوند.
ابوالحســنی با بیــان اینکه تاکنــون کمتر از 10 
درصــد از این بیماران مبتلا بــه نقص آنتی بادی 
متغیر شایع دارای علت شــناخته شده ژنتیکی و 
تشــخیص مولکولی هســتند، ادامه داد: در مرکز 
تحقیقات نقص ایمنــی پروژه‌های تحقیقاتی برای 
بررســی ژنتیکی بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در 
ســطح ملی با همکاری وزارت بهداشت در دستور 

کار قرار دارد.
این محقق به اهمیت یافته‌های این مطالعات اشاره 
کرد و گفت: بر اســاس داده‌های به دست آمده از 

آنالیز ژنوم بیماران نقص ایمنی با علل ناشــناخته، علاوه بر آنکه ناقلین این 
بیماری در افراد خانواده بیمار قابل شناسایی خواهند بود، پزشک برای ارائه 

مشاوره‌های ژنتیکی دقیق‌تر می تواند بیمار و خانواده او را راهنمایی کند.
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 و کوهستان‌های سرد

ایلام 
ایلام در 31 شــهریور 1359 مورد بمباران‌های دشمن قرار گرفت و بخشی از شهر 
دچار آسیب شد. شهر ایلام در طول جنگ 150 بار هدف بمباران دشمن قرار گرفت؛ 
از جمله روز 15 خرداد 1361 در حالی که مردم برای گرامیداشت حماسه 15 خرداد 
1342 راهپیمایی می‌کردند، هدف حمله چند فروند هواپیمای دشمن قرار گرفتند.

یادمان شهید کشوری )تنگه‌ی بینا،
محل‌ شهادت‌ خلبان‌ شهيد كشوري‌(

شهيد احمد كشــوري‌ در روز 15 آذر ماه ‌1359 پس‌ از ‌كي عمليات‌ موفقيت‌آميز 
هنگام‌ برگشت‌ به‌ ايلام‌ در این منطقه موردحمله‌ي‌ هواپيماهاي‌ عراقي‌ قرار گرفت‌ و 

به‌ شهادت‌ رسيد. 

یادمان میمک 
منطقه میمک به دلیل اهمیت نظامی، همواره مورد مناقشه و منازعه ایران و عراق 
بوده است و طبق قرارداد 1975 مرز مشترک ایران و عراق قرار گرفت؛ اما عراق در 
1359/6/24 منطقه میمک را اشــغال کرد. در 19 دی 1359 ارتش با به کارگیری 

نیروهایی از لشکر 81، بسیج عشایری و سپاه پاسداران، عملیاتی به نام ضربت ذوالفقار 
)خوارزم( به اجرا در آمد که از جمله نتایج آن آزادی میمک بود.

مهران 
نیروهای عراقی در تاریخ 1359/7/2 مهران را تصرف کردند. پس از فتح خرمشــهر، 
قوای عراق در حالی که مهران را تخریب کرده بودند، از این شهر عقب نشستند. لیکن 
بخشــی از حومه مهران را در اشغال نگه داشتند که از آنجا شهر را در زیر دید خود 
داشتند. درعملیات والفجر 3 در مرداد 1362 ، مهران و بیشتر ارتفاعات تحت اشغال، 
آزاد شد. اما بار دیگر ارتش عراق طی حملات موسوم به »استراتژی دفاع متحرک« 
مهران را در اردیبهشــت 1365 اشغال کرد که در تیر ماه همان سال طی عملیات 

کربلای 1 دوباره آزاد شد. 

یادمان قلاویزان 
نیروهای عراقی در آغاز جنگ این ارتفاعات را اشغال کردند و مواضع خود را با ایجاد 
میادین مین، ســنگرهای فراوان، کانالهای متعدد و بشکه های انفجاری مستحکم 
کردند. رزمندگان اســام با اجرای عملیات کربــای 1 در 10 تیر 1365، پس از 6 
سال ارتفاعات قلاویزان را آزاد کردند. در نقطه ایثار قلاویزان 72 شهید سرافراز لشگر 
41 ثارالله و جمعی از شــهدای لشگر 11 امیرالمومنین)ع( در عملیات کربلای یک 

به شهادت رسیده‌اند. 
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ارتفاع کله قندی 
این ارتفاعات با 343 متر بلندی، بر منطقه احاطه کامل دارد و به همین دلیل، همواره 
مورد طمع عراق بوده؛.همزمان با روزهای اول و دوم جنگ رزمندگانی روی این ارتفاع 
مقاومت کردند و پیشــروی نیروهای عراقی را به تأخیر انداختند، اما با سقوط کله 
قندی، مهران از شمال محاصره شد. در عملیات والفجر 3 دشمن روی این ارتفاع به 

شدت مقاومت می‌کرد و سرانجام پس از 11 روز نبرد تسلیم شد. 

چنگوله 
با شـــروع جنگ نیـروهای دشمن روستاهای این محدوده را اشغال و به طور کامل 
تخریب کردند‌. در سـالهای 1362 و 1364 با اجـرای عملیاتهای متعددی  از جـمله 
والـفجر 5 و عاشـورای 2 بخشـهایی از منطـقه چنگوله شامل ارتفاعـات بند پیر علی‌، 
تنل‌، چغا عســـگر‌، چنگوله و پاسگاها و چند روســتای آن آزاد گردید و رزمندگان 

ضمن انهدام قوای دشمن بر جاده طیب بدره مسلط شدند.  

دهلران
دهلــران از آغــاز تا پايان جنگ بارها هدف تجاوز ارتش عــراق قرار گرفت و هر بار 
آســيب بسياري ديد. شهر دهلران 4 مرتبه مورد اشغال عراق قرار گرفت. در مقابل، 
رزمندگان اســام نيز با اجراي عمليات‌هاي متعدد، دشمن را سلب و مناطق تحت 
اشــغال متجاوزين را آزاد كردند. دهلران شــاهد دلاوري‌ها و فداكاري‌هاي مردان 

آسماني چون شهيدعبدالصالح امينيان بود. 

شرهاني 
عمليات محرم در تاريخ 1361/10/8 توسط سپاه پاسداران با رمز »يا زينب)س(« در 
اين منطقه انجام گرفت، همچنين ارتش عراق در عمليات 67/4/21 در اين منطقه 
تعدادي از عزيزان ارتش جمهوري اسلامي ايران به شهادت رسيده و عده‌اي مفقود 
شدند. در شب عمليات محرم بر اثر بارندگي شديد و جاري شدن سيلابي سهمگين، 
رودخانه دويرج به طور غير منتظره‌اي طغيان كرد و 300 تن از رزمندگان لشگر 14 

امام حسين)ع( اصفهان را كه در كنار دويرج آماده عمليات شده بودند با خود برد. 

 کانال ۹۰ کیلومتری بجلیه، کمیل
این کانال عظیم و منحصر به فردبه طول ۹۰ کیلومتر و به عمق ۶ و عرض ۴ متر از 
انتهای رشته ارتفاعات حمرین)نهر عنبر( آغاز و پس از عبور از شرهانی، چم‌هندی، 
سمیده، پیچ‌انگیزه و فکه به چزابه و آب‌های هور ختم می‌شود. در محور شرهانی به 
این کانال نام کانال بجلیه و در منطقه فکه نام کانال کمیل اطلاق می‌شود. این کانال 
در موازات مــرز ایران و عراق بعنوان یک مانع مصنوعی در حد فاصل میادین مین 

بوسیله رژیم بعثی احداث شده است . 

فکه
فکه دشتی است شامل بر سه قسمت: الف( فکه شمالی»ارتفاعات چم هندی«. ب(

فکه مرکزی»پاسگاه انتظامی فکه« .ج(فکه جنوبی»محل شهادت شهید آوینی«.از 
مجموع این ســه قسمت دو قسمت آن یعنی فکه شمالی و مرکزی در خاک استان 
ایلام»شهرستان دهلران«قرار دارد. اولین روز، ارتش بعث از این محور تجاوز را آغاز 
کرد. عملیــات والفجر مقدماتی وچندین تک و پاتک مهــم دیگر در فکه به وقوع 

پیوسته است.
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نگاهی به کارنامه یکساله ورزش جانبازان و معلولین   

آنها که به 
»توانستن« باور 

               دارنـــــــد
ســال 93 در حالی ماه آخرین خود را پشت‌ســر می‌گذارد که ورزش جانبازان و معلولین 
کشور سالی پر از موفقیت و کامیابی را پشت سر گذاشت. مسابقات آسیایی و پاراآسیایی 
امســال در اینچئون کره جنوبی برگزار شد و کاروان ورزشی غدیر در این دوره تنها یک 
مدال طلا کم داشت تا به جای ژاپن تیم سوم این رقابت‌ها شود ولی همین عنوان چهارمی 

هم بسیار درخشان و با رشد کمی و کیفی مدال‌ها همراه بود.

ایران در دوره پیشــین بازی‌های پاراآســیایی در گوانگژو با ۸۰ مدال)۲۷ طلا، ۲۴ نقره و ۲۹ برنز( در رده 
چهارم ایستاد ولی در اینچئون با ۱۲۰ مدال)۳۷ طلا، ۵۲ نقره و ۳۱ برنز( و تنها با اختلاف یک مدال طلا در 
رده چهارم قرار گرفت. در پی این موفقیت بود که مقام معظم رهبری پیامی برای این کاروان افتخار آفرین 

صادر کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح بود:

بسمه تعالی
از موفقیت‌های افتخار آمیز شــما عزیزان بسیار خرسند شدم. عزم و همت جوانان در همه‌ی عرصه‌ها چنین 
دســتاوردهای با ارزشی را به همراه دارد. به یکایک شما عزیزان سلام میفرستم. ارتباط قلبی با معنویات را 

قدر بدانید.
خداوند یار و نگهدار شما باد.

سیدعلی خامنه‌ای

رشد پنجاه درصدی
رئيــس فدراســيون جانبــازان و معلــولان مهمتريــن 
کسب ســهميه پارالمپيک  برنامه اين فدراســيون را 

کرد. ريودوژانيرو قلمداد 
محمود خســروي وفا با بيــان اينکه ورزش جانبازان 
و معلــولان رشــد خوبــي در چند ســال اخير داشــته 
کرد: از حيث سخت‎افزاري، آموزش،  اســت، تصريح 
افتخــارات و اثرگــذاري در مياديــن بين‎المللي رشــد 
خوبــي داشــته‎ايم. ورزش جانبــازان و معلولان يکي 
از پديده‎ها و ميوه‎هاي انقلاب اســت. خوشــبختانه 
در پارالمپيــک پکن و لندن شــرايط خوبي داشــتيم 
کــه باورکردنــي نبــود. در اينچئــون هــم نســبت بــه 
کــه مهمترين  دوره قبلــي 50 درصــد رشــد داشــتيم 
قسمت اين رشد در بخش بانوان بود. وي در مورد 
برنامه‎هاي اين فدراسيون اظهار کرد: در سال‎جاري 
کســب  برنامــه خاصي نداريم اما مهمترين هدف ما 
که سال آينده  سهميه پارالمپيک ريودوژانيرو است 
کــرد. رئيــس  در تمامــي رقابت‎هــا شــرکت خواهيــم 
گفت: ورزشکارهاي  کميته ملي پارالمپيک در پايان 
لرســتاني در پارالمپيک لندن و پاراآسيايي اينچئون 
عملکرد درخشــاني داشــتند به‎ويژه در دو و ميداني 
کسب و  کشورمان را  کاروان  که 21 درصد مدال‎هاي 

چند رکورد جهان را نيز شکستند.

برترین ورزشکار زن آسیا
که در اواخر  به واســطه همین حضور درخشــان بود 
پاییز امسال سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان 
کمیتــه پارالمپیــک آســیا،  و معلولیــن ، طبــق اعــام 
که ســاره جوانمــردی، بانوی ملی پوش  کرد  عنــوان 
بــه  مفتخــر  معلولیــن  و  جانبــازان  تیرانــدازی  تیــم 
دریافــت جایــزه ورزشــی APC در ســال 2014 شــده 

است.
ایــن انتخاب بــه دلیل عملکرد ســاره جوانمردی در 
کســب دو نشان  رقابت های پاراآســیایی اینچئون و 
طلا ، انجام شده است و بر این اساس وی به عنوان 
بهترین ورزشــکار زن آســیا در ســال 2014 نیز معرفی 

شد.
 APC  2014 ســال  ورزشــی  جوایــز  اهــدای  مراســم 
تاریــخ 2 دســامبر  ، در  آســیا(  پارالمپیــک  کمیتــه   (
کشــور امارات و شــهر ابوظبی، برگزار شــد و ســاره  در 
کرد تا  جوانمردی این عنوان ارزشــمند را از آن خود 
افتخــاری دیگر برای ورزشــکاران ایرانی به خصوص 

کند. کسب  بانوان 

اهدای مدال به سردار
ایــن رقابت‌هــا  اتفاقــات  از جالبتریــن  شــاید یکــی 
اهــدای مــدال پیمــان نصیــری، قهرمــان طلایــی 
پاراآســیایی  بازی‌هــای  ومیدانــی  دو  مســابقات 
اینچئون، به ســردار قاســم ســلیمانی بود. ســردار 
نیــز به پــاس قدردانی از این اقــدام، مهمان منزل 

محمود خسروی وفا با بیان اینکه ورزش جانبازان و 
معلولان رشد خوبی در چند سال اخیر داشته است، 

تصریح کرد: ورزش جانبازان و معلولان یکی از 
پدیده‌ها و میوه‌های انقلاب است
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کرمان شــد. این قهرمان در 
ســردار قاســم ســلیمانی، ضمن تبریک به مناسبت 
این موفقیت، دقایقی را با پیمان نصیری و خانواده 
کــه در  کــرد و نصیــری نیــز همــان طــور  گفتگــو  وی 
کــرده بود، نشــان طلای خــود را به  اینچئــون اعــام 

کرد. وی اهدا 
از  نصیــری  اقــدام  از  بــا قدردانــی  ســردار ســلیمانی 
کــرد و ایــن مــدال را  پذیرفتــن ایــن هدیــه امتنــاع 
اظهــار  و  دانســت‌  وی  تــاش  و  نصیــری  شایســته 
کســب مــدال طــای  داشــت: حرکــت شــما پــس از 
تمــام‌  بــرای  ارزشــمند  و  زیبــا  اقدامــی  مســابقات 
و  خوشــحالی  موجبــات  و  بــود  جهــان  شــیعیان 

خرسندی من را نیز به دنبال داشت‌.
کــرد: حضور  پیمــان نصیــری در این خصــوص بیان 
ســردار ســلیمانی در منزل من برایم غیرمنتظره بود 
کــه وی به بنده و خانــواده‌ام افتخار داد تا  و همیــن 
برای دقایقی میهمان ما باشــد، برای من ارزشــمند 

است‌.
بزرگــی  اوج  در  ســلیمانی  ســردار  کــرد:  اضافــه  وی 
و شــهرت‌ بــا متانــت و فروتنــی زیــادی از پذیرفتــن 
کــرد و اما  مــدال طــای بازی‌هــای آســیایی امتنــاع 
کــرده‌ام این مــدال را به  کــه  مــن براســاس صحبتی 
ایشــان هدیــه داده‌ام و تصمیم دارم تــا این مدال ‌را 
در مراســمی با حضور وی و از ســوی ســردار به موزه 

کنم‌. آستان قدس حرم مطهر رضوی اهدا 

برنامه‌ریزی برای ریودوژانیرو
کشــورمان  مــدال‌آور  اول بهمن‌مــاه ورزشــکاران  در 
در حســینیه امــام خمینــی )ره( حضــور یافتنــد و بــا 
کردنــد. حضرت آیت الله  مقــام معظم رهبری دیدار 
خامنــه‌ای رهبر انقلاب اســامی در دیــدار قهرمانان 
پاراآســیایی  و  آســیایی  مســابقات  ورزشــکاران  و 
اینچئــون با اشــاره به نقــش پیروزی‌هــای قهرمانان 
ورزشــی در بوجــود آوردن احســاس افتخــار ملــی در 
مــردم، اســتقامت معنــوی ورزشــکاران و قهرمانــان 
بــر حفــظ و ترویــج ارزشــها و شــعائر دینــی در مقابل 
اهمیــت  بــا  بســیار  را  انســان  میلیونهــا  دیــدگان 
کردند: این اســتقامت معنوی در  کید  دانســتند و تأ
عرصه‌های جهانی معرّف و نشــانگر عنصر مستحکم 

استقامت و ایستادگی ملت ایران است.
رهبــر انقلاب اســامی، با تشــکر فــراوان از پیروزی‌ها 
و مــدال‌آوری ورزشــکاران در بازی‌هــای آســیایی و 
پاراآســیایی، شــناخت افتخــارات ملــی و همچنیــن 
وجــود روحیــه افتخار ملی در یک ملت را زمینه‌ســاز 
گفتند:  حرکت به‌سوی افتخارات بزرگ برشمردند و 
اینکه یک جوان ورزشــکار، قهرمانی خود را به ملت 
تقدیــم، و احســاس خرســندی و افتخــار را به درون 
دل‌های مردم منتقل می‌کند، اقدام بسیار با ارزشی 

است.
حضــور  بــا  بهمــن  یازدهــم  در  همچنیــن 

آســیایی  بازی‌هــای  مــدال‌آوران  از  رییس‌جمهــور 
تاخیــری چندماهــه  بــا  آنهــا  تجلیــل شــد و جوایــز 
دکتــر  والمســلمین  حجت‌الاســام  شــد.  پرداخــت 
تجلیــل  آییــن  در  جمعــه  عصــر  روحانــی  حســن 
و  آســیایی  بازی‌هــای  مــدال‌آور  ورزشــکاران  از 
بیــان  بــا  کــره جنوبــی  ۲۰۱۴ اینچئــون  پاراآســیایی 
گفت:  اینکــه جهــان امــروز جهــان مســابقه اســت، 
مســابقه تنهــا در میــدان ورزش نیســت، بلکــه مــا 
گرفتــه  سیاســت  و  اقتصــاد  از  میادیــن  همــه  در 
رقابــت  حــال  در  اجتماعــی  مســایل  و  فرهنــگ  تــا 
که  هســتیم و آن میدانــی بــرای ما ارزشــمند اســت 
که نشاط و لبخند را بر  در آن پیروزی حاصل شــود 

ســیمای همه ایرانیان می‌نشاند.
کــه قهرمانــان  افــزود:آن لحظــه  رییــس جمهــوری 
ایــران بــا رقیبــان و حریفان خــود در حال مســابقه 
نماینــده  کــه  نمی‌خواهــد  ایرانــی  هیــچ  هســتند، 
کشــورش شکســت بخورد و همه پیروزی او را طلب 
کــه از میــدان ورزش  می‌کننــد و ایــن درســی اســت 
بایــد آموختــه شــود و در همه میادیــن رقابت تکرار 

شود.
کشــور در  بــه ایــن ترتیب ورزش جانبــازان و معلولین 
که خود را آماده  گذاشت  حالی ســال 93 را پشــت سر 
که  کرد، رقابت‌هایی  پارالمپیــک 2016 برزیل خواهد 

در تابستان 1395 برگزار خواهد شد.
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گفتگوی شاهد جوان با قهرمان جانباز عبدالرضا جوکار   

اشاره: محکم چون پولاد
ســكوي  ذهن،  در  قهرمــان  كلمه‌ي 
مسابقات و مدال‌هاي رنگارنگ را تداعي 
اين تنها بخشي  اينكه  از  ميك‌ند غافل 
از كلمه اســت. چرا كــه كي قهرمان 
مي‌تواند افتخار‌آفرين صحنه‌هاي جنگ 

نيز باشد. 
در اين شماره، جانباز گرامي عبدالرضا 
جوكار ميهمان شــاهد جوان شــدند 
ورزشــكار پولاديني كه پرچم‌دار تيم 
ملي ايران اســت و قله‌هاي افتخار را 

يكي پس از ديگري فتح كرده است. 

ايران و افتخاري ديگر
مسابقات  دومين دوره‌ي مسابقات پارا آسيايي بود. 
اين دوره از مســابقات چــه از لحاظ يكفي و كمي 
در ســطح بالاتري از گوانجو قرار داشت همچنين 
ركودهــاي زيادي در كلاس‌هــاي مختلف جابه‌جا 
شد كه اين ســطح بالاي مسابقات را نشان مي‌داد 
و افتخار آفرينان ايران تنهــا با اختلاف كي مدال 

جايگاه چهارمي را به خود اختصاص دادند. 

قوانين جديد و البته دست و پا گير...!
تيم ما، براي اولين بار در بازي بين‌المللي به مصاف 
رقبا مي‌رفت و وضع قوانيــن جديد كار را برايمان 
دشــوارتر ميك‌رد. به طور مثال در نحوه‌ي نشستن 

 مریم خالقی

متاسفانه در ورزش دوومیدانی مسابقات لیگ 
وجود ندارد. انشاءالله روزی برسد که ما این 

مسابقات را در کشور داشته باشیم
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در مسابقات قبل، ورزشكار در هر حالتي مي‌توانست 
بــه رقابت بپردازد ولي قوانين جديد بايد به صورت 
90 درجه بنشــيند و يا در حالت پاها، ورزشــكار 
مي‌توانســت پاها را در عقب قــرار دهد كه اين امر 
در پرتاب، توان و قدرت سهم به سزايي داشت ولي 
اكنون با نشســت 90 درجه محدوديت‌هايي براي 
ورزشــكار به هم دارد. اميد است انشاء الله در ادامه 

اين قوانين‌ كمي اصلاح و جبران شود. 

رقابت‌ها تيمي يا انفرادي؟!
در ورزش‌هــاي پرتابي و دو ميداني، مســابقات به 
صورت انفــرادي بهتر جواب مي‌دهــد چون براي 
هماهنگ كردن وزشــكاران رشــته‌هاي تيمي به 
اردوها و بازي‌هاي تداركاتي زيادي نياز اســت اما 
انفرادي خود ورزشــكار بيشترين  در رشــته‌هاي 
زحمات را ميك‌شــد و خيلي از مواقع موفق عمل 
ميك‌ند خود من بارهــا بدون مربي تمرين كرده و 

در مسابقات موفق ظاهر شدم. 

ليگ معلولين 
متأسفانه درورزش دو ميداني مسابقات ليگ وجود 
ندارد. انشــاءالله روزي برسد كه ما اين مسابقات را 
در كشور داشته باشيم. در ليگ هم از لحاظ مالي تا 
حدودي ما تأمين مي‌شــويم و هم از لحاظ جسمي 
و قدرتي هميشــه در آمادگي لازم قرار مي‌گيريم و 

بهتر مي‌توانيم در مسابقات جهاني حضور يابيم. 

عوامل دخيل در موفقيت...
در ابتدا توكل به خداوند كه البته لطفشان هميشه 
شــامل حال همه‌ي بندگان است و دوم: هدف كي 
ورزشــكار، كي ورزشكار براي رســيدن بايد تمام 
تلاش خود را به كار گيرد و سوم خانواده كه منش 

اساسي و پر رنگي در اين امر دارند. 

        عضويت در تيم ملي و محدوديت سني 
براي عضويت در تيم‌هاي معلولين و جانبازين عزيز 
هيچ محدوديت ســني وجود نــدارد به طور مثال 
افرادي همانند آقاي برق‌چي را داريم كه با 65 سال 
سن به خوبي فعاليت ميك‌نند وهميشه نيز خوش 
مي‌درخشند. براي عضويت در تيم ملي قدرت بدني 

و ركورد حرف اول را مي‌زند. 

آسيب‌ها
ورزش حرفه‌اي آسيب‌هاي زيادي را به همراه دارد. 
در پرتاب ديسك بيشترين آسيب در كتف و كمي 
كمر اســت كه البته با بدنسازي تخصصي مي‌توان 

اين آسيب‌ها را به حداقل رساند. 

اهميت ورزش براي معلولين 
ورزش براي پارالمپكيي‌ها در همان دســت، وقتي 
عضوي دچار نقصان شــود، فقط با تقويت اعضاي 

ديگر مي‌توان اين نقص را برطرف كرد. 

مشكلات تمرين 
از آنجايي كه من ســاكن شهرستان هستم به جز 
اردوها تمرين ديگري ندارم. زيرا ما در اينجا زمين 
اختصاصي را نداريم و تنها زمين شــهر در اختيار 

تيم فوتبال است. 

 
درد و دلي با مسئولين 

انشاءالله اين مســئولين قدر اين افتخار آفرينان و 
مدال آوران را بدانند و با همان نگاهي كه به ورزش 

المپكيي ميك‌نند ورزش پاراالمپكي را دريابند. 

از ويلچر راني تا پرتاب ديسك 
به خاطر علاقه‌ام به ورزش، از رقابت‌هاي ويلچرراني در 
100 و 200 متر شروع كردم. از آنجايي كه امكاناتي 
مانند زمين مناسب، ويلچر مخصوص ... را نداشتيم با 
مشورت آقاي نوروزي فرد در قسمت پرتاب ديسك از 

سال 73 تاكنون شروع به فعاليت كردم. 

تشكري ويژه از همسر 
در زمان‌هايــي كــه از نظر روحــي و رواني در 
تمرينــات درگير مي‌شــديم قطعــاً اگر كمك و 
حمايت همســرم نباشــد به هــدف اصليي‌مان 
نخواهيم رســيد. جا دارد صميمانه از ايشــان و 

كنم.   تشكر  زحماتشان  تمام 
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این خصلت رهبــران بزرگ 
اســت که درســت در بزنگاه‌‌های تاریخی دســت 
به اقداماتی می‌‌زنند کــه قرائت آنها در روزگار آینده 
بیشــتر و بهتر قابل درک است. مانند نامه‌‌ای که امام 
خمینی )ره( به گورباچف نوشــته و در آن تذکراتی 
دادند که در عرض مدت زمان کوتاهی بخش عمده‌‌ی 
آن به واقعیت پیوست. در پی حوادث اخیر فرانسه و 
انتشار تصاویر توهین آمیز به مقدسات اسلامی در یک 
نشریه فرانسوی، و تشدید جریان ضد اسلامی و اسلام 
هراسی از سوی مقامات و رسانه‌های غربی، حضرت 
آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اســامی، نامه 
مهمی خطاب به جوانان در اروپا و امریکای شــمالی 
مرقوم کردند. این نامه به زبان انگلیسی منتشر شد و 

متن ترجمه فارسی آن به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر 
از کشــورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها 
مســتقیماً با شما ســخن بگویم. من شما جوانان را 
مخاطــب خود قرار میدهم؛ نه به این علتّ که پدران 
و مادران شــما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب 
که آینده‌ی ملتّ و ســرزمینتان را در دســتان شما 
میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما 
زنده‌تر و هوشــیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته 
به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، 
چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر 

صداقت و درستی جدا کرده‌اند.
سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، 
درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اســام به شما ارائه 
ـ یعنی تقریباً  میگردد. از دو دهه پیش به این ســو ـ
پس از فروپاشی اتحّاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای 
زیادی صورت گرفته اســت تا این دیــن بزرگ، در 
جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس 

نفرت  و  رعب 
متأسّــفانه  آن،  از  بهره‌گیــری  و 
سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در 
اینجا نمیخواهم به »هراس‌های« گوناگونی که تاکنون 
به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با 
مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، 
می‌بینید کــه در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای 
غیــر صادقانــه و مزوّرانه‌ی دولتهــای غربی با دیگر 
ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ 
اروپا و امریکا از برده‌داری شرمســار است، از دوره‌ی 
استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و 
غیر مسیحیان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما 
از خونریزی‌هایی که به نــام مذهب بین کاتولیک و 
پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل 
و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی 

میکنند.
این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز 
از بازگوکردن بخشــی از این فهرست بلند، سرزنش 
تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود 
بپرســید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با 
تأخیری چند ده ســاله و گاهی چند صد ساله بیدار 
و آگاه شــود؟ چرا بازنگــری در وجدان جمعی، باید 
معطوف به گذشته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا 
در موضوع مهمّی همچون شیوه‌ی برخورد با فرهنگ 
و اندیشه‌ی اســامی، از شکل‌گیری آگاهی عمومی 

جلوگیری میشود؟
شــما بخوبی میدانیــد که تحقیر و ایجــاد نفرت و 
ترس موهوم از »دیگری«، زمینه‌ی مشــترک تمام 
آن ســودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من 
میخواهم از خود بپرســید که چرا سیاست قدیمی 
هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی، این‌بار با شدّتی بی‌سابقه، 
اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار 
قدرت در جهان امروز مایل اســت تفکر اسلامی در 
حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی 
در اســام، مزاحم برنامه‌ی قدرتهای بزرگ اســت و 
چه منافعی در سایه‌ی تصویرســازی غلط از اسلام، 
تأمین میگردد؟ پس خواســته‌ی اوّل من این است 

که درباره‌ی انگیزه‌های این سیاه‌نمایی گسترده 
علیه اسلام پرسش و کاوش کنید.

خواسته‌ی دوم من این است که در واکنش 
به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی 
کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این 
دین به دســت آورید. منطق سلیم اقتضاء 
میکنــد که لااقل بدانید آنچه شــما را از 
آن میگریزانند و میترســانند، چیست و 
چه ماهیّتی دارد. من اصرار نمیکنم که 
برداشت من یا هر تلقّی دیگری از اسلام 
را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این 
واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با 
اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه 
ندهید ریاکارانه، تروریست‌های تحت استخدام خود 
را به عنوان نمایندگان اســام به شما معرفی کنند. 
اســام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن 
بشناســید. با اســام از طریق قرآن و زندگی پیامبر 
بزرگ آن )صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلّم( آشنا شوید. من در 
اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن 
مســلمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام 
)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم( و آموزه‌های انسانی و اخلاقی 
او را مطالعــه کرده‌اید؟ آیا تاکنون به جز رســانه‌ها، 
پیام اســام را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟ آیا 
هرگز از خود پرســیده‌اید که همین اسلام، چگونه و 
بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین 
تمــدّن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین 

دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟
من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های 
موهن و ســخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و 
احساســی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از 
شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای 
جغرافیایی را شکســته است، اجازه ندهید شما را در 
مرزهای ســاختگی و ذهنی محصــور کنند. اگر چه 
هیچکس به‌صورت فردی نمیتواند شــکافهای ایجاد 
شــده را پر کند، امّا هر یک از شــما میتواند به قصد 
روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و 
انصاف بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیش 
طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار 
اســت امّا میتواند پرســش‌های جدیدی را در ذهن 
کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت 
یافتن پاســخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای 
کشــف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار میدهد. 
بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون 
پیشــداوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به یمن 
مسئولیّت‌پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این 
برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر 

و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند.
سیّدعلی خامنه‌ای
1/بهمن/1393
Khamenei.ir :منبع
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انتشــار نامــه مقام معظــم رهبری به جوانــان اروپا و 
آمریکای شمالی اما با بازتابهایی مواجه شد، سایت 
کثــر جوانــان  جبهــه جهانــی مســتضعفین نوشــت: ا
و فعــالان غربــی با شــخصیت والای امــام خامنهای 
آشــنا نیســتند و از نامــه اخیــر ایشــان نیــز اطلاعــی 
ندارنــد؛ امــا بعــد از آنکــه به هــر طریقی ایــن نامه در 
کنشــهای جالب و  گرفته اســت، وا اختیــار آنــان قرار 

متنوعی را نشان میدهند.

گرفته‌اند  عده‌ای شــگفت‌زده شــده و حتی تصمیــم 
کــه بــه مطالعه اســام واقعــی بپردازند و عــده‌ای نیز 
از همــان ابتــدا در مقابــل نــام اســام و ایــران بســته 
گفت تقریبــا تمامی  گرفته‌انــد. بــه هر حــال میتــوان 
کرده‌اند،  که منصفانه ایــن نامه را مطالعــه  افــرادی 
کرده و این ابتکار  از محتوای آن استقبال و حمایت 

رهبر ایران را ستودهاند.

ســایت جبهــه جهانی مســتضعفین بعد از دو ســال 
فعالیت در حوزه بین‌الملل و آشــنایی با بســیاری از 
کرده است تا  فعالان و ان‌جی‌اوهای خارجی، تلاش 
این نامه را به مخاطبان اصلی آن برســاند و نظرات 
کوتــاه جوانــان غربــی را پیرامون ایــن نامه  هــر چند 

کند. دریافت 

کنــش جوانــان غربی به نامــه امام  در ایــن بخــش وا
کنید: خامنه‌ای را میتوانید  مشاهده 

 )Sandra Watfa( ساندرا واتفا
فعال لندنی عضو ذهنهای خلاق

بــا محتوای نامه موافقــم و فکر میکنم میتواند روی 
جوانان تأثیرگذار باشــد. اسلام‌هراسی در غرب رو به 

افزایش است، بیچاره ملتها!

لیلا بالا )Leila Bala( / فعال فرانسوی
لیــا نیز نامــه را مطالعه نکــرده بود و ســاعاتی بعد از 
ارســال نامــه و مطالعــه آن بــا حالتــی شــگفت‌زده با 
که در ادامه متن این  گفتگو پرداخت  خبرنگار ما به 

کوتاه را مشاهده میکنید: مصاحبه 

- آیا با محتوای این نامه موافقید؟
Leila Bala: بله

- نویسنده این نامه را میشناسید؟
Leila Bala: نه؛ این نامه توســط رهبر ایران نوشته 

شــده؟! واقعا آقــای خامنه‌ای این نامه را نوشــته 
است؟!

- بله؛ او را میشناسید؟
Leila Bala: مــن تــا بــه حــال بــه ایشــان علاقمنــد 
نبودهــام و در واقــع دیــدگاه منفــی نســبت بــه وی 

کرد. داشتم؛ اما این متن واقعا من را شگفت‌زده 

- چرا؟
گفتــه  مــا  بــه  همیشــه  جــا  ایــن  در   :Leila Bala
کنون من  گرا اســت؛ امــا ا میشــود وی فــردی افــراط 
عاشــق مطالب این متن شــده‌ام. رسانه‌های غربی 

نمیخواهند مردم این شخصیت را بشناسند.

 )Brendan Stephens( برندن استفنز
 فعال ایرلندی

گفت: وی بعد از مطالعه نامه به خبرنگار ما 
آن  بــا  بخواهــم  کــه  ندیــدم  نامــه  ایــن  در  چیــزی 
که  کنــم. مــا ایرلندیهــا بــا دســتکاریهایی  مخالفــت 
بــه  تــا  میدهــد  انجــام  تاریــخ  تحریــف  بــرای  غــرب 
اهــداف خــود برســد آشــنا هســتیم. غــرب همــواره 
چیــزی دارد تــا مردم را از آن بترســاند؛ قبلا شــوروی 

بود و حالا اسلام.
گاه  کــه خودمــان را از وقایــع آ ایــن وظیفه ما اســت 
کورکورانــه از تعصبــات دیگــران و  کــه  کنیــم نــه ایــن 

کنیم. آنچه فهم عمومی جامعه است پیروی 

)Joseph Schneidman( جوزف اشنیدمن
تل آویو

گفتگــو با ما  کنــش تنــدی را نســبت به  او در ابتــدا وا
بــرای  ایــن مصاحبــه  از عواقــب ســوء  نشــان داد و 
گفتگو  زندگیــاش می‌‌ترســید. اما بعد از چنــد دقیقه 

گفت: به سوال ما درباره نامه رهبری پاسخ داد و 
مــن یــک یهــودی مذهبــی هســتم و معتقــدم هیچ 

کنترل نمیکند. کس جز خدا ذهن مرا 
مــن بــا ســیاهنمایی و تــاش رســانه‌های ســلطه‌گر 
غربی برای شیطانی نشان دادن اسلام و مسلمانان 

کاملا مخالفم.

 )Pat Porter( پات پورتر
کن واشینگتن آمریکا  روسی‌الاصل سا

را  ایــران  رهبــر  حتــی  و  بــود  ندیــده  را  نامــه  نیــز  او 
نمیشــناخت. وی بعد از ارسال نامه توسط خبرنگار 

گفــت: نامه‌ای سراســر صلح و فهم  مــا و مطالعــه آن 
متقابل بود.

 )Yaneu Stage( یانئو استیج
 از فعالان ایالت فلوریدا در آمریکا

بعد از ارسال نامه به یانئو و مطالعه آن، وی نظرات 
گذاشت: جالبی را با ما در میان 

- نظر شما راجع به این نامه چیست؟
ســخنان ایشــان بســیار ارزشــمند و تحســین برانگیز 
که ایشــان جوانــان را مورد خطــاب قرار  بــوده و ایــن 

دادهاند بسیار جالب و قابل توجه است.

- بــا توجــه به این نامه، نگاه شــما بــه رهبر ایران 
چگونه است؟

من شــخصا معتقدم ایشــان شــخص قابل احترامی 
که به انســانها اهمیت میدهند. همچنین  هســتند 
ذکاوت  و  باهــوش  شــخصی  ایشــان  مــن  نظــر  بــه 

هستند.
کــه من بــا دولــت ایــران دارم این اســت  مســئله‌ای 
کــه طبــق خبرها، رهبــران ایــران و دادگاههــای این 
کــه میگویند یا در  کشــور، مــردم را به دلیــل مطالبی 
شــبکههای اجتماعی مینویسند بازداشت میکنند؛ 
و اینکــه افــراد بــه دلیــل حمــل مــواد مخــدر اعــدام 

میشوند.

که غــرب راجع به ایران  - بــه نظر شــما اطلاعاتی 
به مردم دنیا مخابره میکند صحیح است؟

البته این اطلاعات را تنها از طریق رسانه‌ها دریافت 
کســب  بــرای  موثقــی  منبــع  هیچگونــه  و  کــرده‌ام 

اطلاعات دیگر در این‌باره ندارم.

- ممنون بابت ارائه نظراتتون؛
که رهبــر ایران به جوانــان اهمیت  بــاز هم متشــکرم 

میدهند.
منبع : سایت جبهه جهانی مستضعفین

بازتاب یک نامه
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توصیه‌هایی برای جلوگیری
سایبری از تهدیدات 

با ورود اعضای خانواده بــه دنیای آنلاین، صرفنظر از 
سن آنها باید آموزش‌هایی در مورد امنیت فضای سایبر 
به آنها داده شــود چرا که آمارها نشان می‌دهد هکرها 
هر 39 ثانیــه از طریق اینترنت به کامپیوترهای افراد 
حمله می‌کنند‌. همچنین بیش از دویست هزار ویروس 
کامپیوتری تاکنون شناخته شده که این تعداد هر روز 
در حال افزایش است و یک سوم سایت‌های اینترنتی 

نیز در تسخیر مسائل غیراخلاقی است.
شــرکت‌هایی که در زمینه تولید ابزارهای فیلترینگ 
برای کنترل دسترســی کودکان به اینترنت فعالیت 
می‌کنــد، در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند که بیش 
از یک ‌سوم اینترنت را سایت‌های غیراخلاقی تشکیل 
می‌دهند که می‌توانند آسیب‌های فراوانی به کودکان و 

حتی بزرگسالان وارد کنند.
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعات مشخص شده که 
از کل اینترنت بیش از 37 درصد سایت‌ها با موضوعات 
غیراخلاقی فعالیت می‌کنند. تعداد سایت‌های اینترنتی 
ارائه دهنده خدمات بازی‌های آنلاین طی یک ســال 
گذشته 212 درصد افزایش یافته و سایت‌های حاوی 
بخش‌های خشونت‌آمیز 10 درصد بیشتر شده که این 
امر هشداری برای اســتفاده بدون کنترل کودکان از 

اینترنت است.
بر این اســاس و با وجــودی که آگاهی کــودکان و 
نوجوانان برای دسترسی آسان به این سایت‌ها روز به 
روز افزایش می‌یابد، لزوم دقت و کنترل خانواده‌ها برای 
کاهش ورود به این سایت‌های اینترنتی توسط کودکان 

ضروری خواهد بود.

توصیه‌هایی برای جلوگیری
 از تهدیدات سایبری

از آنجایی که دانستن اصول اولیه محافظت در فضای 
سایبر امری ضروری به نظر می‌رسد رعایت نکاتی در 

اینباره به تمامی خانواده‌ها توصیه می‌شود:

به محل قرار دادن کامپیوتر
 در خانه دقت کنیم

در خانــه‌ای که کــودکان و نوجوانــان در آن زندگی 
می‌کنند، محل قرار گرفتن کامپیوتر خانواده بســیار 
مهم است. بنابراین بهتر است که کامپیوتر خانوادگی 
در محلــی از خانه قرارگیرد که محل رفت و آمد زیاد 

اعضای خانواده باشد و تعداد ساعاتی که بچه‌ها با این 
کامپیوتر کار می‌کنند نیز محدود باشــد. بهتر است 
والدین اطمینان حاصل کنند که سیستمشان دارای 

نرم‌افزار امنیتی حاوی ابزارهای کنترلی والدین باشد.

کارکردن تیمی برای مشخص کردن 
محدودیت‌ها

خانواده‌ها بایــد دقیقاً در مــورد اینکه چه چیزهایی 
مناسب یا نامناسب است تصمیم‌گیری کرده و در این 
کار فرزندان خود را مشارکت دهند. برای این کار باید 
مواردی چون انواع وب ســایت‌های مناسب، اتاق‌های 
چت و روم‌هایی که برای مشــارکت مناسب هستند 

توجه کنند.
هرگز با غریبه‌هایی که به صورت آنلاین آشنا شده‌اید، 
قرار ملاقات نگذارید و هرگز ضمایم ایمیل‌های ارسال 
شــده از طرف غریبه‌ها را باز نکنید. بهتر اســت این 

قوانین به اطلاع همه اعضای خانواده رسانده شود.
همچنین از اتاق‌های چت نظارت شــده استفاده شود 
و این اطمینان حاصل شــود که بــه غیر از این موارد 
فرزندان از دیگر اتاق‌های چت استفاده نکنند چرا که 
این اتاق‌های چت می‌توانند حاوی موضوعات نامناسبی 
برای افراد جوان باشند. خانواده‌ها همچنین باید انواع 
چیزهایی که فرزنــدان می‌توانند به صورت آنلاین در 

مورد آن بحث کنند را مشخص کنند.

در خانه در مورد قوانین کامپیوتر
 خانگی توافق شود

برای توافق بر سر استفاده از کامپیوتر خانگی بهتر است 
که برخی قوانین در این رابطه وضع شود. هرگز کلمه 
عبور خود را فاش نکنید. هرگز شماره تلفن یا آدرس 
خود را افشا نکنید. هرگز اطلاعاتی را که هویت شما را 
آشکار می کند ارسال نکنید و هرگز تصاویر نامناسب یا 
تصاویری که هویت شما را افشا می کند ارسال نکنید.

همچنین براســاس این قوانین هیچ گونه اطلاعاتی را 
با غریبه هایی کــه به صورت آنلاین ملاقات می‌کنید 
به اشتراک نگذارید. هرگز با غریبه‌هایی که به صورت 
آنلاین آشــنا شــده اید، قرار ملاقات نگذارید و هرگز 
ضمایم ایمیل‌های ارسال شده از طرف غریبه‌ها را باز 
نکنید. بهتر اســت این قوانین به اطلاع همه اعضای 

خانواده رسانده شود.

نصب نرم افزارهای امنیتی روی سیستم
خانواده‌هــا باید اطمینان حاصل کننــد که نرم افزار 
امنیتی مستحکمی دارند که سیستمشان را در برابر 
ویروس‌ها، هکرها و جاسوس افزارها محافظت می‌کند. 
ایــن نرم افزار امنیتی همچنین باید محتوا، تصاویر و 
وب ســایت‌های خطرناک را فیلتر کند. این نرم افزار 
باید مرتب به روزرسانی شود چرا که هر روزه تهدیدات 
جدیدی متولد می‌شــوند که به روزرســانی خودکار 
نرم‌افزارهای امنیتی بسیار می‌تواند در این زمینه مؤثر 

واقع شود.

از ابزارهای کنترلی و نظارتی 
والدین استفاده شود

تمامی نرم افزارهای امنیتی مهم و پرکاربرد، ابزارهای 
نظارتی و کنترلی ویژه والدین ارائه می‌دهند. برای یاد 
گرفتن نحوه کار با این ابزارها باید زمان گذاشت و از 
گزینه‌هایی که موضوعات و محتوای نامناسب را فیلتر 

و مسدود می‌کنند استفاده کرد.
برخی تولیدکنندگان نرم‌افزارهای امنیتی علاوه بر قرار 
دادن ویژگی‌هــای نظارتی در این نرم‌افزارها، نرم‌افزار 
خاصی نیز ویژه نظارت والدین بر فعالیت‌های آنلاین 
فرزندان خود عرضه کرده‌اند. برای مثال شورای عالی 
اطلاع رسانی نیز نرم افزار فیلترینگ خانگی را عرضه 
کرده که به صورت رایگان از طریق پرتال این شــورا 

قابل دسترسی است.
این نرم‌افزارهــا فرزندان خانواده را از دسترســی به 
محتوای نامناسب، خطرات شبکه‌های‌اجتماعی، افراد 
غریبه و سایر تهدیدات آنلاین بر حذر می‌دارند. البته 

خانواده‌ها باید اطمینان حاصل کنند که نرم 
افزار امنیتی مستحکمی دارند که سیستمشان 
را در برابر ویروس‌ها، هکرها و جاسوس افزارها 
محافظت می‌کند. 
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این ابزارها دارای محدودیت‌های خاص خود 
نیز هستند و بهتر است والدین خود، شخصاً 
به نظارت بر کار فرزندانشــان در اینترنت 

بپردازند.

افراد آنلاین، غریبه هستند
هر کسی که آنلاین می‌شود باید این نکته 
را به خاطر بســپارد کــه صرفنظر از اینکه 
دوســتان آنلاین را چند دفعــه به صورت 
آنلاین ملاقــات کرده و صرف نظر از اینکه 
چــه مدت با این افــراد چت کرده و صرف 
نظر از اینکه چقدر آنها را می‌شناسد، افرادی 
که به صــورت آنلاین ملاقات کرده افرادی 
غریبه هستند و دروغ گفتن در مورد هویت 
شخصی برای فرد آنلاین کاری بسیار ساده 
اســت. همچنین کودکان و نوجوانان باید 
بداننــد که فردی که وانمــود می کند هم 
سن آنهاســت، می تواند 40 ساله باشد. با 
وجودی که وب ســایت‌های شــبکه‌های 
اجتماعی می‌تواند راه ایده‌آلی برای ملاقات 
افــراد جدید بــه صورت آنلاین باشــد به 
خانواده‌ها توصیه می‌شود وارد این سایت‌ها 
شده و پروفایل فرزندان خود را چک کنند 
تا اطمینــان حاصل کنند کــه مکالمات 
نامناســبی رخ نداده باشد و تصاویر غیرقابل 
قبولی ارسال نشده باشد. والدین باید مکالمات آنلاین فرزندان خود را بررسی کنند تا 

مطمئن شوند در معرض خطر افراد خطرناک قرار ندارند.

انتخاب کلمات عبور قوی
برای ایجاد کلمات عبور قوی که به راحتی کشف نشوند، باید کلمه عبور شما حداقل 
8 کاراکتر داشته باشد و ترکیبی از حروف، ارقام و نشانه‌ها باشد. کلمات عبور باید در 
فواصل زمانی معین تغییر کنند تا احتمال سوء استفاده از یک کلمه عبور در طول 
زمان کاهش یابد. همچنین رعایت این نکته نیز الزامی است که کلمه عبور خود را با 

دیگران به اشتراک نگذارید.
والدین باید برای فرزندان در مورد اهمیت عدم افشای اطلاعات شخصی در اینترنت 
کاملا توضیح دهند و بگویند که نباید در مورد محل زندگی یا مدرســه خود برای 

دیگران توضیح دهند.

چک کردن نرم افزار امنیتی سیستم
کاربران باید نرم افزار امنیتی خود را باز کرده و اطمینان حاصل کنند که سه ویژگی 
آنتی ویروس، ابزار ضدجاسوسی و فایروال را دارا است. این هسته‌های محافظتی باید 

با ابزار ضد هرزنامه و نرم افزار جستجوی امن نیز تقویت شوند.
ایده بسیار خوبی است که خانواده‌ها یک مجموعه امنیتی برروی کامپیوتر خانوادگی 
خود داشته باشند که شامل ابزارهای کنترلی والدین و ابزارهای جلوگیری از سرقت 

هویت نیز باشد.

با کودکان خود صحبت کنیم
والدین باید مراقب باشــند که فرزندانشــان با افراد هم سن و سال خود در اینترنت 
ارتباط برقرار نکنند. به همین علت به والدین توصیه می‌شود که برای فرزندان کوچک 
خــود در مورد کامپیوتر، اینترنت و اهمیت حفظ امنیت در اینترنت توضیح داده و 

نحوه نفوذ هکرها به کامپیوتر آنها و از کار انداختن سیستم را برای آنها شرح دهند.
والدین باید برای فرزندان در مورد اهمیت عدم افشای اطلاعات شخصی در اینترنت 
کاملا توضیح دهند و بگویند که نباید در مورد محل زندگی یا مدرســه خود برای 

دیگران توضیح دهند.

فرمانده شهید سیدخلیل بهشتی مساله گو
روز عروسی من، روز شهادت من است

عقیده داشت: »اگر بر دشمن فایق آییم، براى درس خواندن فرصت هست.«
براى گذراندن خدمت سربازى خود را به سپاه معرّفى كرد.

پس از گذراندن دورهى‏ آموزشى در بجنورد جهت یارى رساندن به رزمندگان اسلام در 
جبهه‏هاى حق علیه باطل، راهى ایلام شد.

براى شركت در هر عملیّاتى داوطلبانه به خطّ مقدّم م‏ىرفت. اواخر خدمتش بود كه عضو 
ســپاه پاسداران انقلاب اسلامى شد و بعد از آن به صورت پى درپى در جبهه‏ها حضور 
یافت یك بار در عملیّات والفجر بر اثر اصابت گلوله به صورت به شدّت مجروح شد. به 
طورى كه بعد از چند روز بسترى شدن در یىك از بیمارستان‏هاى یزد براى درمان كامل 
به مشهد منتقل شد و تا بهبودى كامل آن جا ماند و پس از آن دوباره به منطقه بازگشت.

او توانست به تنهایى و بدون دیدن آموزش خاصى وارد اطلاعات شود. پس از گذراندن 
دورهى‏ كارآموزى، به ســرعت پیشرفت كرد و پس از طى دوره‏اى بسیار كوتاه توانست 
به عنوان مربى واحداطلاعات مطرح شود، و مسئول آموزش واحد اطلاعات لشكر 5نصر 

گردید.
 علاوه بر این در غواصى نیز مهارت داشت. نماز اول وقتش هیچگاه ترك نم‏ىشد.

به امام خمینى خیلى علاقه داشت و همیشه از ایشان سخن م‏ىگفت و شخصیت ایشان 
را توصیف مك‏ىرد.

همواره به بــرادران و خواهرانش در مورد درس 
و انجــام فرایض دینى ســفارش مك‏ىــرد و از 
خواهرانش م‏ىخواســت كه حجاب اســامى را 
رعایت كننــد. در جبهه امام جماعت بود. در آن 
جا براى خودش خلوتى داشــت كه كمتر كسى 

متوجه آن م‏ىشد.
 به نماز كه م‏ىایســتاد، انگار روحش به پرواز در 
م‏ىآمد و الل‏ّاكبر كه م‏ىگفت، دیگر خلیل، خلیل 

قبلى نبود.
او این عشــق به شــهادت را در وصیت‏نامه‏اش 

این‏گونه بیان مك‏ىند:
»عروسى من در جبهه و روز شهادتم روز دامادى 

من اســت. عروس من شهادت اســت. صداى توپ و گلوله و خمپاره خطبهى‏ عقد مرا 
خواهند خواند. با خون ســرخم خود را براى معشوقم آرایش خواهم كرد و در غلغلهى‏ 
شادى مسلسل‏ها و بارش نقل‏هاى سربى درحجلهى‏ سنگر، عروس شهادت را به آغوش 

خواهم كشید.«
قبل از شركت در آخرین عملیات، براى مراسم عقد خواهرش به مشهد آمد و پس از آن 
بار دیگر به منطقه بازگشت، او خواب شهادتش را دیده بود؛ دیده بود كه راه كربلا را پیدا 

كرده و به سوى آن پروازمك‏ىند.
 خطاب به خواهرش گفته بود: »به كورى چشم منافقین، در شب هفت من عروسى كن 

تا دشمن بداند كه ماكیستیم و بداند كه شهادت میراث ماست.«
توصیه كرده اســت : »براى از دســت دادن من غصه یا افســوس نخورید كه شهادت 

حدنهایى تكامل انسان است.«
همرزمش دربارهى‏ آخرین خاطرهى‏ خود از خلیل م‏ىگوید: »آن‌شب خلیل به شكلى دعا 
مك‏ىرد كه من واقعاَ تعجب كردم. خیلى طولانى شده بود. سر به سرش گذاشتم و گفتم: 

دیگر نم‏ىگذارم بروى خلیل روبه من كرد و گفت:
» من فردى گنهكار هستم و م‏ىخواهم كه امشب خدا توبه‏ام را بپذیرد و اگر پذیرفت، 
من به ســحر نرســم.«خدا نیز چنین خواســت و او را به ســوى خود فــرا خواند. در 
تاریــخ1363/12/22 در جزیرهى‏ مجنون و در حین عملیّات بدر بر اثراصابت تركش به 

سر به شهادت رسید.
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هر دو خاموش شدند. غرش دو گلوله شنيده 
شد و صداي دو انفجار شهر را لرزاند. خليله 
به فكر فرو رفت مدتي است كه مردم، شهر 
را ترك ميك‌نند ولي او مانده بود. به خاطر 
جواد، جميله همانطور روي نيمكت نشسته 

بود و عروسك را به سينه مي‌فشرد گفت: 
»مامان اگه عراقي‌ها شوش رو گرفتن، ما رو 

ميك‌شن؟...« 
»نه دخترم... من نمي‌ذارم كسي تو رو اذيت 

بكنه.« 
لكه ابر تيره‌اي از قاب پنجره ديده مي‌شــد 
كه گوشــه‌ي آسمان پرســه مي‌زد. پنكه 
ســقفي هنوز با صداي جير جير يكنواخت 
انفجاري  صــداي  ناگهــان  مي‌چرخيــد. 
چراغ‌هاي سقفي  و  داد  تكان  را  بيمارستان 
و پنكه خاموش و اورژانس تاركي شد دكتر 

برگشت، تمام لباسش خون‌آلود بود. 
خليله تند و بي‌قرار بلند شد و گفت: 

»دكتر، ما چكار كنيم؟« 
»دس بچه رو بگير و ببر اهواز« 

خليله ناله كنــان گفت: »اهواز بدتره دكتر. 
عراقي‌ها شهرو به توپ بستن، ممكنه امروز، 

فردا اهواز رو بگيرن.« 
ببرش دزفول، اصــاً ببر تهران، اگه وضعت 
خوبه، پــول تو دس و بالــت هس، ببرش 
تهران... البته امروز.. شايد بچه خوب بشه.« 

خليله ناباورانه گفت: »شايد؟!« 
خليله دكتر را چند قدم از جميله دور كرد 
و بــه آرامي در حالي كه بغــض گلويش را 
مي‌فشرد گفت: »دكتر من همين يه بچه رو 
دارم. غريبم ـ اشكش سرازير شد ـ اگه كور 

بشه تا آخر عمر خودمو نمي‌بخشم...« 
خليله با چادر صورتــش را پاك كرد. دكتر 

چند لحظه به فكر فرو رفت و گفت: 
»كاري از دس من برنميــاد. مادرجان، من 

دكتر عمومي هستم. جراحي چشم كار من 
نيس. مي‌فهمي چي مي‌گم؟« 

زلزله‌اي حس كــرد و از درون فرو ريخت. 
ســرش را چرخانه و به جميله نگاه كرد و 
ادامه داد: »آقاي دكتر، خواستم بچه رو ببرم 
تهران مداواش كنم، اما جنگ كه شروع شد 

همه زندگيشون رو گذاشتن و رفتن.« 
»چرا تو نرفتي؟« 

»من جايي رو ندارم كه بــرم آقاي دكتر... 
شوهرم كارگر فصلي تو كشت و صنعت هفت 
تپه بود. عراقيا كه كارخونه رو بمبارون كردن 

تعطيل شد و هفته گذشته رفت جبهه...« 
صداي انفجار ديگري پنجره را لرزاند و چند 
صداي توپ و خمپاره در گوشه و كنار شهر 
منفجر شد. پرستار دكتر را صدا زد و دكتر 
تند رفت. هزار پايــي روي دلش مي‌خزيد 
نمي‌دانست  ماند.  بلاتكليف  راهرو  وســط 
چكار بايد بكند. با گام‌هاي سنگين و ناتوان 
به سوي جميله رفت. كي خودرو سواري به 
ســرعت آمد و جلوي اورژانس توقف كرد. 
پســر بچه‌اي را بيرون كشــيدند كه تمام 
عقب  ديگري  كــس  بود  غرق خون  بدنش 

ماشين افتاده بود. راننده گفت:‌
»اين يكي شهيد شده، كجا ببرمش؟« 

نگهبان، سردخانه را با انگشت نشانه گرفت 
و راننده گاز داد به سمت انتهاي بيمارستان 

پسر بچه را درون اورژانس آوردند. 
بدن نحيفش به رعشــه افتاده بود. سرم و 
اكسيژن به پسرك وصل كردند تمام لباس‌ها 
و تخت خون آلود شــد و چند قطره روي 

زمين چكه كرد. 
دكتــر گفــت:‌ »ببــرش راديولــوژي برا 

عكس‌برداري از جمجمه.« 
باز غرش توپ سكوت را آشفته كرد و حوالي 
قلعه را كوبيد لحظه‌اي بعد پشت بقعه دانيال 

نبي گلوله‌اي منفجر شد و ستون دود و آتش 
و غبار فواره كشيد. جميله گفت: »مامان من 

كور مي‌شم؟« 
چيزي مثل صاعقه خليله را در نور ديد. دست 

و پايش را گم كرد و گفت:‌
اين حرفو نزن دخترم، تو خوب مي‌شي  »نه، 

بهت قول مي‌دم.« 
ناگهان مردي شــتابان وارد ســالن شــد. 
صورتش ســرخ شده بود و نفس نفس مي‌زد. 
با چشم‌هاي دريده و موهاي ژوليده آمد طرف 

مردي كه كنار زن ايستاده بود و گفت: 
»بلند شو... دست مادرو بگيرو بريم.« 

مرد با نگراني پرسيد: »چي شده؟« 
»عراقي‌ها خط رو شــكوندن با چند لشكر و 

هزار تانك دارن ميي‌ان.« 
همه‌ي نگاه‌ها طــرف مرد چرخيد زن مريض 

ناله‌اي كرد: »خدا بهمون رحم كنه.« 
خليلــه طرف مرد رفت و گفــت: »تو از كي 

شنيدي؟« 
»يه سرباز همين الان بهم گفت. امشب ممكنه 

شوش رو اشغال بكنن.« 
همهمه‌اي در اورژانس پچييد. ســرايدار كه 

مثل گچ سفيد شده بود گفت: 
»تو خرمشهر به هيچ كس رحم نكردن!« 

ناگهان گلوله توپي وســط حياط بيمارستان 
زمين خورد و از صداي انفجار، شيشــه‌هاي 
پنجره فرو ريخت. سرايدار با دست سرش را 

پوشاند و پرستار جيغ كشيد. 
دكتر هراسان به طرف در رفت. خليله گفت:‌ 

«دستم به دامنت، يه كاري برا بچم بكن.« 
دكتر با عصبانيت فرياد زد: »تو هم ما رو خفه 
كردي. مگه نمي‌بينــي دارن مردم رو قصابي 
ميك‌نن، اصلًا حرف منو گوش نميك‌ني. گفتم 

اين بچه رو از اين شهر ببر.« 
دكتــر رفته بود اما خليلــه لحظات طولاني 
وسط راهرو بيمارستان خشكش زده بود همه 
رفته بودند اما او مثل آدم‌هاي منگ شده بود 
جميله ســرفه كرد خليله برگشت و به دختر 
نگاه كرد. مثل آدم‌هاي درمانده، دست جميله 
را گرفت و بلند كرد. دختر دست مادر را كور 

مال فشرد و گفت: 
»كجا ميريم مامان؟« 

خود خليله سردرگم، نگاهش رميده و بي‌قرار 
نمي‌دانست چكار بايد بكند. 
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از راه رســيد. چهار  كي لندكروز ديگر هم 
رزمنده زخمــي را از عقب خــودرو بيرون 

كشيدند و روي دست داخل آوردند. 
از پشت ســر شنيده شد:  پرستاري  صداي 

»ديگه دارو و سرم برامون نمونده!« 
خطي از خون ســرخ روي زمين نقش بست. 
غرش ديگري شنيده شد و صداي انفجار شهر 
را تكان داد. بغضي مثل استخوان بيخ گلوي 
خليله گير كرده بود. گلوله ديگري پشت بازار 

تريكد و توده خاك بلند شد. 
هوا غبار آلودتر از هميشــه به نظر مي‌رسيد. 
ســايه‌ها درازتر، ته آسمان خورشيد در حال 
جان كندن بود و لكه‌هاي ســرخ ابر، به رنگ 
خون در تمام افق‌ چنــگ زده بودند. انفجار 

ديگري جميله را تكان داد. 
»مامان نگفتي كجا مي‌خوايم بريم« 

»مي‌ريم گاراج مامان، ما از اين شهر مي‌ريم« 
»كجا؟« 

»هر جا كه باشــه مامان... مهم نيس. مي‌ريم 
جايي كه چشماي تو رو عمل كنن.« 

جميله ايستاد و گفت: 
»نمياي بريم پيش بابا؟« 

خليله تند و شتاب‌زده گفت: 
»وقــت نداريم، مگه نشــنيدي چي گفتن، 
عراقيا تو راهن، اگه نريم دســت اونا ميفتيم 

و اذيتمون ميك‌نن« 
جميله با لجبازي گفت: 

»من نميي‌ام نمي‌خوام...« 
خليله عصباني فرياد زد: 

»مگه نمي‌فهمي چي مي‌گم؟ بايد بريم.« 
دســت جميله را با خشــونت كشــيد و به 
لايه‌هاي دختر گوشه نداد. پياده از بيمارستان 
بيرون آمدند آن طرف خيابان تپه‌هاي شــهر 
باســتاني در غرش توپ و خمپاره در آغوش 
هم كز كــرده بودند. صــداي اذان در فضا 
پيچيد. گام‌هاي بلندتر، شتابان از كنار رديف 
زير  كرد  عبور  تشــنه  و  درخت‌هاي خشك 
پايش تكه‌هاي تركش، پاره آجرهاي پراكنده، 

آهن پاره و شيشه خرده پخش شده بود. 
دلشكسته‌تر از هميشــه به گاراژ مسافربري 
خط دزفول رســيدند. هيچكس نبود. خلوت 
و ســوت كور. نه ميني‌بوس، نه مسافري. در 
بزرگ گاراژ بسته بود. شهر در بغضي تاركي 
فرو رفته، روي زميــن جابه‌جا اثر حفره‌هاي 

انفجار گلوله تــوپ، خانه‌هايي از انفجار فرو 
ريخته و تركش، ديوار بلند قلعه باســتاني را 

زخمي كرده بود. 
سر درگم دور خودش چرخيد. دست لاغر و 
اســتخواني جميله ميان پنجه‌اش بلاتكليف 
مانده بود. غم جميله خــاري بود خليده در 
روحش. فكر اينكه روزي با چشــم‌هاي نابينا 
روي دســتش بيفتد مثل خــوره به جانش 
افتاد. حالا غمي بزرگ‌تر، دشــمن در راه و او 
زمين‌گير شده بود. آهسته بغض‌آلود زير لب 

زمزمه كرد: 
»كجايي جواد؟ چي كار كنم؟« 

براي لحظه‌اي چهره‌ي جواد را به خاطر آورد 
ســه روز پيش جواد را آوردنــد. تيري روي 
پيشاني‌اش نشســته بود و لكه‌اي خون روي 
سينه‌اش پخش شــده بود. خواب بود انگار. 
چشم‌هاي بســته، دهان اما باز. وقتي جواد 
را درون خاك مي‌گذاشــتند جميله با چشم 
باند پيچي، بالاي قبر ايستاده بود و نرم گريه 

ميك‌رد. 
گونه‌‌هاي جميله خيس اشك، به سرفه افتاد. 
نگاه مادر مأيوسانه دور ميدان چرخيد تا شايد 
ماشين سواري را پيدا كند اما هيچ، پرنده‌اي 
پر نمي‌زد شب از راه مي‌رسيد و آفتاب جان 
هولناكي آهســته سايه  تاريكي  و  بود  داده 

مي‌گسترد. 
»مي‌ترسي مامان؟« 

صداي انفجاري از پشت شاهور در فضا پيچيد 
جرقه‌اي قامت ســياهي را خراشيد و سايه‌ها 
خيلي زود مردند. خليله پاسخي نداد. رديف 
مغازه‌هاي حاشيه خيابان بسته بود. باد گرمي 
نوازش  را  خيابان  درختان حاشيه  كاكل  آرام 

ميك‌رد. جميله خسته نشست. 
»مامان آسمون چه رنگيه؟« 

مادر به آسمان نگاه كرد. از جانب غرب تيرگي 
دلگيري پيش آمد و آسمان، رنگ باخته بود 
كي دسته كبوتر مهاجر به سوي جنوب پرواز 

ميك‌ردند. 
»حرف بزن، آسمون چه رنگيه؟« 

»شب شده دخترم« 
چند لحظه ســكوت برقرار شــد. احساس 

خستگي مفرط كرد. جميله بغض‌آلود گفت:‌
بابامو تو خواب ديدم. نمي‌دونم چرا  »ديشب 

زود رفت!« 

زخم دل خليله دوباره تازه شــد. شايد اگر 
پدر جميله بود به اين مصيبت دچار نمي‌شد. 
ناگهان صداي غرش توپي شــنيد كه از دور، 
از درون تاريكي نزدكي مي‌شــد و هر لحظه 
بيشــتر فضا را مرتعش ميك‌رد و آسمان را 
مي‌شــكافت. خليله ســرش را بلند كرد و 

نگاهش آسمان را كاويد. 
گوش‌هاي جميله را تيز كرد. رعشه‌ي خفيفي 
زير پوستش دويد. ناگهان جرقه‌اي گداخته از 
آتش در مقابلش شعله كشيد كنده از زمين، 
ميان چاهي تاركي غوطه‌ور شــد. زمين پاره 
شد و در بستر توفان زده و متلاطم، تا مدت 
مديدي نفهميد چه اتفاقي رخ داده اســت. 
گردبادي توي سرش زبانه كشيد. از پس غبار 
و خاك و دود نفس‌گيري كه در هوا شناور بود 

نگاهش به دنبال جميله چرخيد. 
تمام تنش مثل آبكش سوراخ سوراخ شده بود 
و دلمه‌هاي خون از حفره‌هاي تنش بيرون زد. 

ـ »جميله!« 
گلويش  نمي‌زد.  بيــرون  حنجره‌اش  از  صدا 
خشك شــده بود هر چه ســعي كرد فرياد 
بزند به سرفه افتاد از دور صداي آمبولانس و 
غريو فريادهاي نامفهوم چون كلاف در هم به 
گوش مي‌رسيد. خودش را روي زمين كشاند. 

سياهي مقابل چشمانش گسترده شد. 
دختري با پيراهن سبز و دامن بلند با گل‌هاي 
قرمــز و زرد را ديد كه كنار جوي آب افتاده، 
رعشــه‌اي تنش را مي‌لرزاند. خودش را روي 
زمين كشــاند و از درد به خود پيچيد. تمام 

دهان و صورتش پر خاك و خون شده بود. 
شانه‌هاي دختر را تكان داد. اما ديد كه جميله 
سر ندارد. تركش بزرگي گردش را درو كرده 
بود. صاعقه‌اي روحــش را پاره كرد. ناباورانه 

زير لب گفت: 
»جميله!« 

چند نفر شتاب‌زده ســر رسيدند و بهت‌زده 
بالاي سرش ايستادند. كي نفر گفت:‌

»يه ماشين پيدا كنيد ببريمشون بيمارستان« 
كس ديگري گفت:‌ »ماشين از كجا پيدا كنيم.« 
از درد به خود پيچيد. حس كرد نفســش بالا 
نمي‌آيد. قطره‌ اشكي گوشه‌ي چشمش غلتيد 
و برگشت به جميله خيره شد و چشم‌هايش 

خيره ماند. ‌  
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ننــــــــه آغا
ننه جون! رخت و پخت اشكامو 

از كنار تو رو نمي‌چينم 
بيست و چن سالي ميشه سنگ تو رو 

هفته‌اي هفت روز مي‌بينم 
پيش سنگ تو ميره از يادم 
شور مرداد و چله‌ي بهمن 

ننه جون! از تو قد يه كف دست 
پيرهن تيرخورده رو سنگه 

پيش سرخيش تن تموم گلا
يه كف دست خاكه؛ بي‌رنگه 

ننه جون! جز من اونكه داغ دلش 
سوي چشماشو برده اين شمعه 

اما باز روشنه دلم هر شب 
پيش سنگ تو خاطرم جمعه 

ننه جون! خلوت منو با تو 
ميگن از تلوزون نشون دادن 

كي به جز من ميفهمه درد دل 
مادرايي رو كه جوون دادن؟ 

خيمه‌ي گريه ميك‌نم ننه جون! 
و خودم چادري رو كه سرمه 

چادر كهنه‌اي كه رو سر سنگ 
سايبون بهار پرپرمه 

مثه سنگ تو ساكت و خيسه 
قاب عكسي كه دستمه ننه جون! 

ننه! حرفامو ميشنوي مگه نه؟ 
بيست و چن ساله خستمه ننه جون 

عليرضا رجبعلي‌زاده كاشاني  

دوست دارم شبيه ابری كه ... 
نسيم با خودش آورده عطر پيرهنت را 
كه گم نكرده نشاني خانه و وطنت را 

شبيه برف كه بر سبزه‌زار و لاله نشيند 
سه رنگ دوختم از پرچم وطن كفنت را 

چقدر چشم اميدم به قاب عكس تو باشد؟ 
چقدر خواب ببينم دوباره آمدنت را؟ 

تو تكه تكه‌ي اين خاك را چگونه گرفتي 
كه پس نمي‌دهد اين خاك تكه‌هاي تنت را؟ 

هنوز ـ حضرت ققنوس ـ زنده‌اي كه خدا هم، 
ميان آتش و خون ديد شوق پر زدنت را 

عزيزِ من! تو عزيز بهشتيان شده‌اي كه 
نسيم با خودش آورده عطر پيرهنت را 

غزاله شريفيان 

بغض 
مي‌فشــارد گلوي تنگم را بغــض مانند ماده ببري 

كه... 
دوست دارم ببارم امشب را، دوست دارم شبيه ابري 

كه... 
كاش مي‌شد دقايقي كوتاه تو بيايي كنارمان تا من 
بگذارم دوباره اين ســر را روي آن شانه‌ي ستبري 

كه... 
مثل كي كوه پشــت مــن بودي، و ســتون تمام 

زندگي‌ام
باورم هم نمي‌شــد آخر تو جا شوي در ميان قبري 

كه... 
كاش جانباز مي‌شــدي اي مرد، درصدش هم مهم 

نبود اصلًا
لااقل سايه‌ات به روي سرم... من ندارم هنوز صبري 

كه... 
نه خدايا بگير نشــنيده، سخت اين روزها دلم تنگ 

است 
بي‌اراده است شكوه‌هايم از سرنوشت و قضا و جبري 

كه ... 
قصــد ناشــكري‌ات ندارم نه، دســت من نيســت 

گريه‌هايم نيز 
مي‌فشــارد گلوي تنگم را بغــض مانند ماده ببري 

كه... 
غزاله شريفيان

مادر 
آن طرف ازدحام خاطره‌هاست، اين طرف چند رد 

پا مانده 
از تمام نوشته‌هات فقط، چند حرف نگفته جا مانده 
عطر تو مانده بين شــب بوها، قاصد‌كها در انتظار 

تواند 
مادرت بعد رفتنت عمريســت، مــات و مبهوت و 

بي‌صدا مانده 
ماه مي‌آيد و نگاهش را، ميك‌شــد بي‌اراده ســمت 

خودش 
از تو تصوير تازه‌اي دارد، كه ميان ستاره‌ها مانده 

مي‌نشــيند جلوي عكســت تا، خاطرات تو را مرور 
كند 

پشــت اين خاطرات كي طرفه، بوي پيراهنت كجا 
مانده؟ 

رازهاي نگفته‌اي دارد، خش خش نامنظم بي‌سيم 
دشــمن از روي خاكريز گذشــت، از تو تنها پلاك 

جا مانده... 
متين بنايي  

باز می‌گردی... 
باز مي‌گردي... اين را پدرت مي‌گويد 

اشك جاري شده‌ي پشت سرت مي‌گويد 
تو سب‌ك بارتر از هر چه مسافر هستي 

من نمي‌گويم، ساك سفرت مي‌گويد

پشت اين عكس، دري باز شده رو به بهشت 
خند‌ه‌ي جمعيت دور و برت مي‌گويد 
جنگ انگار كمر بسته جدامان بكند 

گره چفيه‌ي دور كمرت مي‌گويد 

خوب پيداست كه از جنگ دلي پر داري 
نامه‌ات، درد دل مختصرت مي‌گويد 
از شهادت خبر آورده رفيقت اين بار 

چون كه دارد در گوش پسرت مي‌گويد 

و شهادت هنر پاكترين مردان است 
روز و شب تلويزيون از هنرت مي‌گويد 
محمدحسين ملكيان 

چشم انتظار 
قرار است دل بي‌قرار تو باشد 

كه كي عمر چشم انتظار تو باشد 
تو وصلي، وصالي، جدا از زوالي 
جدايي بعيد است كار تو باشد 

چرا عكس با نخل بي‌سر گرفتي؟ 
كه آزاده‌ي در كنار تو باشد؟ 

بميرم! دو تا آستين تو خالي‌ست 
الهي ابافضل يار تو باشد 

بهار تو مرگ است و من ترس دارم 
خزانم قرين با بهار تو باشد 

تو فرزند اين سرزميني و بايد 
كه هر مادري داغدار تو باشد 

رساندم به سن خودت كودكت را 
از اين لحظه در اختيار تو باشد 
لباس خودت را تنش كرده‌‌ام تا 
به جايت كسي از تبار تو باشد 

از اين پس زني رو سفيدم كه بايد 
ته عمر را سوگوار تو باشد 

سر هر مزاري گلي مي‌گذارم 
به شوقي كه شايد مزار تو باشد 

محمدحسين ملكيان 
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زندان الرشید
مؤلف:  محمدمهدی بهداروند

راوی کتاب:  علی اصغر گرجی زاده
ناشر کتاب:  سوره مهر

"زندان الرشید" نوشته محمدمهدی بهداروند مشتمل بر خاطرات سردار علی‌اصغر 
گرجی‌زاده؛ رییس ســتاد قرارگاه سپاه ششــم است. ایشان در تاریخ 67/4/4 در 
آخریــن ماه‌های جنگ تحمیلی با ســقوط قرارگاه، هــدف هلی‌بر عراقی‌ها قرار 
می‌گیرد و از همرزمان سردار شهید علی هاشمی دوران از دوران جنگ و اسارت 
است. شــروع خاطرات این کتاب همزمان با سقوط قرارگاه سپاه ششم است که 
با محوریت حوادث زندان الرشــید ادامه می‌یابد و همزمان با روز آزادی ســردار 
گرجی‌زاده به پایان می‌رســد .هم چنین، مخاطــب از دل خاطراتی که راوی در 

درون خود مرور می‌کند، با تولد و حیات گذشته او آشنا می‌شود.
 او به همراه ســردار علی هاشــمی موفق می‌شــود به نیزارهای جزیره مجنون 
بگریزد، ولی کمی بعد علی هاشــمی شهید می‌شود و سردار گرجی‌زاده هم پس 

از 30 ساعت مخفی شدن، به اسارت عراقی‌ها در می‌آید.
ســردارگرجی‌زاده به مدت چهارماه فرماندهی خود بر قرارگاه ســپاه ششم را از 
عراقی‌هــا مخفی می‌کننــد ولی بعد از چهارماه لو مــی‌رود. وی بعد از لو رفتن، 
مورد بدترین شــکنجه‌ها قرار می‌گیرد. ایشان را به زندان الرشید که مخوف‌ترین 
زندان عراقی‌ها بوده منتقل می کنند و 8 ســال اســارت خود را در این زندان به 

سر می‌برد.
اگر عراقی ها همان ابتدا می‌فهمیدند که او فرمانده ســپاه ششم بوده، صددرصد 
او را اعــدام می‌کردند و تنها به دلیل پایان یافتن جنگ و قبول قطعنامه از اعدام 
او منصرف شــدند. ولی ایشان شکنجه‌های زیادی را متحمل می‌شود که در این 
کتاب بازگو شــده اســت. گرجی‌زاده در زندان الرشــید با مرحوم ابوترابی آشنا 

می‌شود و با ژنرال‌هایی زیادی از عراق ارتباط برقرار می‌کنند.
شــروع خاطرات این کتاب همزمان با ســقوط قرارگاه ســپاه ششم است که با 
محوریــت حوادث زندان الرشــید ادامه می‌یابد و همزمان با روز آزادی ســردار 
گرجی‌زاده به پایان می‌رسد. همچنین مخاطب از دل خاطراتی که راوی در درون 

خود مرور می‌کند، با تولد و حیات گذشته او آشنا می‌شود.
گفتنی است بهداروند طی سه ســال، "زندان الرشید" را که حدود 800 صفحه 

می‌شود تدوین و به سوره مهر تحویل داده است.

نردبانی برای چیدن نارنج
کرامت یزدانی

ناشر:سوره مهر
کتاب »نردبانی برای چیدن نارنج« روایت زندگی سردار سرلشکر احمد کاظمی، 
نوشته کرامت یزدانی است که در ادامه مجموعه »قصه فرماندهان « توسط سوره 

مهر منتشر شد.
مردمی کردن، معمولی کردن و عینی‌تر کردن شخصیت‌های دفاع مقدس سبب 
می‌شود که مخاطب بیشتری را جذب این مقوله کنیم؛ در حالی که اگر اشخاصی 
بسازیم که دیگران نتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند، همین مسئله جدایی‌شان 
را در پی دارد. در بیان این گونه هیچ وقت برای تحول انســان‌ها جایی نمی‌ماند 
و دیگر جنگ دانشگاهی نبوده که انسان‌های بسیاری را متحول کرده است. قرار 
نیست اســطوره‌ها مخدوش شــوند، اما نباید حقایق زندگی شهدا را هم نادیده 

گرفت.
کتاب »نردبانی برای چیدن نارنج« نخســتین اثر درباره سرلشــکر شهید احمد 
کاظمی نیســت. زندگی این ســردار ارجمند لشکر اســام، پیش از این نیز در 
کتاب‌هایی چون »مسافران ملکوت« مورد توجه واقع شده است، اما آنچه کتاب 
»نردبانی برای چیدن نارنج« را از ســایر آثار متمایز می‌کند، آن اســت که این 
کتاب از کودکی تا شــهادت ســردار شــهید را برای گروه سنی نوجوان و جوان 

روایت می‌کند و در کنار کتاب‌های مجموعه »قصه فرماندهان« نشسته است.
»نردبانی برای چیدن نارنج«، 12 داستان کوتاه مستقل با محوریت شهید کاظمی 
را شامل می‌شــود و جذاب‌ترین رخدادها در زندگی این شهید، سوژه‌های اصلی 
داستان‌ها شــده‌اند. عنوان این کتاب از نام یکی از داستان‌های مجموعه انتخاب 
شــده است و در مجموعه داستانی »نردبانی برای چیدن نارنج«، از درونمایه‌های 
نزدیک به فضای زندگی نسل‌های امروز برای جذابیت متن استفاده شده است.

مانند کتاب های دیگر مجموعه »قصه فرماندهان« که به سرگذشــت داســتانی 
فرماندهان هشــت سال دفاع مقدس می‌پردازد این کتاب نیز به روایت داستانی 
شــهید احمد کاظمی از کودکی تا شهادت برای گروه‌های سنی نوجوان و جوان 

می‌پردازد.
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مهرانه روشناس 
گناباد خراسان رضوی

- کدام یک از صفحات رو می‌پسندید؟
صفحه دلخــواه من، موج‌ســازان و دور و نزدیک 

است. 

- و پیشنهاد شما؟
صفحه پیامک رو به مجله اضافه کنید.

محدثه سعیدی -  سقز
- کدام صفحات از مجله رضایت شما 

را جلب کرده‌اند؟
در کل مطالب مجله خوب هســتند. اما 
یکــی از صفحات دلخــواه بنده »خانه 
دوســت« اســت. چون کار ما را برای 
ایام عید  انتخاب محل ســفر بــرای 

راحت‌تر کرده است.

- پیشــنهاد خاصی برای بهتر 
شدن مجله دارید ؟

بــا توجه به اینکه امســال ســال 
فرهنگ اســت. بیشتر سعی کنید 
با معرفی شــهدا فرهنگ ایثار را 
البته  کنید.  معرفی  برای جامعه 
باید  اما  توانســتند.  تا حدودی 
تلاش کنند و مطالب جذاب و 

جالب‌تری هم بگذارند .

ي...
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید
یادگار پدر از جنگ

بدهکار نیستبه هیچ قطعنامه ایگوششهمچنان پیشروی می کند و سال هاتکه ترکشــی ست که با گذشت 

 ـ بوشهر حمیدرضا بلوچی  

- سلام، وقتتون بخیر. از مجله شاهد جوان با 
شما تماس می‌گیریم. 
سلام، از کجا فرمودید؟

- از مجله شاهد جوان.
بله بفرمایید.

- کدام صفحه مجله نظر شما را بیشتر جلب 
می‌کند ؟

در کل مجله مطالب خوبی دارد. مخصوصاً مطالبی 
که در مورد شهداست.

- پیشنهادی برای بهتر شدن مجله دارید ؟
پیشنهاد خاصی ندارم. اما برای سال آینده امیدوارم 

یک تغییراتی در مجله ایجاد شود.

 ـ  بردسکن  حسین شاکری 
خراسان رضوی

- شما مجله شاهد جوان رو مطالعه کردید؟
گاهی ولی بیشتر خانواده‌ام  مطالعه می‌کنند. البته 
من‌هــم صفحات دلخــواه خودم را حتمــا مطالعه 

می‌کنم.

- صفحات دلخواه شما کدام صفحات هستند؟
آقایان که بیشتر اهل ورزش هستند به تبع بنده هم  
به صفحات حرکت، بین الملل، دور و نزدیک و البته 

جدول علاقمند هستم.

- پیشنهاد شما برای پیشرفت مجله ؟
پیشنهاد خاصی ندارم.

زهرا میرحسنی
 پاسارگاد فارس  

- شما مجله ما رو مطالعه کردید؟
بله، اصولاً اگر مجله به دســتم برسد حتماً مطالعه 

می‌کنم. 

- پیشنهادی برای مجله شاهد جوان دارید؟
پیشــنهاد بنده این است که بیشتر به بررسی سیره 
شــهدا پرداخته شــود. صفحات تخصصی در مجله 
برای این شهدا و مصاحبه با خانواده های آنان قرار 

دهید.
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نامه‌هاي رسيده 

ناصر یحیی‌آبادی ـ خراسان جنوبی. مرضیه ‌یاری 

ی ـ ایــام. ناهید ناظری 
ـ مهــران. نــورالله جابر

ـ شــهری ری. نریمــان نامــداری ـ سوســنگرد. 

منصوره مهدی‌زاده ـ کرمان. الهام ملکی ـ اراک. 

فاضل عبدی ـ پاوه. رؤیا کایدخورده ـ موســیان. 

مریــم قنبــری ـ خوزســتان. فاطمــه کاظمینی ـ 

تهران. زهرا فرزام ـ قم. سعیده جابری ـ آمل.
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 ـمازندران انیس کریمی 
- مجله شاهد جوان رو دریافت می‌کنید؟

بله. حدود 3 سال هست که یکی از مخاطبین این 
مجله خوب هستم.

- چه صفحاتی از این مجله توجه شــما رو 
جلب کرده؟

همه صفحات خوب هســتند مخصوصــاً در مورد 
شــهدا. البته نکاتی آموزشی را خیلی دوست دارم 
چون من مادر هستم و خیلی برایم مفید بوده است.

 ـاصفهان خالد نجفی 
- کدام صفحات مجله شاهد جوان رو بیشتر 

می‌پسندید؟
سرچشــمه، معرفی کتاب و خاطرات شــهدا مثل 

لبخند.

- پیشنهادی خاصی برای مجله ندارید؟
همانطور که در مجله شما کتاب‌های دفاع مقدس 
معرفی می‌شــود. فیلم‌ها با همیــن موضوعات هم 

معرفی شود.

- صفحات نور و نقره و نقد و بررسی در مجله 
به این موضوع اختصاص داده شده.

درســت می‌فرمایید اما منظور قبل از اکران فیلم‌ها 
هست.

 ـقم علی جلیلیان 
- چــه صفحاتی از مجله نظر شــما را جلب 

کرده؟
من تقریباً همه مطالب مجله را میپســندم و البته 

چند پیشنهاد دارم.

- بفرمایید.
بــه نظر من که چند ســال اســت مخاطب مجله 
خوبتان هســتم دو صفحه »عافیت« و »سلامت« 
ادغام شــود. و البته دو صفحه »یک، دو، ســه« و 
»حرکت« هم ادغام شــود و برای سال جدید چند 

صفحه جدید در مجله قرار دهید.
 

 ـاصفهان سکینه چالاکی 
- نظرتــان در مــورد مجله شــاهد جوان 

بفرمایید؟
تا جایی که بنده این مجله را مطالعه کردم، مطالب 

خوب هستند. فقط با تأخیر به دست ما می‌رسد.

- صفحــات دلخواه شــما از این مجله کدام 
است؟

من همه مجلــه را مطالعه می‌کنم. صفحات پدرانه 
مادرانه، دخترانه  پسرانه را بخاطر نکات آموزشی و 

تربیتی خیلی دوست دارم. 

- و پیشنهاد شما برای مجله ؟
مسابقات عکس و یا پیامک قرار دهید.

 ـاهواز خوزستان سارا خلیلی 
- شما مجله شاهد جوان را مطالعه کردید؟

بله. 

- چه صفحاتی توجه شما را جلب کرده است؟
مجله بسیار خوبی است. صفحاتی که دوست دارم 

تقریباً همه مجله است.

- پیشنهاد شــما برای پیشــرفت مجله را 

بفرمایید.
پیشــنهاد من به عنوان یک کوچکتر این است که 
مناطــق جنگی را معرفی کنید. تا تشــویقی برای 

رفتن دوستان به این مناطق شود.
- بســیار عالی، اما اگر توجه کنید از شماره 
113 در صفحه دور و نزدیک به معرفی مناطق 

جنگی کشورعزیزمان پرداخته‌ایم. 

 ـسمنان هانیه پیرانی 
- به نظر شما مجله شاهد جوان برای قدردانی 

از ایثارگران چه کاری باید انجام دهد؟
انتشار مجله با این عنوان و مطالب کار بسیار خوبی 

است و خود می‌تواند معرف شهدا باشد.

- پیشنهاد شما برای پیشرفت مجله چیست؟
پیشنهاد خاصی ندارم. موفق و مؤید باشید.

- ممنون از وقتی که در اختیار گذاشتید.



56

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

56

اى انسان كه هميشه در خطا و اشتباهى، اندىك به خود فروردين
آى و تفكر كن و در نظر خود مجســم كن كه الان مرگ 
تو را در بر م‌ىگيرد. چه توشه‌اى دارى براى جواب، تو كه 
تمام عمرت ب‌ىحاصل و ب‌ىفايده گذشــت و همه عمرت 

غرق درگناه و معصيت، چه تصميمى گرفته‌اى. 
شهید اکبر زارعان آذر منابادی  

سخنانى با شما اى امت حزب الله و شهيد پرور، شما قدر ارديبهشت  
اين پير جماران را داشــته باشــيد و بدانيد كه راه ‌او راه 
الله و راه حســين )ع( اســت و مطيع امر او و فرمان‌هاى 
او باشــيد و به ســخنان او گوش دهيد و مبادا او را تنها 
بگذاريد و ديگر اينكــه مبادا خود را از روحانيت مبارز و 
بدين جا رسانده‌اند. و متعهد جــدا كنيد زيرا كه آنها بودند كه اين انقلاب را 

شهید غلامعلی سمیعیانی 

خمينى ره(ملت مــا تا پناهگاهش قرآن اســت پيروز اســت )امام خرداد 
شهید یدالله کاظمی اندآنی 

 

سخنى چند با تو اى همسنگر دانش آموز: آگاه باش كه سنگر تير 
تو عظيم‌تر از آن اســت كه فكر مك‌ىنى. اگر تو اتحاد داشــته 
باشــى، جرقه‌اى است كه بر ســاح من وارد م‌ىشود و تيرى 
خواهد رفت.شــتابان از درون بر قلب سياه دشمن يا كافرين و منافقين فرو 

شهید سیدرضا صادقی  

خدا با شما باشد، صبرداشته باشيد.روزى م‌ىآيد كه در نــاز و نعمت زندگى كنيد اگر م‌ىخواهيد  مرداد 
شهید کمال مروتی شریف آباد

آن باشيم.براى حفظ اسلام بايد به ولايت فقيه اعتقاد داشته و پشتيبان شهريور
شهید محمود کلانتری سرچشمه 

كوچك ساخت كسى كه طمع را روش خود قرار داد و به ذلت مهر
و خوارى تن داد كســى كه گرفتارى خود را آشــكار ساخت و 
ب‌ىارزش است نزد خدا كسى كه زبانش را حكمران خود كرد.

شهید رجبعلی مجیری فروشانی  در اين شماره هم به 
نيــت شــما »متولدين 

هر مــاه« تفألي زديم به 
وصيت شــهدا كــه اميد 

در آينــه‌ي وصيت‌ شــهدا 
برســيم بــه آنچه كــه از ما 

مي‌خواهنــد و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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خداوند در قران کريم مي‌فرمايد: خداىي كه آفريد مرگ و زندگانى را كه شــما آبان 

و آمرزنده گناه بندگانست.بندگان را بيازمايد تا كدام نكيوكارتر و خلوص اعمالش بيشــتر است و او مقتدر 

شهید منوچهر اکبری باصری 

اى عزيزان: اگر دنيا در نزد خدا به اندازه كي بال پشــه‌اى ارزش داشت خداوند آذر 
حتى كي قطره آن  را هم براى كافران نم‌ىداد.

شهید محمد برکاسی 

اى دوســتان سعى كنيد كه خودتان را بسازيد و اين كوله بار پر رنج و زحمت و دي 

را هم طلب كند.كوله بار ســنگينى كه بر دوش شما هست سبك كنيد كه تا بلكه خداوند شما 

شهید رمضان دشتی 

در برابــر مخالفين و منافقين و ديگر توطئه‌گران موضع سرســختى را بگيريد و بهمن

روى خوش به اينها نشــان ندهيد و نگذاريد از اخلاق و رفتارتان ســوء استفاده 
كنند.

شهید سیدعلی میرشمسی اردکانی 

بغرورها وغدت بزينتها قال على عليه السلام: واحذركم الدنيا فانها منزل قلعه وليست بدارلعجه وتزينت اسفند

شما را از دنيا برحذر م‌ىدارم زيرا دنيا جاى پايدارى نيست. 
شهید مصطفی شعرباف 
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
افسانه چغاقاسمی - سرپل ذهاب         

He was prayer’s Imam of  Cooperation Unit, was called Haj Agha 
Aghakhani.
He had a strange mood. Under enemy’s heavy fire, he always carried 
the corpses of martyrs to front back. While going and coming, a 
direct tank’s bullet removed his head of his body.
I was a few feet away from him.
I am still trembling whenever remind his voice from his separated 
head who said: Peace be upon you AbaAbdellah!
The p-lace of martyrdom: Karbala of Shalamcheh
Taken of the book: On the line of love

ترجمه‌ي شماره قبل
و عشق

یعنی این که بدانی .
مادرِ شهیــــد بهروز صــبوری، 32 سال است لب به کوفته تبریزی نزده!

لابد می پرسی چرا ؟!
چون که بهروزِ 18 ساله اش قبل از اینکه سال 61 در روستای مندلی

عراق مفقود شود، عاشِقِ کوفته تبریزی بوده و مادر هر موقع این غذا را
می بیند...

ما چه میفهمیم عشق بین یک مادرِ عاشق و دلسوخته و پسرِ
رعنایش را؟
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برنده شماره گذشته:
محمد بنکدار

کاریکاتوریست: محمد کارگر

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

سگ دو زنی نیابتی داعش در خاورمیانه




